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ّشروطّپذیرشّمقاله
رستاده نشده ه، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری ف. مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بود1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

ایید. برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، مقاله را ارسال نممراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
ن ا بارگذاری نمایید؛ از نوشتفایل مقاله ر«( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
ها( را در فایلی ننویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 ی کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(جداگانه بارگذار
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله خطوط سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 11متر، با قلم سانتی  5/1
 شوند.ه می، پذیرفت«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می1
الات جستن از نکات شاخص مقفهوم مقالات و بهره. برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر م6

، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی نشریهمندرج در این 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 ن اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگا
 

ّنحوةّتدوینّمقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه0577یا  صفحه 25مقالات نباید از 

رست منابع )که گیری، فهها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی»باید طبق بند 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  27عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 277چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است.دربارة آنواژه است که موضوع پژوهش عمدتا  5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(
ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(

نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 
 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود.به له(، باید نتیجهپس از مبحث اصلی )متن مقا و(



  

شد و به ترتیب ای جداگانه تایپ شده باچکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

نید ن بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کالامکااز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتیح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

یب ذکر قول در متن به این ترتارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1303ری شده(؛ مثال: )خانلهای نقلفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة ص

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن ارجاع -

فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره  شاهنامه(؛ ارجاع به 1301/2/212
 صفحه(

: 1331ینوی خردمصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1306)مهاجر و نبوی 

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود: -
 (25: 1331شناس و همکاران )حق

ف و ها را با افزودن الناند، ارجاع داده شده است، آای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -
 (156الف:  1305کوب ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

نیست( با  مواردی که نویسنده مشخص کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، در ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب
رجمه یا . ترجمه/تصحیح )اگر تنام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام درّموردّکتاب:

 . چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(
 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:

. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

مارة ، س )سال چاپ(. ش )شنام مجله، «نام مقاله»م نویسنده. تاریخ انتشار. خانوادگی نویسنده، نانام درّموردّمقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1531015111، کد پستی: 0، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانیّدفترّمجله:ّ
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 33337723؛ دورنگار: 33337723فن: تل



ّنامهّآوانگاریّوّترجمهّمنابعشیوه
ّ

بّهّترتیب: ّدرجّاطلاعاتّمنابع

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می1شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ آثار چاپ 

کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده 
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ شد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری با5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 3. شهر محل چاپ 0چاپ؛ 

. Tr. by yat (Intertextuality)īBeynāmatnGraham. Allen. (2010/1389SH). 
ed. Tehrān: Markaz. rd . 3ūPayām yazdānj 

 

ّاختصاراتّاستفادهّشدهّدرّمنابعّپایانی:

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
ed.nd 2  ویراست دوم 
ed.th 4 ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
Vol.rd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 
ّ

 نکاتّآوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shبرای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای  در آوانگاری-
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iای متحرک با ای کوتاه پیش از ی-

ّ

ّبرخیّازّعلائمّموردّاستفادهّدرّآوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

ّنکاتّکاربردی:ّ

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ها مینویسندگان و چگونگی ارجاع به آن برای اطمینان از صحت نام اشهرـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامهـ 

ود. سایت ش ها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشتهبرای نام نویسندگانی که ازآن-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 نیا یلابه دست آوردن ام یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیفحه وناشران و ص یاز تارنما توانیموارد م

آورد.  مجلات به دست نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یمجلات

 .شوندیم یها آوانگارتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 : نويسندة مسئول مقاله
 :نمايم کهگواهی و تعهد می

 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ يهاين مقاله قبلاً در هيچ نشر 
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

  و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول در جريان اجرای اين تحقيق
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 لفين و مصنفين رعايت شده است.  ؤها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

 های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيباين مقاله در نتيجه فعاليت 
و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به  در زير قيد می شوند، تهيه

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 52652/11نامه نشريات علمی شماره آيين ت علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس)تمامی مجلا
 اند.(وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1995/ 9/5مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با ابطهر در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاادهجعل د رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیهپرهيز نمود دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
يسنده نمايد. نونمايد و اصالت محتوای آن را اعلام مید میجانب ساير نويسندگان اين فرم را تايي

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر 

 محول گرديده است.
  :مسئول سندهينام نو : یکيکترونآدرس ال

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
ر حال د اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

اضافی اثر مذکور را از که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 
از به اعلام نياست که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ

  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 
  خير بلی 

 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 
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 شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم      ( 48تا    15)از صفحه    1403ـ بهار  74ـ ش 20س 
DOI:dx.doi.org/10.30495/mmlq.2023.700687 

 

 ی معنو   ی مثنو ست« در  »اَلَ  ی ا ه ی ل   ی شناس نشانه 
 

 ـ  نسر ی ن   شهبازی   ***     * *  ـ  احمد غن ی پور   ملکش اه     *  مسعود روحانی 
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دانشگاه مازندران    ی فارس   ات ی زبان و ادب   ی دکتر   

 چکیده 
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  مقدمه

 معانی از فراتر مفهومی در که دارد وجود فراوانی قرآنی کلمات و تعابير مثنوی در 

 داوندخ است که« الَست» واژه هاآن پرکاربردترين از يکی اند،رفته کار به حقيقی

 ماش قطعا پروردگار اينکه بر تأييديست مهر داده و قرار خطاب مورد آن با را انسان

 يمانپ عنوان به گرفته کار به مثنوی در مولانا که قرآنی عبارات ميان در و هستم

 ثبح قابل شناسینشانه و غیبلا زبانی، بعُد در که است مطرح ازل روز در الهی

 زۀحو از بخشی و روشمند دانشی ایلايهشناسینشانه اينکه به توجه با است.

 لمدلو و دال رابطة و نشانه و مفهوم بررسی به که است شناسیزبان گستردۀ

 تاس تحليل قابل مدلول و دال فرايند در نشانه يک عنوان به واژه هر و پردازدمی

 هاینشانه از يک هر خصوص در را مذکور فرايند بتواند انچهچن متن خواننده و

 کندمی کسب بيشتری توفيق معنا دريافت در نمايد استنباط درستی به ادبی و زبانی

 و هرفت کار به دالها ديگر با همنشينی در و متن در خاص دال يک چرا يابدمیدر و

 در ار استفهامی فعليه جمله ينا مولانا چگونه اينکه نشده و استفاده هادال ديگر از

 .استبرده  کار به ایواژه مختلف هایکسوت

 

 هدف و ضرورت پژوهش

 ، حوزه«اَلست» قرآنی عبارت دلالت تشريح و تحليل با تا است آن بر پژوهش اين

 قرار یبررس مورد ایلايهشناسینشانه منظر از مثنوی مختلف ابيات در را آن معنايی

 ایجنبه همگی که ادبی و بلاغی هایتحليل از پژوهش اين انجام در و دهد

 به ارهاش که متعدد آيات ميان از چرا کند مشخص و ببرد بهره دارند شناسانهنشانه

 برای معيارش و پرداخته ای خاصواژه از گيریبهره مولانا به دارند، واحد موضوع

 لالتد تشريح و تحليل با و چيست ديگر آيه واژگان به نسبت واژه اين انتخاب
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 وردم شناسینشانه منظر از نظر مد ابيات در را آن معنايی حوزه قرآنی عبارت اين

 قیحقي معنی از فراتر مفهومی در را واژه اين مولانا چگونه اينکه و دهد قرار برسی

 ضمنی یمعان تا کرده ايجاد بديعی تصرفات چه آن پنهان هایلايه در و گرفته کار به

 واملیع چه و شود آشکار شناسینشانه دانش سازوکارهای کاربست اب آن در نهفته

 اين مهم مسائل ديگر از .داشته دخالت خلاقانة واژه و جديد معنای فرايند در

 افقی محور و( متنی درون هایدلالت)عمودی  محور در واژه اين بررسی پژوهش

 یزايندگ و ددتع تحليل اين سايه در تا است مثنوی در( بينامتنی هایدلالت)

 ةپاي بر «اَلست»آيه  از او هایبهره و مولانا هایو ديدگاه آيد فراهم معنايی هایلايه

 کشف به هشود کمی بررسی کريم قرآن الخصوص علی متون ديگر با بينامتنی رابطة

 قرآنی عبارات اين از جديدتری و ترعميق فهم و انجامدمی متن پنهان هایلايه

 علم منظر از قرآنی هایعبارت به نگرش زيرا دهد؛می ارائه را مثنوی در منسوج

 هایشپژوه انبوه در آن خالی جای و پوياست و نوپديد به طور کامل شناسی،نشانه

 شده، تهنگاش قرآنی آيات با ارتباطش و مثنوی با ارتباط در تاکنون که ارزشمندی

 مثنوی اًخصوص ادبی متون عميق فهم در تازه بابی بتواند شايد و باشدمی محسوس

 .باشد معنوی اثر اين درک و خواندن به جديد نسل تشويق و
 

 پژوهش سؤال

 پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش ذيل است که:

 ارتباط بينامتنی اين واژه قرآنی با ديگر متون عرفانی چيست؟ -1

 چيست؟ قرآنبا  مثنویدر « اَلست»ارتباط مفهومی  -5

های پنهان متن و معانی ضمنی توليد و کشف لايه کارکرد اين واژه قرآنی در -9

 آن چگونه است؟
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  پژوهش ةپیشین

 ماا است، بوده شماریبی هایپژوهش عرصه در تاکنون ديرباز از معنوی مثنوی 

رداخته ها پکه در ذيل به آن شمارند انگشت مثنوی در شناسینشانه با مرتبط آثار

 شود:می

(، عالم مثنوی معنوی)عالم ذر در  نيستان الستر (، د1959نجمه السادات پزشکی )

را از ديدگاه قرآنی و روايی بررسی کرده و تمامی اشعاری که درباره اَلست  (5)ذر

 وارد شده را مورد تحليل قرار داده است. مثنویو عالم ذر در 

رو از ابياتی که پزشکی از مثنوی استخراج و بررسی پژوهشگر در پژوهش پيش 

برده و ميزان شباهت اين مقاله بااين اثر در حد ابيات مربوط به آيه الست کرده بهره 

 باشد.می

 از غزلی شناسینشانه»نوان ای با عدر مقاله ،(1999) پارسا و گرجی محمدی،

 پرداخته است. شمس غزليات در شناختینشانه به ،«مولانا

ا ديگر بط بينامتنی که بشناختی و رواهای نشانهاين مقاله از نظر ارتباط با تحليل 

ابيات مولانا دارد با پژوهش حاضر همپوشانی دارد و نگارنده در اين پژوهش از 

شناختی ابيات براساس و اعتبار محورهای همنشينی، جانشينی، های نشانهتحليل

شناسی و در باب نشانه« 1سوسور»های مربوط به عرفان همچنين نظريه رمزگان

اسی مانند دال، مدلول، دلالت و معانی ضمنی و پنهانی شناصطلاحات علم نشانه

 ای پی برد از اين مقاله بهره برده.ابيات و اينکه چگونه به مفاهيم لايه

پيوندهای معنايی آية الست و اعيان »ای با عنوان در مقاله(، 1996فر و باغبانی )بهنام

 یوالست در مثن ةيآ یااز کاربرده یکه بخش انددادهنشان « مولانا مثنویثابته در 

اين  شباهت. استثابته  انيالست و اع ثاقيم انيمشترک م یمحور ميمولانا، مفاه

افتن عربی راجع به اعيان و تعيُّن يمقاله با پژوهش حاضر بيشتر در زمينه نظريه ابن

                                                           

1. Saussure 
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« الست»، همگانی بودن، استمرار و هستی بخشی خطاب (5)موجودات در عالم ذر

ی مولانا در زمينه تقدير ازلی و اينکه همه چيز در ازل رقم گرايهمچنين جبری

ن شده اخورده است و اشراف و تفوق پيامبر)ص( بر کائنات قبل از خلق شدن بي

 است. 

اَلست در »ان ای با عنودر مقاله (،1990زاده مبارکه )محمدی آسيابادی و اسماعيل

ی ، پس از بررس«سماع شمس و شبکه روابط معنايی آن با آفرينش ذکر و غزليات

به رابطة بينامتنی که اين واژه با « اعراف»سوره  175معنای واژگانی الَست در آية 

ای اشاره به هرکدام دارد که به گونهديگر آيات و آثار دارد، پرداخته است و بيان می

های علم ها متضمن اشاره به آيات ديگر نيز هست. نگارندگان از ويژگیاز آن

سی و کاربرد فنون بلاغی در اين علم، همچنين خلاقيت شاعری با استفاده شنانشانه

ده و کند، بهره برشناسی کلام که آثار ادبی را رمزگشايی میهای زيبايیاز رمزگان

 اند. ها دست يافتهبه ماهيت رمزگان

 زبان در هاواژه نماد و هانشانه نقش بررسی» ای با عنواندر مقاله (،1995رحيمی )

 هتج از مقاله پرداخته است. اين و نمادين فرازبانی هاینشانه به ،«مولوی شعری

ها و رو از نشانهو پژوهشگر در مقاله پيش باشدمی ارجاع تأمل و قابل نظری

شناسی که در مقاله مذکور استفاده شده است بهره برده و اصطلاحات علم نشانه

ناسی شاده از اصطلاحات علم نشانهتنها مشابهت اين پژوهش با مقاله حاضر استف

 است.

 از رمزگشايی و شناسینشانه»ن ای با عنوادر مقاله (،1992خانيان ) و حيدری

 رمزگشايی و به جنبه بيشتر ،«معنوی مثنوی پادشاه و کنيزک رمزی حکايت

ر اند و دهای داستان از جمله شاه، زرگر و کنيزک پرداختهنمادپردازی از شخصيت

ندارد، اما نمادهايی که  وجود معنايی هایلايه بررسی و شناسینشانه زا آن سخنی

ها و استخراج معانی باطنی نای آدر اين قصه به کار رفته و مفاهيم و معانی لايه
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« الست»شناختی ابيات مرتبط با واژه نمادها در اين مقاله سرمشقی برای تحليل نشانه

 رو است.در پژوهش پيش

 ثنویم بازرگان و طوطی تمثيل شناسینشانه»ای با عنوان در مقاله (،1999محجوب )

 باب در ريفاتر نظريه بارۀ در تفصيل ، در ابتدا به«1ريفاتر مايکل نظريه پايه بر

 تمثيل در ار آن ساختارمند و فنی کاملاً صورت به سپس گفته و سخن شناسینشانه

 ت.نيس قرآنی آيات از سخنی الهآورده است. در اين مق در اجرا به بازرگان و طوطی

 دارد.  نظری بعد در گشايیراه بنابراين برای نويسندگان مقاله حاضر تنها جنبه

 ،«مثنویتجلّی نمادهای قرآنی در »ای با عنوان (، در مقاله1959سنگری و حاجی )
ن يو همچن« اَلست»ها و ترکيبات قرآنی از جمله واژه های مولانا از واژهگيریبه بهره

اند. ها توجه کردهبا مفاهيمی فراتر از معنای واقعی آن قرآنهای نمادين در شخصيت

نگارندگان در پژوهش حاضر در بارۀ بهره برداری بلاغی مولانا از واژه الست و 

اند. تنها وجه اينکه چگونه آن را در کلامش نمادسازی کرده است، سخن گفته

 تباط نمادپردازی مولانا از اين واژه است.اشتراک اين پژوهش با مقاله دربارۀ ار
 

 پژوهش ضرورت و اهمیت

 شناختیساختارمندی که به نشانه و مستقل پژوهش تاکنون بيان شد که گونههمان

 هک نگرفته است صورت موجود در اين اثر قرآنی آيات ويژه به معنوی مثنوی در

 رت اينضرو است. محسوس ارزشمند هایپژوهش انبوه در آن خالی جای

 واژه اين والای معانی کشف سوی به جديد ایکه دريچه کندپژوهش، ايجاب می

 رکد و داد قرار خطاب آن با را انسان خداوند که عبارتی اولين عنوان به پربسامد

 آورد. فراهم را قرآنی عبارت اين ادبی و زبانی شناختیزيبايی ابعاد
 

                                                           

1. Michael riffaterre 
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  ایلايهشناسینشانه

 و شده شناسیزبان مباحث وارد بيستم قرن در که است دانشی ایلايهشناسینشانه

 ند. اينکمی بررسی را کلام ارتباط هاینشانه و گرفته نشأت شناسیزبان درون از

 ساخت. مطرح (1)،عمومی شناسیزبان در اول بار برای دوسوسور فردينان را علم

 او عقيدۀ به و داندمی ارزش و دلالت وابستة هم به مفهوم دو دارای را نشانه وی

( 21:1955 )سجودی« شوند.می شناخته تمايزاتشان مقايسه، در و هم کنار در هانشانه»

 و هادال از رمزگشايی بر علاوه کند ومی پژوهش معنا و نشانه قلمرو در علم اين

  دارد. متن درون روابط و ساختارها به ويژه توجه ادبی، آثار مايهدرون
 

  و جانشینی همنشینی محور

 باشدمی ینيو جانش ینيمحور همنش ادبی، متون گرايانة ساختار تحليل مهم عنصر دو

 و در دبگيرن يکديگر قرار جای به توانندمی عناصر متن جانشينی فرايند در که

 ایگونه هب گيرند،می قرار هم معنادار کنار همزيستی در متن عناصر فرايند همنشينی،

 افقی محور در هاواژه گرفتن قرار و نيست ممکن يگرید حذف يا جانشينی که

 ريافتد اساس هانشانه ترکيب بر حاکم قواعد و قراردادها تحليل و شناسايی و کلام

 همنشينی رابطه گرو در مدنظر مدلول به و رسيدن هادال ضمنی مفاهيم و معانی

 .شودمی مشکل متن مطلب درک پديده اين بدون و است
 

  متن

های )اصلی و فرعی( بسياری است که در تعامل و صل همزيستی رمزگانمتن، حا

تن های متعددی را برای فهم مها، لايهپذيری از نشانهتقابل با يکديگر و نيز تأثير

دهند. به اين ترتيب خواننده کل يک عبارت از متن را با رجوع به تشکيل می
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 ایمتن، لايه همچنين( 99: 1999)محققيان کند. های موجود در آن دريافت میرمزگان

 با و هالايه ديگر با تعامل در لايه هر که ترکوچک هایلايه از متشکل بزرگ است

 و يرندگمی شکل مشخصی نظم و رابطه اساس بر و دارند قرار از هم متقابل تأثير

 ارتباط گريکدي با که هستند هانشانه و رمزگان شبکة معنايی متن يک در عبارتی به

های متعدد است که خود حاصل ای باز از لايهيا متن شبکه .کنندمی رقرارب

 (97: 1950)گيرو های متفاوتند. رمزگان
  

 رمزگان

، رمزگان نظام و است اینشانه هایترين نظاممهم از يکی زبان سوسور اعتقاد به

 کنند.می کشف را متن ضمنی معانی مختلف هایلايه که هستند اینشانه قراردادهای

 ظامن چند يا يک عناصر به را نظام يک عناصر که دارد اشاره قوانينی به رمزگان»

 رضیف يا واقعی صورت پيام، به مبادلة در حاضر طرف دو هر و دهدمی پيوند ديگر

 ( 65: 11991سيباک) «برند.می بهره قواعد اين از مشترک يا و مختصر کامل، شکل به
 است؛ مدلول و دال شامل خود و رمزگان است رمزگان دلالت، نظام بنياد واقع در

 متن بنابراين، سازد.می هويدا را( مدلول) موردی غايب( دال) موجود چيزی يعنی

 بلتقا و تعامل در که است بسياری فرعی و اصلی هایرمزگان همزيستی حاصل

 کل ،دهخوانن ترتيب بدين دهند،می تشکيل متن فهم برای را متعددی هایلايه باهم

نظام رمزگان  .کندمی دريافت آن در موجود هایرمزگان به رجوع را با عبارت يک

 تواند با نقشهايی است که مینظامی فراگير و اجتماعی از قراردادهای حوزه نشانه

های مختلف معنايی، کمک کند. محتوايی خود در تفسير متون به کشف لايه
 (192: 1957)سجودی 

 

                                                           

1. Sibak 
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  بینامتنی رابطه

 رپديدا را هانشانه ضمنی هایدلالت ديگر، متون با برخورد در عبارت يا متن هر

 هک معنايی جديد لاية ايجاد جهت است عاملی متون، ميان وابستگی و سازدمی

 تنيت،بينام هاینظريه بنا بر است. ضروری ایلايهشناسینشانه علم در آن بررسی

 نآ خوانش روند در و شودمی يرتفس و شکل ديگر متون با ارتباط در متنی هر

 کار به یهاينشانه مؤلف، درواقع دريافت. توانمی متون ديگر از را متن تاثيرپذيری

 منابع و ادد تشخيص را بينامتنی هایجنبه توانمی هانشانه اين بررسی با که بردمی

شناخت، اما بافت، عنصر ديگری است که در ساخت معنی نقش دارد. در  را آن

توان گفت که اصطلاح بافت معمولاً به معنای آنچه پيرامون چيزی يف بافت میتعر

رود و به محيط اطراف؛ يعنی زمان و مکان در برگيرنده متن اطلاق است به کار می

 وگو باشد و خواه يک نوشته. شود، خواه اين متن يک گفتمی

 

 واژگانی بستر در« اَلست» واژه کاربرد

 ،سکون به زبانانفارسی  اما است، مضموم آن« تا» که ستا عربی ایواژه الست»

 کلم]مت صيغه« الست» است. استفهام برای آن اول در الف کنند ومی تلفظ را آن

 زءج سه کلاً و «یأَلَستَْ بِرَبکُِّمْ قَالوُاْ بَلَ» آی[ به دارد اشاره و است ليس از وحده

 واژه اين «(ذيل واژه الست»هخدا، )د« .دهدمی تشکيل را جمله از يک قسمتی که است

 کي هستم( قطعاً که نيستم )آيا معنی به است اعراف سوره 175 آيه از برگرفته که

 نتظرم و است توأم جواب تلقين با که سؤالی يعنی انکاريست؛ استفهامی جملة

 که اقیميث عهد و به ايستاشاره و بر پاسخ تأييديست مهر بلکه نيست، پاسخ

 رد واژه اين نشودکاربرد او خدايی منکر ابد در تا بسته ازل در دهبن با خداوند
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 یعرفان ادبيات در «الست بزم» يا «الست روز»، «الست عالم» مانند هايیترکيب

 است. بوده بسيار
 

  قرآن مفهومی آن با ارتباط و مثنویدر  «اَلَست» واژه کاربرد

وإَذِْ » :فرمايدمی آيه اين در خداوند ؛داشته مولانا انديشه در زيادی تأثير« اَلَست» آية

 بِرَبکُِّمْ أَلَستُْ أَنْفُسِهِمْأَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشهْدَهَُمْ علَىَ 

 زا خداوند چون و) «.غَافِليِنَ هَذَا عَنْ کُنَّا إنِاَّ الْقِيَامةَِ يوَمَْ تَقُولُوا أَنْ شهَدِنْاَ بَلىَ قَالُوا

 شما خدای من آياآنها را بر خودشان گواه ساخت  بر برگرفت گواه آدم فرزندان

 (.ديمبو غافلان از ما نگوييد رستاخيز روز تا دهيم، گواهی آری، گفتند نيستم؟

 را آن و نموده فراهم را عبارت اين تأويل زمينة قرآن از مولانا هنری هایبرداشت

 توانايی عارفانه، زبان با او رسانده است. نماد و تمثيل زا فراتر هایمرتبه به

 ادبی و لاغیب هایتحليل و بينامتنی و همنشينی روابط شعری، هرمنوتيکی، قابليت

 واژه ينا قامت بر متفاوتی معنايی هایکسوت دارند، شناسانهنشانه جنبه همگی که

ادَ شَيئْاً أنَْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَ» آية با تنگاتنگ و بينامتنی ارتباطی «اَلَست» .پوشانده است

( 59 حجر/)« ونََفَختُْ فيِهِ مِنْ رُوحیِ» آية با طرفی از و (59)يس/« يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيکَُونُ 

 احاديث و روايات همچنين ديگر و آيات و آيه اين بين مثنوی در دارد. مولانا

 انی راعرف هایتأويل و آن معنايی وجباتم معمولاً که کرده ايجاد بينامتنی مناسبت

 .شده است آيينی اعتقادات از بسياری و منشاء دهدمی تشکيل
 

  مثنوی بستر در «اَلَست» واژه کاربرد

 بدون آيه، 620 حدود که دارد وجود قرآن به استناد مورد دوهزار حدود مثنوی در»

 هایبارقه از «اَلست» واژه اما( 95:1921فروزانفر )« گيرد،می قرار بحث مورد تکرار
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طة راب در آن معنايی گوناگون ابعاد و درخشدمی مثنوی کل در که است پرکاربرد

 دو رد معنايی و مختلف سطوح و هالايه تعدد واسطه به و و بينامتنی متنی درون

 ناشی هادال ميان تمايز از معنا از آنجايی که شود.می حاصل افقی و عمودی محور

 متعامل عوامل از ایپيچيده نظام دل در ارتباطی کنش يک در نشانه هر و شودمی

 رپديدا متفاوت هایموقعيت در را «اَلَست»ها نشانه دلالت کثرت و يابدمی معنا

 با و پذيرفته متعددی معنای ها،واژه ديگر با محورهمنشينی در واژه اين سازد،می

 و بديع ایگونه به اشعارش در ت،نيس جدا قرآن از مولانا کلام اينکه به توجه

 کلام علم حوزۀ در واژه اين بين و برده قرآنی عبارت اين از زيادی بهرۀ پذيرتأويل

 طریف سکر، سماع، ذکر، مخلوقات، بودنازلی آفرينش، اختيار، و جبر مسئله با

 ی،امتنبين رابطه هاینشانه کرده است. برقرار ارتباط ...و ثابته ايمان، اعيان بودن

 از اشین ابهام و داشته تبعيت قرآن ساختار از مثنوی در مولانا که است آن گويای

 ساختاری شباهت و است مشهود نيز مثنوی در قرآن در مخاطب تعداد احساس

 نامولا اشعار در که است آياتی جمله از «اَلَست»آية  دارد. وجود قرآن و مثنوی بين

 اهدهمش آيه اين با معنوی رابطة مولانا اراشع ساخت در ژرف و دارد وسيعی بازتاب

رده ذکر ک «قضا بستن و السلامعليه قصة آدم» و در اول در دفتر جمله از شود؛می

 :است که
 پرست                    بت نجايبد عمر را نام ا

 

 ستلَمن بود نامش در اَؤم کيل 

 (1972/1/29)مولوی                       

 اعنه ر الله رضی مر عمر هاتف گفتن خواب در) حکايت در دفتر همين در باز و 

 ....(چندين که
 اَلسَت ديآ یهم یاز و یهر دم

 است و زنگ  کيتر ک و تاج یخود چه جا

            

گردند هست یجوهر و اعراض م   

 فهم کرده ست آن ندا را چوب و سنگ

(1/96/همان)  
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 اءکمم اصبح ان قرائت بر فلسفی رانکا» درحکايت مثنوی دوم دفتر در همچنين

 :بيان کرده است که« غورا
 ستلَروح آن کس کو به هنگام اَ

                    

و مست شيخویو شد ب شيرب خو ديد   

(1972/5/592)مولوی   

 فرمايد:می «)ع( داوود نزد خصم دو هر رفتن» سوم، قصة دفتر در
 ستلَ همچنان که ذوق بانگ اَ

 ديند یخواب نيچندر اَلسَت آنکو 

 از روز الَسَت ديد یهرکه خواب

 

تا حشر هست یمنؤدر دل هر م   

ديمرو نشد بنده  ايدن نيا اندر  

مست ،مست باشد در ره طاعت  

(9/999/همان)  

 ردفت همين در «او شماتت بر ايشان طعن از( ص)پيامبر شدن آگاه» حکايت در و

 :آمده است
 مر شما را وقت ذرات اَلَست

 

پا بسته و منکوس و پست مادهيد   

(9/259/همان)  

 کردن مطالبه»حکايت  در 999 تا 9001 ابيات خلال در چهارم دفتر در مولانا

 ةآي پيام ،«آمدن و جواب خلقا اهلکتهم خلقت را کی حضرت السلامعليه موسی

 کند:می بيان گونهاين را راجعون ، خلقت و اليهاَلَست
 خداوند حساب یا یگفت موس

 پرسش ترا نيدانم که ا حقّگفت 

 که در افعال ما یخواهیم کيل

 نياندر زم بکار یتخم ايموس

 کشت و شد کشتش تمام یموس هک چون

 ديبریداس بگرفت و مر آن را م

 یو پرور یکن یکه چرا کشت

 و پست رانيزان کنم و اربيگفت 

 در انبار کاه ستين قيدانه لا

  ختنيدو را آم نيحکمت ا ستين

خراب یباز چون کرد ینقش کرد   

از انکارو غفلت وز هوا ستين  

حکمت و سر بقا يیباز جو  

نيانصاف ا یتا تو خود هم واده  

و نظام یخوب افتيش يهاخوشه  

ديدر گوشش رس بيپس ندا از غ   

یبريآن را م افتي یون کمالچ  

دانه هست و کاه هست نجايکه در ا  

گندم هم تباه کاه در انبار  

ختنيدر ب کندیفرق واجب م  
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 پاک هست یهاروح قيدر خلا

 و تباه کين نيواجبست اظهار ا

 خلق جهان نيبهر اظهارست ا

 شنو اَيکنت کنزآَ مخف

 

گلناک هست رهيت یهاروح  

ها ز کاههمچنان که اظهار گندم  

ها نهانتا نماند گنج حکمت  

جوهر خود گم مکن اظهار شو   

(1972/9/669)مولوی   

 بطمرت هایرمزگان و بلاغی صنايع کارگيری به با تابيا اين خلال در مولانا

 با امتنیبين و متنی درون ارتباطی استعاره، و تلميح مجاز، خصوصاً «الَسَت» آية با

 ستا حالی در اين کند.می منتقل خود مخاطب به را آن پيام و کرده برقرار آيه اين

 زندمی« بربکم اَلَست» فرياد ما درون از خلقت ابتدای از الهی فيض ندای مدام که

 در مثنوی پنجم دفتر در .دهدمی «بلی»جواب  پيوسته ما فطری و حقيقیمن  و

 آمده: گونهاين «است حقّ هم حقّ عاشق عمل ثواب آنکه بيان در» حکايت
 ست                   مقدم آمده ايلاجرم دن

 

الَسَت ميقدر اقل یتا بدان   

(792 /2 /همان)  

 بيان کرده است که: «خران آخر در بچه آهو شدنحبوسم» حکايت در و
 هر که از جام اَلسَت خورد پار

                  

 هستش امسال آفت رنج و خمار 

(792 /2 /همان) o 

 :آمده است «مکافات و عفو از کن اختيار اياز که به شاه فرمودن» حکايت در و
                 نيلفظ اَلَست مستب نيبهر ا

 هر دو هست يیمردم ربا یاز پ
               

  نيقر یو اثبات است در لفظ ینف 

 شاخ حلم وخشم از عهد الست

(509 /2 /همان) o 

 نابتا» داستان در و برده بهره واژه اين از نيز ششم دفتر در مولانا نهايت و در

 :گويدمی «عجز و بسيار طلب از بعد تعالی حقّ به گنج طالب آن
               یشب آن شاه علتا سحر جمله 

 

  یو بل یالست ديگو یخود هم 

(1005 /6 /همان) o 

 ذکر کرد:« خواند غزل ترک امير بزم در که مطرب آن» حکايت در
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 ترک مست                نزد ديمطرب آغاز
 

 در حجاب نغمه اسرار الست 

(996 /6 /1972مولوی )  
 

  مثنوی ابیات در «اَلَست»َعبارت  شناسینشانه بررسی

 « اَلَست» ضمنی هایلايه در آفرينش استمرار هرمنوتیک

 :کند کهبيان می مثنوی اول مولانا در دفتر
 آيد الَسَتهر دمی از وی همی

 

گردند مستجوهر و اعراض می   

(96 /1 /همان)  

 ستا بيت اين در طرح قابل موضوع و استمرار، بخشیهستی بودن، همگانی

 با هادال اين بينامتنی رابطه و مطرح هایدال همنشينی بر علم با ردموا اين همه که

 «کُن» امر پيوستة و هميشگی ندای آن به اشاره قرآنی، و منطقی فلسفی، مفاهيم

 فژر نگرشی با مولانا حاکی از آن است که بيت اين در عبارت اين کاربرد دارد.

 و الهی مشيت عرفانی، يقحقا بيان برای را آيه معنوی و لفظی هایظرفيت همة

 ه استگرفت کار به ازلی سابقه و سرالقدر و موجودات استحقاق منشاء در ازلی علم

 کناتمم لحظة به لحظه انتقال و مستمر آفرينش و پيمان اخذ استمرار نوعی به و

 و آفرينش هایاين بيت نشانه سازد؛می متجلیّ را «کنُ»امر  و وجود به عدم، از

 شَيْئًا أَنْ إنِمََّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ» آفرينش دارد: آيه با ساختاری و بينامتنی نگتنگات ارتباط

 کند را چيزی آفرينش اراده خداوند که زمانی همانا)( 55يس/ )«يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ

 (شود.می خلق پس باش گويدمی

 در بيت ذيل: همچنين و
          و ما         ايدن شودیهر نفس نو م

 

از نو شدن اندر بقا خبریب   

(1972/1/29)مولوی   

مشهود  کاريست( در روز هر او)( 59)رحمن/ « کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ» آيه انعکاس

 است.



 ـــــــــــــــــــــ 1909بهار ـ 79ـ ش19س  59/ یمعنو یمثنودر « الَسَت» یاهيلا یشناسنشانهـــ

 « الََست» واژه در قضا هیبت جبر و

 است دهآم بيتی مثنوی، اول دفتر در« ....قضا بستن و السّلامعليه آدم حکايت» در

 ديگر با عمودی محور در همچنين کلام، افقی محور در و همنشينی قانون در که

 کند:روشن می را جبر بحث دقيقاً معنايی هایلايه و در حکايت ابيات
 پرستبد عمر را نام اينجا بت

 آن که بد نزديک نامش منی

 صورتی بود اين منی اندر عدم

 

 ليک مؤمن بود نامش در اَلسَت 

بد که با منیپيش حقّ اين نقش   

 پيش حقّ موجود، نه بيش و نه کم

( 29 /1 /1972)مولوی   

: 1979)فروزانفر  «بوده، اسلام دشمنان از و پرستبت آغاز در عمُر» اينکه نظر به

 مولانا نظر از شده است، وفادار مؤمنان جزو و روی آورد اسلام بعدها به اما( 922

 خورده، رقم که گونههمان موجودات ازلی سرنوشت و قضا نيست بجز چيزی

 بوده، خداوند به قلبی ايمان ازل، در عمُر سرنوشت که آنجا از و شودمی جاری

 قديرت کانال وارد نهايت در اما گذشته است، پرستیبت به وی عمر از پاسی هرچند

 ازل مانه يعنی نشانه؛ اين قاموسی و مستقيم معنای بر علاوه بيت اين در. شودمی

 ساخته؛ فرهنگی رمزگان واژه اين از که دارد اشاره ایحادثه به خلقت، اول روز و

 بتواند ات خواندمی فرا فلسفه و تاريخ به خود دانش از استفاده با را خواننده يعنی

 هب و بيرون به متن ارجاع مجرای رمزگان اين رو، اين از ببرد. پی متن معنای به

 دريافت نآ هایپيام تا دارد بينامتنی و يرفراگ دانش به نياز و باشدمی عمومی دانش

 .شود

 رب ايشان طعن از (ص)پيامبر شدن آگاه» حکايت در مثنوی سوم دفتر در

 برج به که کرده مطرح «اَلَست»واژه  از تاريخی و روانی بحثی مولانا ،«او شماتت

 شود:می ختم هاانسان سرنوشت بودن ازلی و
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 مر شما را وقت ذرات اَلَست

 امديدهرا سرنگون می من شما

 

ام پا بسته و منکوس پستديده   

امپيش از آن کز آب و گل باليده  

(259 /5 /1972)مولوی   

خصوص  به ديگر متون به وابستگی و متن استقلال عدم دليل به ابيات اين

 کمک می کند، منجر توليدمعنا به که متنی جديدة لاي برای عاملی کريم، قرآن

 نظر زا بينامتنی و متنی درونة رابط در «اَلَست»واژه  معنايی ناگونگو ابعاد شود.می

 يک عنوانبه و شودمی نمايان مطلق جبر و خورده پيوند هم به معنا، و صورت

 گردد، آشکارمی ختم جبر مدلول به واسطه چند با که دالی و نمادين رمزگان

 .شودیم

 پروردگار ازلی علم و تقدير با چنان آن مخاطبان و «اَلَست» ميثاق ماجرای

 از و کرد مشخص اختيار جبر و برای مرزی توانمی سختی به که خورده پيوند

 توحيد و موجودات به نسبت الهی تقدير فراگيری قرآنی آيات از بسياری در طرفی

ۀ سور 59ة آي در نمونه برای ؛است ننمايا امور خلقت در خداوند خواست و افعالی

 داخ آنکه مگر خواهيدنمی شما)« ومَاَ تَشَاءُونَ إِلَّا أنَْ يشَاَءَ اللهَُّ رَبُّ العْاَلمَِينَ» تکوير

وَإنِْ » يونسۀ سور 107 آيه در و يا شودمی استنباط آن از جبر و تقدير که.( بخواهد

 منَْ  بِهِ يبُيصُِ لِفَضْلِهِ رَادَّ فَلَا بِخيَرٍْ يُرِدْکَ وَإِنْلَهُ إِلَّا هُوَ يمَْسَسْکَ اللهَُّ بِضُرٍّ فَلَا کاَشِفَ 

 کسهيچ خواهد، ضرری تو برای خداوند اگر)« يمُالرحَِّ الْغَفُورُ  وهَُوَ عِباَدِهِ منِْ  يَشَاءُ

 او فضل منع احدی باز خواهد رحمتی و خير اگر و نتواند ضرر آن دفع جزا و

 اوست و رساند می بخواهد که کسی هر به را خود رحمت و فضل زيرا نتواند؛

 (مهربان. و آمرزنده خداوند

 و ستا نمايان وفور به نيز ادبيات در افعالی توحيد تقدير و فراگيری اين 

 يتاً نها اشعارش در که مولانا خود داشته است. جبر القای در بزرگی نقش ادبيات

 وحيدت وابستگی نهايت شمس غزليات در ه،منظور نکرد اختيار جبر و برای مرزی

 د:کنبيان می هنرمندانه گونهاين غزل اين در را موجودات استقلال نفی و افعالی



 ـــــــــــــــــــــ 1909بهار ـ 79ـ ش19س  91/ یمعنو یمثنودر « الَسَت» یاهيلا یشناسنشانهـــ

 در دست تو یاهفت گردون مست تو ما مهره یا
 

صد هزاران مرحبا از هست تو در هست ما یا   

(19: 1997)مولوی   

رندانه، به  و نههنرمندا اشعار به صورت از برخی حافظ در همچنين

 می پردازد چنان که در بيت ذيل آورده است: جبر خودنمايی اين
             ميحک یوگر راحت ا ديآ شياگر رنج پ

 

خدا بکند نهايکه ا رينسبت مکن به غ   

(159: 1970)حافظ   

 و يا در بيت زير آمده است:
 دادند   یبه کســ کيو خون دل هر  یجام م

گل حکم  کار گلاب و   بود   نيا یازلدر 

 

مت اوضــــاع چن رهيدر دا   باشــــد نيقســـ  

ـــد ـــاهد بازاری و آن ژرده نشـــين باش  کاين ش

(105: همان)  

  رياضت تحمل و در کائنات« اَلَست» اشتیاق و ذوق

 که «وراغ ماء کم اصبح ان قرائت بر فلسفی انکار»حکايت  در مثنوی دوم دفتر در

 :ده استذکر کر دارد ملکۀ سور از 90ة آي به اشاره
 روح آنکس کو به هنگام اَلَست

 بخورداو شناسد بوی می کو می

 

خويش و مستديد رب خويش و شد بی   

داند بوی کردچون نخورد او می  

(592 /5 /1972)مولوی                     

 عالم اين در و شده داده او به اَلَست عالم در که است ها چيزیانسان ذوقيات

 در که آن استة نشان اينها و ازليست استعدادهای همان از تهبرخاس هاذوق تفاوت

 که مطلقند هستی استعدادهای و برذوق گواهی شاهد و خاکی عالم اين

 .هيمد تشخيص رهگذر اين از توانيممی را مولانا فلسفی و فکری هایگيریجهت

 دهستن یعلائم هااين همه و همتاستبی نگار آن نشان هازيبايی و هالطف اين همه

 تعلقم را چيز همه و شود واصل پروردگار حضرت به وسيله آن به پارسا انسان که

عابد  و رياضت عبادت شاهد، مزد آن پای نشان اين شهود»بداند  احديت ذات به

( 125 1979: فروزانفر)« نيست. ميسر نشانه اين ديدن رياضت، و عبادتکه بی است
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وَأَنْ لَيْسَ » :فرمايدمی که رسيممی نجم سوره 99ة آي به قرآن با بينامتنیة رابط در

 آيات همچنين نيست.( رياضت بدون پاداشی انسان )برای «لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

 هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا واَحدٌِ إِلَهٌ هُکُمْوَإِلَ»( 5 حديد/)« هُوَ الْأَولَُّ وَالْآخِرُ واَلظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ» توحيدی

 بر شعر عمودی محور در بيتی به ابيات ةادام در نيز و( 169 بقره/) «رَّحِيمُال رَّحْمَنُال

 دارد: سبحان خداوند مطلق مالکيت به اشاره که خوريممی
 لک به جانلک آن لکلک ديبگو یک
 

مستعان یلک چه باشد ملک توست ا   

(1972/5/592)مولوی   

 مهه همچنان که می رسيم غزلی به سشم ديوان در بينامتنی ةرابط در باز و

 داند:می پروردگار آن از را چيز
مستعان ايحمد لک و الا مر لک و الملک لک        ستيکه چ یمرغان است لک لک لک لکش دان خيش  

(502: 1997)مولوی    

 معشوق هب حافظ سرسپردگی و شگفتی احساس به بينامتنی ةرابط همين در و

 رسيم:می ابيات اين در
 ريزاهد و بر دردکشان خرده مگ یبرو ا

 ميديما نوش مانهيبه پ ختيآنچه او ر
            

ستلَتحفه به ما روز اَ نيکه ندادند جزا    

 اگر از خمر بهشت است و گر از باده مست

(19: 1970)حافظ   

 مؤمن بنده دل در «اَلَست» لذت و مستی

 نزد صمهردو خ رفتن داستان»در  یمثنو سوم دفتر در «الَسَت» واژه بسامد بيشترين

 از بار سه داستان، اين در مولانا دارد. وجود 5972تا  5906 ابيات در« (ع) داوود

 يدمر بنده دل در لذت اَلَست و مستی به اشاره مورد هر سه در و برده بهره واژه اين

  شده است. نصيبش الهی امانت بار کشيدن راه در که صدری و سعه دارد
 الَسَت روز زا ديد یبهرکه خوا

 اَلسَتهمچنانکه ذوق بانگ 

            

 مست باشد در ره طاعت مست 

 در دل هر مؤمنی تا حشر هست

(1972/9/999)مولوی   



 ـــــــــــــــــــــ 1909بهار ـ 79ـ ش19س  99/ یمعنو یمثنودر « الَسَت» یاهيلا یشناسنشانهـــ

 در نیبينامت و متنی درون ارتباط و ابيات اين معنايی پنهان هایلايه و نوسانات در

رَحْ لکََ صَدْرَکَ/ وَوَضَعْناَ عنَکَْ أَلَمْ نشَْ» :فرمايدمی که انشراح ۀسور 9 تا 1 آيات

 وسعت تو را ةآيا سين محمد )ای «وِزْرَکَ/ الَّذِی أَنقْضََ ظَهْرکََ/ ورََفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ

 و ستشک را تو پشت گويی که باری برنداشتيم. تو دوش از را بارگران و نداديم

رِ وَاستْعَِينُوا باِلصَّبْ» فرمايد:می که بقرهۀ سور 92ة آي همچنين گردانيديم.( بلند را نامت

 آن ونچ نماز و صبر برای بگيريد )کمک «الْخَاشعِِينَ علَىَ إِلَّا لكَبَيِرَةٌ وإَنِهَّاَ وَالصََّلَاةِ

 عهد نياد اين در که کسانی فروتنان.( و خاشعين بر مگر هستند سنگين و گران دو

 رويايی اَلَست روز از که ر کسو ه» اندنکرده فراموش را توحيدی و فطری پيمان

 ردهک مشاهده روز آن از معنوی صورت قلبش،ۀ ديد با دنيا شب اين در باشد، ديده

  (596: 1995قروی ن)آ« است. سرخوش و مست خداوند طاعت راه در باشد او

شده  رفتهگ کار به که تضادی و استعاره بلاغی، نکات به توجه با ابيات اين در

 اند وگرفته قرار يکديگر کنار افقی محور در که ایويژه هایدال به توجه با و

 انندهخو به را «اَلَست» واژه از جديدی معنای دارد، کريم قرآن آيات به که تلميحاتی

 و چرا، مستیوچونبی اطاعت امانت، بار سنگينی تحمل مانند کند؛می القا

 يجادا روايات و آيات و ابيات اين بين منظمی شبکه و مؤمنۀ بند روحی سرخوشی

 شدبامی موارد ديگر به اشاره متضمن هاآن از کدام هر به اشاره که ایگونه به کرده

 نامولا کند.می فراهم را فراوانی عرفانی هایتأويل و معنايی پيوندهای موجبات و

: 1975)مولوی « بود. عالم آن در ارواح قوت و غذا» )اَلَست( ۀواژ شنيدن گويدمی

 رد پيوند اين اينکه کما خوردمی پيوند هم به معاد و آفرينش رهگذر آن از و (52

 کند:می خودنمايی مولانا خود اشعار
 دهد به مست خود          شيخو ،الست خود یجام م

 

را دهيطبل زند به دست خود باز دل پر   

(59: 1997)مولوی   

 .شودمی نمايان (55)فجر/ « ةً مرَضْيََِّ  رَاضيِةًَ رَبِّکِارْجِعیِ إِلىَ »ة و در آي
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 و ندکمی گوشزد را سلطان ساعد و اصلی آشيان به( روح) پريده باز برگرداندن و

 مخلوق و خالق بين عشقة رابط (29 مائده/)« يحُِبُّهمُْ وَيُحِبُّونهَُ »ة آي اساس بر طرفی از

 : 19رازی ) .«لاعرف الانسان فَخلقت اعرف اَن فاَحببتَ مَخفيا کَنزاً کُنتُ»حديث  و

 یفِ یفَادخُْلِ/ ةً يَّمرَضِْ  ةًيَ راضِإِلى رَبِّکِ  یارْجِعِ/ المْطُمَْئِنَّةُالنَّفسُْ  تُهَايَّأَ يا» آيه و( 5

 شوند.می آشکار بينامتنیة رابط در همه( 90 تا 57 فجر/)« یجَنَّتِ یوَ ادخُْلِی/ عِبادِ

 

 «اَلَست»واژه  در عقبی و دنیا تضاد

 «بود نانپر او ابنان و گرسنه او سگ که اعرابی آن» حکايت در مثنوی پنجم دفتر در

 : فرموده «است حقّ  هم حق عاشق عمل ثواب» بخش در
 نتوان شناخت              یجز به ضد ضد را هم

 مقدم آمدست ايلاجرم دن

                     

زخم بشناسد نواخت نديچون بب   

الست ميقدر اقل یتا بدان  

(796 /2 /1972)مولوی   

 تضاد اثبات برای مولانا شناخت. بايد خويش باضدّ فقط را ضدیّ هر گمانبی

 ممدوح را و عقبی مذموم را دنيا هاآن خلال در و آورده زيادی هایمثال عقبی و دنيا

 مذموم را يادن که کنيممی برخورد بسياری مطالب به نيز بينامتنیة رابط در داند،می

 محور در و عرفا از بسياری آثار و حافظ غزليّات، کريم قرآن لهجم از داند؛می

 :گويدمی و دارد مدنظر مطلب بر تأکيدی نيز حکايت اين متن عمودی
 خورده است آب زلالنامرغ کو 

 یآنجا رو یواره نجايچون از ا

 

 اندر آب شور دارد پرو بال 

یدر شکر خانه ابد شاکر شو  

(796 /2 /همان)  

 هایمعشوق همة بايد و باطن عالم زيبايی از است پرتويی اهرظ عالم زيبايی

« ستاَلَ» اقليم حلاوت و مولانا شيرينی کنيم. ترک حقيقی معشوق راه در را مجازی

 «اَلَست» هواژ باطنی و رمزی معنی و کشانده تصوير به دنيا الم و رنج با مقايسه در را



 ـــــــــــــــــــــ 1909بهار ـ 79ـ ش19س  92/ یمعنو یمثنودر « الَسَت» یاهيلا یشناسنشانهـــ

 لاغیب ابزار صنايع با و متن هاییدالها ديگر با ارتباطش و کلام افقی محور در را

 و عرفتم اين ايجاد کند، برایمی بيان ايجاد کرده، «اَلَست»و  دنيا بين که تضادی و

 رد دارد، مطلب اين به گريزی گاهی از هر مثنوی کل در آدم فرزند دل در بصيرت

  آمده است: مثنویدوم  دفتر
ــــتيدام ن یب و دد یب ینجک چيه  س

             

ستيبه خلوتگه حق آرام نجز    

(506 / 1972/5)مولوی   

 انهشکرخ و رخان جام،ۀ واژ کارگيری به با ابيات اين خلال در را «اَلَست» هایپيام و

 فرزندان -1 شود:می متذکر گونه اين «اَلَست» همان مفهوم در متن عمودی محور در

 هست: همه تفطر در توحيد و برخوردارند الَسَت ميثاق ماجرای از همه آدم
ـــ نيا  زنـده بود            یدانـد کـه روز یکس

 

ربود یجان جان جام نياز کف ا   

(792 /2 /همان)  

 «انفسهم علی هم اشهد» زيرا نيست؛ پذيرفته غفلت و جهل عذر قيامت در -5

 وممذم دنيا به عشق گواهی بنابراين و( گرفتم گواه خودشان به را آدم فرزندان)

  است:
 است آن رخان دهيندآنکه چشم او 

 

تف دخان نيا ستياو جا ن شيپ   

(695 /2 /)همان  

 انج به وصال مشتاق بلکه ندارد، هراسی مرگ از تنها نه بصير عابد و انسان -9

 اين از و بودم خاک کردنغربال مشغول خاکدان آن در گفت خواهد و است جانان

  .رسيدمی فرا زودتر مرگم کاش ، ایگريختممی پاک جهان
 اجل                 يمبود نياز ا شيپ غايدر یا
o 

لحاندر و یتا عذابم کم بد   

(792 /2 /)همان  
O 

 هب توجه با متن تمامی در دنيا عالم از حدبی ذم و «اَلسَت» عالم از بيکران مدح و

 متون با مختلف در سطوح معناشناختیة رابط موجود و هایرمزگان و نشانگان

 شکار است.آ کريم قرآن و عرفا آثار ديگر با ابيات اين بينامتنی طارتبا باز و ديگر
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 را عقبی و دنيا بين تضاد که شويمرو میروبه کريم قرآن از ایآيه به ارتباط اين در

 وْ لَ وَانُالْحَيَ لَهیَِ الْآخرَِۀَ الدَّارَ  وَإِنَّ وَلَعبٌِ لهَْوٌ إِلَّا الدُّنْيَا الْحيَاَۀُ ذِهِوَمَا هَ»کند: می بيان

 (69 عنکبوت/) .«انُوا يعَلْمَُونَکَ

 حافظ: از بيت اين همچنين
 من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق       

 

بر هرچه که هست کسرهيزدم  ريچار تکب   

(19: 1970)حافظ    

 زيبا: بيت اين يا و
 مکن         نيعقل را تمک یدل ار در بند عشق یا
o 

مکن نيرا تلق ويد ینيمحرم روح الام   

(569: 1951)سنايی   
 

o 

 «اَلَست» واژه در دلتنگی حس و بشر نوع کرامت

 پنجم دفتر در «خران آن زدن طعنه و خران آخر در بچه آهو شدنمبحوس» ةقص در

 آن در ارواح قوت و غذا» «اَلَست» خطاب که ديدگاه و اعتقاد اين با مولانا ،مثنوی

 گويد:می« بود. عالم
 ست خورد پار لَجام اَهر که از 

 

 هستش امسال آفت رنج و خمار 

(796 /2 /1972)مولوی   

 ارپ بين تضاد همچنين کرده خلق که مجازی و تشبيه ، باهادال چينش در وی 

 دهبو دنيا عالم در خماری و ذر عالم در سرمستی مفاهيم انتقال دنبال به وامسال

 تلاش موجبات شده، صريح یهارمزگان جايگزين که هنری هایرمزگان .است

 دلتنگیۀ واژ معنايی، هایلايه در و آورده فراهم معنا دريافت برای را خواننده ذهن

 .کندمی حس را ملکوت عالم برای

( ص) پيامبر احاديث از مثالی با را 1نوستالژيک حس اين پنجم دفتر همان در

 را «اَلَست» مدلول نايیمع پنهان هایلايه در و پوشيده ایگونه به و کندمی پررنگ

                                                           

1. Nostaljik 
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 رمودهف پيامبر»که  کرده بيان و زده رقم ملکوت عالم و خداوند به وابستگی و عشق

 ه،شد خوار الان و بوده عزيز خود قوم در ميان که کسی اول کنيد: رحم تن سه بر

 ميان هک ایبرگزيده دانشمند سوم و شده فقير الان و بوده ثروتمند که کسی دوم

 «الَسَت» از دوری شده اهدا وی به ازل در که ذاتی کرامت دليل به و دهافتا نادانان

 را «لَست»َا عالم از دوری وسيله اين به و «داشته. همراه به مشقت و رنج وی برای

 را عزت و کرامت از دوری و صفوت و ثروت عزت، از دورشدن به کرده تشبيه

 بدن. از عضو قطع به کرده تشبيه
 آمدن                یارزانکه از عزت به خو

 

 همچو قطع عضو باشد از بدن 

(792 /2 /1972)مولوی   

 يد:گومی و کرده بازگو را بشر نوع دلتنگی حس اين اول، دفتر در همچنين

 کندیم تيچون حکا یبشنو از ن

                    انددهيتا مرا ببر ستانياز ن
o 

در o کندیم تيها شکا يیاز جدا 

انددهيو زن نال مرد رمينف  

(2 /1 /همان)  

 گفته است: رابطه در اين دوم دفتر در
 معتمد                   یا یاگم کرده یاشتر

o 
دهدیز اشتر نشانت م یهر کس   

(595 /5 /همان)  

 ،ظحاف غزليات جمله از متون ديگر با بينامتنیة رابط در ها،اين بر و علاوه

  :مبينيمی کريم قرآن از آياتی را
چمنم آن مرغِ که رضوان، گلشنِ به رَوَم   ستياَلحان خوش من چو یِ سزا نه قفس نيچُن  

(599: 1970)حافظ   

 و نیبينامت رابطه به توجه با شوند ومی آور ياد را انسان منزلت و جايگاه که

 و هتشبي و تضاد تلميح، بلاغی هایآرايه از مولانا هنرمندانه گيریبهره همچنين

 طهراب در برده کار به غيرواقعی مفهوم در را ها نشانه ديگران از بيشتر وا اينکه

 جمله: از مذکور بيت بر هستند تأويلی که رسيممی کريم آيات اين به بينامتنی
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 لقخ را او که )هنگامی «روحی من فيه نفخت و سويته فاذا» :فرمايدمی خداوند -1

 ديگر زيرا نيست؛ جان فقط روح زا منظور که دميدم( آن در خود روح و از کردم

 به که بود خدائيش هایويژگی و صفات منظور بلکه دارند جان نيز موجودات

 من بشرا خالق انی للملائکه ربک قال اذ» -5 (59 )حجر/ داشته است. ارزانی انسان

 خلق اين و کنممی خلق گل از بشری من فرمود خداوند زمانی که ياد کن« طين

 و لطف دهندهنشان و بوده سائط و ديگر و ملائک از گرفتن ککم و واسطه بدون

 انشينج و خليفه را او که داشته بشر نوع به که ایويژه نظر و است خدايی مرحمت

 رينبهت در را انسان ما «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسْاَنَ فیِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ» -9 (71 )ص/سازد.  خود

 و فرشتگان مسجود دارد که کرامتی خاطر به نانسا کرديم يعنی خلق استعدادها

 (9 )تين/ شده. الهی امانتدار

وَلَقَدْ کَرمَّنَْا بَنیِ آدَمَ وحَمَلَْنَاهُمْ فیِ الْبَرِّ وَالبْحَْرِ وَرَزقَْنَاهمُْ مِنَ الطَّيبِّاَتِ وفََضَّلنْاَهُمْ » -9 

 در ار آنان و داشتيم گرامی را آدم نفرزندا )همانا« اتَفْضِيلً خَلَقنْاَ ممَِّنْ کَثِيرٍعَلىَ 

 بر را آنان و داديم يشانروزه پاکيزه چيزهای از و کرديم حمل دريا و خشکی

 (70 )اسراء/ داديم.( برتری خود هایآفريده از بسياری
 

 «اَلَست» واژه در الله الا اله لا و توحید

 دفتر در «خواستمی حلال روزی رنج و کسب بدون که فقيری آن»داستان  در 

 آمده است: مثنوی ششم
 یتا سحر جمله شب آن شاه عل

 

یو بل یالست ديگو یخود هم   

(1005 /6 /1972)مولوی   
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 از تحکاي اين ابيات در مولانا که است آن گويای بينامتنیة رابط هاینشانه

 تعدد ةواسط به «الله الا اله لا» و توحيد مفهوم و برده بهره فراوانی احاديث و آيات

 شود.می دريافت متن افقی و عمودی محور دو در دلالی مختلف سطوح و هالايه

 ی،بينامتنة رابط همچنين و متن در موجود هایرمزگان و نشانگان به توجه با

إِنَّا للِهَِّ وَإنِاَّ إِليَهِْ » و (9 حديد/)« هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ» آيات هرمنوتيکی هایرمزگان

 ردکارب. شودمی تفسير است، وحدت به کثرت از رجوع از عبارت که (9)« رَاجِعُونَ

 و تاس معبود و عابد وحدت گويای بيت اين در «الَسَت» از بعد بلافاصله «بلی»

 یءش و مکان شخصيتّ، هایدلالت که است بنیمعنی رمزگان» ،«بلی»رمزگان  اين

 هانشانه و نمادها از ینظام اساس بر را معناها مخاطبان، که ایشيوه يعنی است؛

 شبکه در را «اَلَست»ة آي عرفا اين که آنجا از( 122: 1957سجودی )« کنند.می استنتاج

 ابيات و روايات و آيه بين و دهندمی قرار ابيات و احاديث و روايات از منظمی

 شارها متضمن هاآن از کدام هر به اشاره که طوری به کنند،می ايجاد بينامتنی رابطه

 نندهک تداعی که يابيممی دست عرفانی ناب احاديث و ابيات به است ديگری هب

 ؤالس اين برابر در که طوری به است ازلی معبود به عشق و وابستگی وحدت،

 به «بلی» پاسخ انسانی هر درون از «بربکم اَلَست» يعنی خداوند؛ جانب از فرضی

 ابياتی به ناب توحيدی راشعا ميان در (20: 1976ی بهشت ینيحس)رسد. می گوش

  درخشند.می عرفانی آثار همه تارک بر که خوريمبرمی
 جز او               ستين چيهست و ه یکي

 

 وحده لا اله الا هو  

(95: 1952)هاتف اصفهانی   

 اشاره کرده است: هشت کتابو سهراب در 
 جدا شديم ستيغ از»

 من به خاک آمدم و بنده شدم 

   (196: 1959)سپهری « دیخدا شو  یتو بالا رفت 



   یهبازش نينسرـ  اهملکش پوریاحمد غنـ  یمسعود روحان شناختی ـــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 90

 یانهيساخت صاحب س فهيپس خل

           
o 

  یانهييرا آ شيتا بود شاه 

(997 /6 /1972)مولوی   
O 

 

            واريپرده از در و د یب اري

 

الابصاریاول اياست  یدر تجلّ   

(21: 1952)هاتف اصفهانی   
O 

 وحيدیت ابياتی به مجنون و يلیل و شيرين و خسرو عاشقانه اشعار در همچنين

ايزد  حکم در را دو هر و عشق نماد عنوان به را ليلی و شيرين که خوريمبرمی

 رتصوي به معبود را و عابد هایعشق ترينزلال که دانندمی (9)بانوان و امشاسپندانی

 ينا کنندهبيان خلاصة اشعارش که شبستری محمود شيخ همچنين و کشندمی

 منصور گفتن «الحق انا»و  هستند خداوند سايه کائنات جملة که است موضوع

 ند،خداو وجود از صفات نفی بر عرفا تأکيد و تصريح و الاولياة تذکر در حلاج

 مهه» اينکه و باشدمی «الله الا لااله قول العبادۀ خير» قدسی حديث اين مؤيد همه

 واحد وجود باراعت به موجودات وحدت و اتحاد و نيست بيشتر وجود يک عالم

 هيچ وحدت از غير حقيقت به و است چيز همه باطن و حقيقت که است مطلق

  (75: 1991)شعاعی « نيست. بيش حقيقت يک وجود، و نيست
 

 نتیجه
 ازلی هسابق اين بازتاب و مثنوی در «الَسَت» آيه متفاوت کاربردهای پژوهش اين در

 درظرف واژه اين از استفاده و ایلايهشناسی نشانه جنبه از مولانا دراشعار
 بر،ج به داشتند ایاشاره کاربردها اين که شده بررسی نمادين متفاوت هایرمزگان

 الا اله لا و دتوحي عقبی، و مقابلة دنيا و تضاد مستی، آفرينش، دلتنگی، عشق، قضا،
 واژه الَسَت را تنها به عنوان عامل مولانا که کندمی مشخص پژوهش اين... و الله

از  ای که آيه اَلَستهای ويژهکننده به کار نبرده بلکه با توجه به قابليتسرگرم
های لفظی و معنوی اين واژه را برای های مختلف دارد توانسته تمام ظرافتجنبه

بيان حقايق عرفانی و معانی ضمنی بکار گيرد که هر خواننده در هر سطح از فهم 
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ای باشد که زاويه ديد خواننده تواند نشانهو دانش مايل به پيگيری آن است و می
 را جهت بخشد و يا تغيير دهد.

 

 نوشتپی

شود و رويکردی است برای شناسی ساختاری تلقی می( کتابی است که نقطه شروع زبان1

ا ها رشناسی که از زبان به عنوان محوری برای درک دنيا و ابزاری ضروری که جهان انسانزبان

 (59: 1957)سجودی  لوم انسانی را تحت تأثير قرار داده است.تشکيل داده و ع

( عالمی پيش از خلقت کائنات که در آن عالم از همه ذرات پيمانی بر توحيد و ربوبيت 5)

 ( 9(20: 1959ترين آيه در شناسايی نفس انسان است. )پزشکی خداوند گرفته شده و عميق

 (159: 1، ج.ق1999 يیاطبا)طباسترجاع معروف است.  ةيبه آ هيآ ني( ا9)

( امشاسپندان از صفات پاک اهورا مزدا هستند و به معنی فرشتگانی هستند که نماد صفات 9

 باشند که هريک از صفات خداوند، يکی از ايزدان نگهبان جنس بشر است.خداوندی می

 «(امشاسپند»واژه  لي، ذدهخدا نامهلغت)
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 مقدمه

يد و در کشانسان نخستين به وسيلة نماد، تجربيات زندگی خود را به تصوير می

( 199: 1955)شعبانی و رومی اش معنا ببخشد. تلاش است تا از اين طريق به زندگی

رفته فراموش شد و انسان برای اينکه به درکی فتهمفهوم اين نمادها ربا گذشت زمان 

هايی را برای نمادها خلق زند و روايتاز اين نمادها برسد، دست به تخيّل می

کند و بدين طريق اسطوره شکل گرفت. کاسيرر معتقد است که اسطوره را می

که اين ( 12: 1965)کاسيرر های اجتماعی بشر دانست توان عينی شدن تجربهمی

ای بود که انسان از طريق آن کرد. آيين وسيلهها نمود پيدا میها در آيينربهتج

کرد و سعی داشت به های پيرامونش رفع میکنجکاوی خود را نسبت به پديده

وسيلة آن ترس خود را در زمان وقوع بلايای طبيعی مانند سيل، زلزله، فوران 

قربانی يکی از نمودهای آن است.   فشان، طغيان رودخانه و... مهار کند که آيينآتش

ن وجو کرد که قربانی را به عنواپيشينة قربانی را بايد در رسوم اقوام کهنی جست

ا نسبت هکردند، تا خشم آنای به پيشگاه خدايان و نيروهای طبيعت تقديم میهديه

 دهنده و نيروهای ماورايی شود.ها فروکش کند و موجب آشتی ميان قربانیبه انسان

. غيرخونی که قربانی غيرخونی 5 ؛. خونی1قربانی دو نوع است: ( 550: 1997)فرويد 

زدن هفت شاخة هيزم، اهداء خوراکی به مردگان مواردی مانند گيس بريدن، آتش

و قربانی خونی شامل قربانی  (179: 1999)اميدی و همکاران گيرد و ... را دربرمی

ترين تجلياّت ربانی انسانی را عالیق»شود. اقوام بدوی حيوان و انسان می

و هنگامی  (120 -121: 1969)مصطفوی « دانستندآميز خود نسبت به خدايان میستايش

های گوناگون به پيشگاه خدايان، حاصلی کردن چهارپايان و تقديم هديهکه قربانی

 زدند.نداشت، دست به اين نوع از قربانی می

جهان وجود داشته است و در برخی نواحی  آيين قربانی انسانی در اغلب نقاط 

 کردن کودکان برای بتتوان به قربانیهمواره اين آيين جريان دارد؛ برای نمونه می
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کردن چهل دختر زيبا برای و قربانی (22 - 26: 1979)راوندی ها بعل در ميان فنيقی

 آمده: اشاره کرد. در بيتی از منوچهری (5: 1995)خوارزمی روح چنگيزخان مغول 
 گشت نگارين تذرو پنهان در کشتزار

 

 همچو عروسی غريق در بن دريای چين 

( 150: 1990)منوچهری دامغانی   

لين چين نمود دارد که در اين پژوهش هايی از قربانی انسانی در منطقة زينجلوه
 پردازيم. به آن می

 

 سؤال و هدف پژوهش

ماية به کار های تاريخی بنشهکردن رينگارندگان در اين پژوهش با هدف روشن
ای هرفته در بيتی از منوچهری و با روش توصيفی ـ تحليلی در پی پاسخ به پرسش

 زير هستند:
 کند؟. بيت مورد پژوهش منوچهری، به چه آيينی اشاره می1
 . پيشينة اين آيين چيست؟5
 ای اين تشبيه چيست؟ماية اسطورهها و درونمايه. بن9
 

 پژوهش اهیمت و ضرورت

ای بازمانده از ذهن بدوی بشر همواره همراه او بوده و های اسطورهمايهبرخی بن
. شده استهای گوناگون تکرار میدر مظاهر مختلف زندگی او پيوسته به شکل

ها، علاوه بر نمودار ساختن منش و روش بشر مايهای از اين بنکردن گوشهروشن
 وايت شاعر را روشن خواهد ساخت. در برخورد با طبيعت، پايه و اساس ر

 

 پیشینة پژوهش

ای بيت مورد بحث از منوچهری: های اسطورهمايهتاکنون در زمينة تحليل بن 

، «زار/  همچو عروسی غريق در بن دريای چينگشت نگارين تذرو پنهان در کشت»
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پژوهشی صورت نگرفته و پژوهشگری به اسطورۀ قربانی در اين بيت نپرداخته 

ای در شعر منوچهری و همچنين اما پژوهشگران به ديگر عناصر اسطوره است،

اند در اشعار ديگر شاعران پرداخته ای و کارکرد اسطورههای اسطورهمايهتحليل بن

 کنيم: ها اشاره میکه در ذيل به آن

نوروز، مهرگان، سده، بهمنجه و اساطير »ای با عنوان (، در مقاله1992درودگريان )

، پس از معرفی اجمالی شاعر، ابتدا به تعريف اسطوره «انی در شعر منوچهریباست

و سپس شرح و بررسی نوروز، مهرگان، جشن سده و بهمنجه از ديدگاه تاريخ و 

گاه تأثير اين اعياد را در اشعار منوچهری مورد کندوکاو اند و آناسطوره پرداخته

آن شاعر از شاهان و پهلوانان اساطيری  اند که درقرار داده و سپس به ابياتی پرداخته

 ياد کرده است. 

مقايسة تطبيقی کارکرد اسطوره در شعر خليل » عنوان با ایمقاله (، در1997سراج )

های اسطوره در شعر خليل حاوی و منوچهر ، به جلوه«حاوی و منوچهر آتشی

جه حاصل يآتشی و بر پاية مکتب ادبيات تطبيقی آمريکايی پرداخته است و اين نت

عنوان ابزاری برای بيداری ملت و توجه وجه به کارکرد اسطوره بهشده است که ت

های فارسی و عربی و اساطير يونانی که انسان هايی از ميراث کهن اسطورهبه جنبه

ترين وجوه خواند، مهممعاصر را به مقاومت و ايستادگی دربرابر ظلم و ستم فرامی

 .شاعر است همانندی و تشابه در شعر دو

ای جايگاه نمادهای اسطوره» عنوان با ایمقاله (، در1959فوزی و صادقی مرشت )

اند ای شعر ابوريشه پرداختهترين نمادهای اسطوره، به بررسی مهم«در شعر ابوريشه

 فتصرّ یخيتار یهاتيشخص یهاشاعر در داستانو ماحصل کلام اين است که  

 پرداخته است. یريب داستان اساطآن در قال یو به بازنگار کرده

سازی رمانتيک در شعر اسطوره»ای با عنوان له(، در مقا1900مشهدی و همکاران )

ها در تغيير ها به اسطوره و تلاش آن، با تکيه بر نگاه ويژۀ رمانتيک«سياوش کسرايی
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های مدرن به تحليل و های کهن و آفرينش اسطورهساخت و تفسير اسطوره

ای در شعر سياوش کسرايی به عنوان های اسطورهتاب شخصيتچگونگی باز

آيند اند و برهای رمانتيسم تهی نيست، پرداختههايش از ويژگیشاعری که سروده

نبه از ج یسازل به اسطورهبا توسّ يیکسرا اوشيساين مقاله اين بوده است که  

ه دارد ک یانآرم یزمان و مکان دنيکش ريدر به تصو یدر شعر خود، سع کيرمانت

 یآرزوها ةو هم ابديدست  انه،يگرااحساس ناب آرمان کيانسان، در آن هم به 

  .دينما یتلقّ افتهيقخود را، تحقّ

ای اسطوره بازتاب نمادهای»ای با  عنوان (، در مقاله1997دلايی ميلان و سليمان )

يکس کو بگيری احمد شاملو و شيربه بهره« در اشعار احمد شاملو و شيرکو بيکس

اند و به هايشان را بيان کردهها و شباهتو تفاوت ای پرداختهاز نمادهای اسطوره

، انداشتهدآشنا  گريهمد شعاربه ا شاعرهر دو  نکهيبر ا علاوه اند  کهاين نتيجه رسيده

 .اندبوده یمشابه و مشترک یهادگاهيافکار و د یدارا نهيزم چند در

بررسی اسطوره و »ای با عنوان (، در مقاله1992ف )نژاد مهرآبادی و سيسلمانی

 ، در پی پاسخ به اين«انواع آن در شعر معاصر، با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی

 .هايی در اشعارش بهره جسته استکه گرمارودی از چه نوع اسطوره بودندپرسش 

 و یمختلف مل ريدر اشعارش از اساط یمارودشده اين است که گرنتيجة حاصل

از اسلام  بعد یمذهب ريتوجه شاعر، به اساط نيشتريبکرده است و استفاده  یمذهب

با  یلم ريدوم استفاده قرار دارند و اساط ةقبل از اسلام، در درج ینيد رياساط. است

 .رنديگیقرار م تيکم در درجه سوم اهم یافاصله

های و تحليل گونه واکاوی»ای با عنوان (، در مقاله1999نژاد مهرآبادی )سلمانی

ای ، به اشارۀ شاعر به نيلوفر به عنوان اسطوره«مختلف اسطوره در شعر سهراب

چنين توجه او به اساطير آفرينش، پرداخته است. مشترک ميان ايران و هند و هم

 تيروا قياز طر شتريدر شعر سهراب ب رياساط نتيجة اين مقاله اين بوده است که
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 تافيرو در نيپردازد؛ از ایم ميکمتر به ذکر نام مستقشوند و شاعر یم یادآوري

مختلف اعم از  ريحال به اساط نيدر ع یاست. و ابيريد یها در شعرش کمآن

توجه  یرانيا ريغ رياساط زياز اسلام و پس از اسلام و ن شيپ یو مل یمذهب رياساط

    داشته است.

ی اون به مفاهيم اسطورههای گوناگگونه که ذکر شد نويسندگان از ديدگاههمان

ماية مورد نظر در شعر منوچهری، پژوهشی در زمينة بن اما ،انددر شعر توجه کرده

 صورت نگرفته است.
 

 بحث و بررسی

 آيین قربانی برای آب

ترين رود ـ خدايی است که در و خدای رود زرد، بزرگ« ایـ  بينگ»يا « هوبو»

درواقع، رنگ  (155: 1979)کريستی است.  ها و اساطير چين به آن اشاره شدهافسانه

 (50: 1959)بيرل ای ويژه و مجزا از مردم عامه است زرد در اساطير چين نماد طبقه

دادن مردم چين برای اين خدا و موجودی که برتر و به اين سبب در گذشته، قربانی

 لين قربانی،شناسی اوآمد، امر رايجی بود. از زاويه ديد اسطورهها به شمار میاز آن

کردن اين حيوان، ذبح چهارپايان و در رأس گاو نخستين است و به دنبال قربانی

هر  ( 95: 1951)رضی کردن گاو رايج شد و به شکل يک آيين درآمد. ها قربانیآن

به  يابد؛ گاهی عناصریها توسط مردم تغيير و دگرگونی میآيينی طی گذشت قرن

شود و يا جزئيات آيين تغيير صری از آن حذف میشود و گاهی هم عنآن اضافه می

کند. زمانی در ميان ملل، قربانی به قدری اهميت و تقدسّ پيدا کرد که ديگر می

يد و رسکردن گاو و گوسفند برای اين امر مقدسّ و مهم، کافی به  نظر نمیقربانی

يچ يشين، ههای پکردن انسان نيز به اين مجموعه اضافه شد. از نظر انسانقربانی
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ای برتر از خود انسان که بهترين مخلوقات بود، برای خوشامد خدايان، وجود قربانی

 (12-16: 1999)آزادی ده عباسانی نداشت. 

کردند، هر مردم چين نيز علاوه بر نذوراتی که هر روزه به خدای رود زرد اهدا می

تايلور هر چيزی  از نظر (152: 1979)کريستی کردند. سال دختری را عروس رود می

يش توانست با خدايی که برايافت و میشد به قلمرو ارواح انتقال میکه قربانی می

قربانی شده بود، ارتباط برقرار کند؛ به همين سبب بود که قربانيان ارواح زمين، 

سوزانند و قربانيان خدای آب، به آب شدند، قربانيان ارواح هوا را میدفن می

قربانی خدای رود در چين نيز طی ( 11: 1959)لاجوردی و بهاری شدند. انداخته می

شد تا در جهان ديگر به خدای رود بپيوندد و با ای به آب انداخته میمراسم ويژه

 شد که: او وصلت کند. اين مراسم به اين شکل برگزار می
ه عنوان را ب يافتند، اورفتند و اگر دختر زيبايی میها میابتدا زنان ساحره به در خانه»

های ثروتمند در صورت کردند. دختران خانوادهعروس خدای رود زرد انتخاب می

دست در صورت های تنگشدند، اما خانوادهپرداخت مبلغ بسيار زيادی بخشيده می

شدند.  مأموران محلی هر ساله هزار سکة شدن دخترانشان، ناچار به تسليم میانتخاب

گرفتند که حدود دويست يا سيصد سکه صرف ز مردم مینقره برای برپايی مراسم ا

 ( 21: 1999)تانگ « گرفت.شد و مابقی آن به مأموران تعلق میعروسی می

هنگامی که هوا مناسب بود، مکانی زيبا در کنار رود برای عروس انتخابی مهيا 

؛ گرفتجا روزه میکرد و در آنزمانی در اين محل اقامت میکردند. دختر مدتمی

کردند و پيراهنی از کرد. او را آرايش میسپس بايد حمام می( 157: 1979)کريستی 

پوشاندند که منوچهری به اين موضوع در بيت زير اشاره کرده ابريشم به تن او می

 است:
 گشت نگارين تذرو پنهان در کشتزار

 

 همچو عروسی غريق در بن دريای چين 

(150: 1990)منوچهری دامغانی   
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 روتذ

های گوناگون از جنبة معنايی مواردی ذکر نامهنامه و فرهنگدر مورد تذرو در لغت

در ادبيات فارسی بيشتر به سبب »؛ «(تذرو»)معين، ذيل واژه « قرقاول»شده است: 

نقش و نگاری مورد توجه قرار گرفته است و به همين بودن پر و بال و خوشرنگين

: 1951)عبدالهی « .. را به خود پذيرفته است.جهت بارها صفت رنگين و نگارين و.

در مصرع اول بيت منوچهری نيز تذرو به دليل رنگارنگی به عروسی آرايش  (55

، ذيل )معينشده و مزينّ شده و مزينّ تشبيه شده است. واژۀ نگارين به معنی آرايش

ش ه بخ، گويای اين مسئله است. منوچهری در مصرع دوم نيز ب«(نگارين و مزيّن»واژه

کردن عروس در آب اشاره کرده است. پس از استحمام اصلی مراسم؛ يعنی قربانی

دادند و اين بستر را به ته رودخانه و و آرايش عروس، او را بر بستری قرار می

: 1999)تانگ سپردند. ها خدای رود، منتظر عروسش است، میآنجايی که به تصور آن

اطق گوناگون اشاره داشته باشد، در جغرافيای تواند به مندريای چين نيز می( 21

شد، بلکه کشور فعلی تحت عنوان قرن چهارم، چين به کشور فعلی اطلاق نمی

 گفتند.ماچين بود و به مرزهای حدود تبت، چين می

شرقی و شمالی آن دريای محيط است و »در مورد ممالک چين آمده است: 

 (6: 1990)اصطخری « ای محيط است.جنوبی آن اسلام و هندوستان و غربی هم دري

و غربی و جنوبی »... در شمردن حدود و ثغور هندوستان آورده است:  همچنين

به طور کلی چين و ماچين ( 7)همان: « ولايت اسلام و شمالی دريای چين و ماچين.

 ،حدودالعالم من المشرق الی المغربکه مفهوم آن مهاچين يا چين بزرگ باشد در 

 ( 9 -11-15: 1965 حدودالعالم)ينستان آمده است. تحت عنوان چ

فردوسی اين دو واژه، چندين  شاهنامهدر متون ادبی قرن چهارم، به خصوص 

بار در کنار هم آمده است. به طور کلی در نگرش ادبای آن زمان، چين و ماچين 

شدن کيخسرو دو سرزمين جدا بودند که در کنار هم قرار داشتند. در بخش مهمان
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ين ای با ماچهفتهنزد رستم در داستان جنگ بزرگ کيخسرو، چين فاصلة يک در

 (69و 71: 1995؛ جعفری و پاشازانوس 51 -105: 1979)ر.ک. رستگار فسايی دارد: 
 به چين نيز مهمان رستم بماند                  

 

 به يک هفته از چين به ماچين براند 

(909: 9، ج 1995)فردوسی   

های زبانی و ادبی در دو مفهوم رود و دريای امروزی با توجه به سنتدريای چين  

به کار رفته است؛ نمونة تاريخی آن اطلاق آمودريا و سيردريا به رود سيحون و 

 توانيم متوجهفردوسی هم تقريباً با ترسيم مرزها می شاهنامةجيحون است. در 

 شويم که واژۀ دريا به رودها و بحرها اطلاق شده است. 
ــا پـ ريـز کشــــمـ  نيـچـ یايــدر شيـت

 

 و مــای و هــنــد دنــبــرل و وهــمــه کــا

 

ــر  ــــه ــر او ش ــب ــر اراني ــد آف ــن ــن ــک ني  

(17: 1)همان، ج  

ــه در نيچ یايــز در  ــا ب ــت ســــنــد یاي  

(177)همان:   

اينجا شاعر رود سند را در مفهوم دريا به کار برده يا در تعبيرِ دريای نيل، رود نيل 

 مد نظر بوده است:
 پيلدهبزد مهره بر کوهة زن

 

لين یايجنب جنبان چو در نيمز   

(191: 1)همان، ج  

 در همين اثر، دريای چين به معنی بحر چين هم به کار رفته است:
 نيچ یايبه در یصدم سال روز

 

نيآمد آن شاه ناپاک د ديپد   

(25: 1)همان، ج    

دری و آوارگی جمشيد آمده است که در چنگال اين بيت در روايت دربه

شود. در کتب تاريخی و جغرافيايی نيز به بحر چين اشاره شده می ضحاک اسير

 چين اى است در ميان درياىجزيره النساء جزيرة»آمده است:  آثارالبلاداست: در 

ه اند کباشند و مرد در ميان ايشان پيدا نشود. و گفتهو همه اهل آن جزيره، زنان مى

؛ 79: 1979)قزوينی « باشد.ه مىحمل ايشان از ميوه درختى است که در آن جزير

 (19: 1، ج1950حموی 
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بين کشور ايران و چنين از گذشته تاکنون مراودات تجاری و فرهنگی بسياری 

وجود داشته و همين امر باعث شده است که مضامين اساطيری و آيينی چينی در 

ای داشتن دريشعر فارسی راه يابد. يکی از اين مضامين اعتقاد مردم چين به روح

 چين و قربانی دختران باکره برای آن بوده است.  

هدف از آيين قربانی، »اند. دادهها برای اهداف متفاوتی قربانی انجام میانسان

ربانی کننده با پيشکش قها بوده است تا قربانیتقرّب به خدايان و جلب رضايت آن

برگزاری مراسم   (95: 1901)اميدی و مشرّف .« مند شوداز نيرو و حمايت الهی بهره

د، که شقربانی در رودخانة چين يا در دريای چين، بنابر دلايل متعددی برگزار می

 پردازيم:ها میدر ادامه به تحليل و بررسی آن
 

 سیل و طغیان رودخانه

ند تا هايی استفاده کگردانکرد از بلاگاهی برای مهار بلايای طبيعی انسان سعی می

 .ها قربانی بوده استها در امان باشد. يکی از اين بلاگرداننرسانی آاز شر و آسيب
. 5. شکرگذاری؛ 1توان برای قربانی مطرح کرد، عبارت است از: اهدافی را که می»

دادن امری. آنچه برای شکرگذاری، . ممانعت از انجام عملی يا روی9مکافات عمل؛ 

ه کشود؛ در حالیری، ذبح میدادن موضوع شکرگذاشود، معمولاً پس از رخقربانی می

شود و پس از آن بايد منتظر بود تا قربانی اثر در مورد سوم، نخست قربانی داده می

کند. نکتة ديگر هم اين است که شايد ارزش قربانی نوع سوم بيشتر از نوع اول باشد؛ 

زيرا در نوع اول يا خطری از سر گذشته و يا خيری به وقوع پيوسته است، اما در 

گيری نماييم و يا اينکه موانع رويداد خير خواهيم از شرّی پيشرد نوع سوم يا میمو

تر باشد و هر اندازه که را از سر راه وقوعش برداريم. هراندازه که آن خير برايمان مهم

تی رود و حاز آن شر بيشتر گريزان باشيم به همان نسبت ارزش قربانی هم بالا می

هم تکرار شود تا از وقوع حتمی امر مطلوب، اطمينان ممکن است به دفعات متعدد 

 (6-7: 1959)لاجوردی و بهاری « قلبی حاصل کنيم.
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کردن دختران در زين لين چين برای ممانعت از سيل و طغيان رودخانه از قربانی 

کنندۀ طبيعت آدمی ها، بيانگر و منعکساسطوره»آيد.  اهداف نوع سوم به شمار می

)رزنبرگ، نقل از: ها.ها، آرزوها، بيم و اميد و هراسنيازها و خواستههستند با تمامی 

انسان نخستين به اين سبب که شناختی نسبت به  (7: 1995بارانی و خانی سومار 

مين دهد و هحوادث طبيعی ندارد، واکنشی همراه با ترس نسبت به وقايع نشان می

ردن بی خلق کند و با پناهای خدايشود که برای هر عنصر و پديدهترس باعث می

: 1995بارانی و خانی سومار  .)ر.کبه آن خدا، خودش را از شرّ اين حوادث ايمن سازد. 

های علمی به بررسی علت وقوع انسان از آنجا که دانشی نداشت تا با روش (7

ها و اقناع حس کنجکاوی حوادث بپردازد، به ناچار برای تحليل وقوع اين پديده

ها شخصيتّ های خود برای اين قصهساخت و براساس برداشتیخويش، قصه م

ها احساس و نياز به هديه، همسر و هايی که همانند انسانکرد؛ شخصيتّخلق می

کردند تا خدا خشمگين ها را برطرف میها بايد نيازهای آنخوراک داشتند و انسان

ه لين چين برای اينک ها کاری نداشته باشد؛ به همين دليل مردم زيننشود و با آن

خدای رود زرد خشمگين نشود و خشمش را در قالب سيل و طغيان رودخانه 

ند تا فرستادکردند و به اعماق رود میآشکار نکند، برايش همسری زيبا انتخاب می

 ها خشم نگيرد و رودخانه طغيان نکند. خدای رود بر آن
 

 بلاگردانی

و دور ريختن آن برای مدت زمان معين يا  بلاگردانی؛ يعنی انتقال غيرمستقيم شرّ»

ها های فريزر، در گذشته گاهی انسانبنابر گفته( 1: 1995)خوارزمی « زمان نامحدود.

کردند که درد يا شرّ را به اشيا يا عناصر طبيعت انتقال دهند و خودشان از سعی می

ی را روآن رهايی يابند؛ برای نمونه اگر شخصی شکم درد داشت، حلقة سر زنش 

ها داد تا درد به شئ انتقال پيدا کند؛ سپس آن را در ميان بوتهشکمش قرار می
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کرد که جادويی که موجب درد در بدنش شده بود، باطل انداخت و تصور میمی

شده است. همچنين وی در جايی ديگر نيز به اعتقاد مردم يونان مبنی بر شستن 

  رزيفر)کند تن درد عشق اشاره میبدن فرد عاشق در رود سلمنوس و از بين رف

که گويا به عقيدۀ آنان، از اين طريق، رنج عشق از بدن فرد به آب انتقال  (299: 1999

يافته است. نوع ديگر انتقال شرّ، انتقال به حيوان است، به اين صورت که در می

ا د رشان اتفاق بيفتمصر باستان، همة بلاهايی که ممکن بود برای خود و سرزمين

ن را در فروختند و يا آکردند و سپس يا گاو را به يونانيان میبر کلة گاو تلقين می

های سفيدی را مراسمی داشتند که در آن سگ« ايروکواها»انداختند. يا رودخانه می

 همةکشتند. مراسم به اين شکل بود که در روز اول جشن، برای بلاگردانی می

دادند و آتش ند و خاکسترها را  به باد میکردهای دهکده را خاموش میاجاق

به  کردند،کردند. روز بعد مردها لباس شاد و رنگارنگی بر تن میای روشن میتازه

کردند. صبح آخرين روز آوری میشان را جمعرفتند و گناهانهای مردم میخانه

ستند؛ آراها را میزدند و آنکردند، رنگ قرمز میجشن، دو سگ سفيد انتخاب می

بردند، گناهان مردم را ای میکردند، جسدهايش را به خانهها را خفه میسپس آن

نوع سوم  (615)همان: سوزاندند. ها را میدادند و در آخر سگها انتقال میآنبه 

ترين نوع بلاگردانی است و برای آن انتقال شرّ، انتقال شرّ به انسان است که مهم

ی غربی شخصی را به اسر جهان وجود دارد. در آفريقاهای گوناگونی از سرمثال

خواست در اختيارش کردند و مدت زمانی هر چه که میعنوان قربانی انتخاب می

 گرداندند تا بلادادند و با فرا رسيدن زمان مراسم قربانی، او را در شهر میقرار می

ا از اين طريق زدند تو گناه و نحسی را به خود جذب کند، مردم به او دست می

کردند و گناه و درد خويش را به او انتقال دهند؛ سپس سرش را از تنش جدا می

خواند دادند. قربانی قبل از مرگ آخرين آوازهايش را میاو را به خدايشان هديه می
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 رسيد، باور داشتند که قربانيشان پذيرفته شده است.و آوازش که به گوش مردم می

 ( 619: 1999فريزر  .)ر.ک
کردن دختران در زين لين چين، مردم اين در آيين مورد بحث؛ يعنی قربانی

گير هايی که ممکن است دامنمنطقه مانند مردم آفريقای جنوبی  اميد دارند، مصيبت

، انتقال شودسرزمين و مردمانشان بشود با انجام اين آيين، به عروسی که قربانی می

شنود گردد و خشمش فروکش کند و رود پيدا کند و خدای رود از اين عمل خ

زرد که منبع اصلی تأمين آب برای مردم زين لين چين بود، همواره پرآب بماند. 

آيين  هايی باوجود دارد که اين آيين تشابهات و تفاوت« مريا»در هند، آيينی به نام 

 نقربانی در چين دارد. آيين مريا به اين شکل بود که همانند آيين قربانی در چي

شد، اما برخلاف آيين قربانی در چين اين شدن برگزيده میدختری برای قربانی

شدن همچنان گرفت. دختر پس از  برگزيدهانتخاب از زمان کودکی صورت می

دار شود تا زمانی که وقت توانست به حيات خود ادامه دهد، ازدواج کند و بچهمی

اورزی های کشقطعه و در زمينا قطعهشدن، او رشدن فرا برسد. پس از قربانیقربانی

در  (155: 1959)الياده کردند تا از اين طريق او را به خدای زمين هديه کنند. دفن می

هر دو آيين، مسئلة باروری در ميان است. در چين  يکی از دلايل بلاگردانی از 

کردن دختران، جلوگيری از خشکسالی و پر آبی رودخانه است و در طريق قربانی

شود، درست در زمان خشکسالی و هند نيز مسئلة باروری زمين باعث می

رشدنکردن گياه در زمين، برای کوتاه آمدن خدای زمين، دختر را قربانی کنند تا 

بلای قحطی تنها جان بلاگردان را از بين ببرد و بقية مردم در امان باشند. از اين 

به عناصر  های مربوطانی زن در آيينتوان به اين نکته رسيد که انتخاب قربتشابه می

ن چين، ليکردن و استفاده از بلاگردان زن در زينطبيعيت و همچنين آيين قربانی

رسد به دليل اينکه زن مظهر زاد و ولد و باروری است، بی دليل نيست و به نظر می
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ای باعث شده که تصوّر عموم مردم در زين لين چين اين باشد که چنين قربانی

 ی ممانعت از خشکسالی و پرآبی رود چين، قربانی مناسبی است.برا

در  کردن دخترانای استوار است. آيين قربانیبلاگردانی عموماً بر اصول ويژه

. شرّ و نيروهايی که 1زين لين چين نيز از چهارچوب اين اصول مستثنی نيست: 

ه ای کاما وسيله شوند، همواره نامرئی هستند،ها میباعث آسيب رساندن به انسان

که در آيين مورد بحث ( 615: 1999)فريزر شود، مرئی است باعث انتقال شرّ می

کردن . کار خنثی5 ؛کشددختری به عنوان عروس رود، بار انتقال شرّ را به دوش می

شود و فاصلة بين مراسم انتقال شرّ معمولا يک سال شرّ به طور ادواری تکرار می

 ؛دهندتقريباً مصادف است با فصلی که بلايای طبيعی رخ می؛ يعنی )همانجا(است 

در زين لين چين مراسم قربانی هر سال قبل از خشکسالی و کمبود باران برگزار 

بند و باری عمومی بردن شرّ معمولاً پيش يا پس از يک دوره بی. از بين9شد. می

شد و ر گذاشته میشد و در اين دوره، قواعد و قانون مرسوم جامعه کناانجام می

هر کس مجاز بود هر کار خلاف قانون را بدون مجازات شدن، انجام دهد؛ زيرا 

شان شسته ها بر اين عقيده بودند که به زودی در مراسم پيش رو همة گناهانآن

در زين لين چين، علاوه بر مردم، دختر بلاگردان نيز مدتی ( 619)همان: خواهد شد. 

خواست انجام دهد و هرچه که که هر کاری که دلش می قبل از مراسم، مجاز بود

ند ساختشد. همچنين برای او مکانی زيبا میکرد، برايش فراهم میدر خواست می

  ( 21: 1999ک. تانگ ر.)تا لحظات آخر عمرش را به خوبی در آنجا سپری کند. 
 

 آنیماتیسم

ام کند. اقوتأييد میای است که وجود روح و موجودات غيرمادی را آنيميسم، نظريه

بدوی معتقد بودند که جهان، علاوه بر موجودات مادی، مسکن و محل زندگی 

 ها و برخیها بدخواه انسانبسياری از موجودات غيرمادی نيز هست که برخی از آن
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افتاد ها در گذشته هرچه را که در طبيعت اتفاق میديگر خيرخواه آنان هستند. انسان

دادند و معتقد بودند که اين موجودات، و ارواح نسبت می به موجودات غيرمادی

واژۀ آنيميسم  (155: 1997)فرويد  در کالبد گياهان، جانوران و اشياء نيز وجود دارند.

: 1997نيا )بهروزیاز واژۀ لاتين آنيما سرچشمه گرفته و به معنای روح و روان است 

بينی و زنده (12: 1996)استوار  پرستی، روح پنداری،و معانی ديگری مانند روح (99

اميرحسين ( 597: 1995نيا و ديگران )سلامتاند. روح باوری را به آن نسبت داده

گرايی ترجمه کرده است. ، آنيميسم را جانشناسیزمينة جامعهپور نيز در آريان

کند ای به نام آنيماتيسم اشاره می، به نظريهتوتم و تابوفرويد در ( 12: 1996)استوار 

که از دل آنيميسم بيرون آمده است و به طور مستقل به قائل شدن روح برای 

انسان در گذشته خود را از تبار گياهان و  (155: 1997)فرويد طبيعت، اشاره دارد. 

( 105: 1999)حيدری و غفاری ها شباهت دارد. کرد به آندانست و فکر میجانوران می

ه کند به اين دليل است کنسانی زنده و حرکت میاقوام بدوی معتقد بودند که اگر ا

او يک انسان کوچک در درونش دارد که محرک اوست و اين انسان درون روح 

ساکنان قديمی کِبِک امروزی که در کانادا قرار « هاهورون» (557: 1999)فريزر است. 

 و دارد، عقيده داشتند که روح همانند خود انسان، دارای سر و بدن دست و پاست

های انسان را در تری از انسان است و همة  ويژگیبه طور کلی نمونة کوچک

مقياس کوچکتری داراست. بنابراين، به همين تناسب برای جانوران، گياهان و ديگر 

همان: )های انسانی قائل بودند. عناصر طبيعت نيز چنين روحی با شمايل و ويژگی

و  کردندشخصيّتی انسانی تصور می لين چين نيز برای رود زردمردم زين( 557

گفتند هوبو، خدای رود زرد، انسانی بود که ای نيز برای آن ساخته بودند: میقصه

شدن در رود، به با بستن سنگ به پای خود به رود زرد افتاده است. او با غرق

ا توانست بر مردم سلطه داشته و بنيرويی جادويی دست يافت که از اين طريق می

: 1979ی )کريستشد که همانند خودش بر پايشان سنگ بسته بود؛ انی آرام میقرباني
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. بستن بستندها سنگ میکردن دختران به پای آنبه همين دليل قبل از قربانی (155

تواند دليل ديگری هم داشته باشد. در واقع، قربانی از سنگ به پای دختران می

عت، توبه يا عشق او را به خدا نشان شود تا اطادهنده جدا میدنيای پست قربانی

ای به او هديه شود که دهد. آن چيزی که به خداوند تقديم شده است بايد به گونه

وند؛ زيرا شقابل بازگشت نباشد؛ به همين دليل قربانيان اغلب سوزانده و نابود می

نيز قربانی رود زرد ( 990: 1952)شواليه و گربران شدند. دارايی خداوند محسوب می

 شدن سنگ به پايش، امکان بازگشت به سطح آب را نداشت. با بسته

انسان ( 155: 1957)شميسا شد. در تفکر انسان اوليه همه چيز جاندار تصور می

گونه کرد؛ يعنی همانجان را زنده تصور میاوليه همانند يک کودک موجودات بی

ت را مانند خودش زنده که کودک خودمرکزبين است، انسان اوليه نيز همة موجودا

بر، ها، اداند. پياژه از کودکان بسياری سؤال کرد که آيا از نظر آنو دارای حرکت می

ها را زنده اند و متوجه شد که کودکان زير هفت سال آنخورشيد و رودخانه، زنده

جان و ها بين موجودات بیو در فکر آن( 97: 1960)سينگر و تريسی کنند تصور می

های نوين بنابراين، يافته (119: 1967)نوزرآدان تمايزی وجود ندارد. جاندار 

: 1950 پور و طالبيان)موسیداند. شناسی آنيميسم را نوعی بازگشت به کودکی میروان

های خالقش و به خاطر نداشتن از ويژگیدرواقع، انسان اوليه به دليل آگاهی( 155

ی دشوار را با انسان پنداشتن خالق خود های رمز و راز آفرينش، اين معماپيچيدگی

کرده است. او عناصری مثل کوه، جنگل و رود را زنده و عناصر طبيعت حل می

کوه بر  اُفتد که خدایکرده و باور داشته است که آتشفشان زمانی اتفاق میتلقی می

)طحانی و دهندۀ خشم خدای آسمان است. ها خشم بگيرد يا طوفان نشانانسان

کردند که طغيان رودخانه و نازل مردم چين هم گمان می (99: 1992توکلی  دادجوی

شدن بلاها و به رنج افتادن مردم به دليل خشم خدايی قدرتمند است. خدايی که 

تواند خشمگين شود، اما خشمی فراتر از حد انسانی. خدای ها میهمانند انسان



 62 /...یاز منوچهر یتيب یِنييو آ یااسطوره یهاهيمابن ليتحلــــــــــــ  1909ـ بهار 79ـ ش50س

انند انسان نياز به خوراک، رود از نظر مردم خدايی بود با شمايل انسانی که هم

 دادند؛کردند و برايش نذر میمحبت، همسر و ... داشت. مردم بايد به او توجه می

ناپذيری را در پی داشت. از نظر های جبرانصورت خشمش خسارتدرغير اين 

طلب بود و بهترين نذورات را از مردم مردم چين خدای رود همانند انسان، کمال

ها و لوازم را به خدای رود هديه ين دليل مردم، بهترين خوراکیکرد به همطلب می

کردند، دختری را برای وصلت با رود دادند و قبل از مراسم قربانی، تلاش میمی

 زرد انتخاب کنند که سرآمد زيبارويان شهر باشد. 
 

 فرتوتی جهان

 نمردم بدوی، يکی از دلايل سيل، خشکسالی و بلايای طبيعی را فرتوتی جها
و چون معتقد بودند که ادامة زندگی آدميان، پرآبی  (21: 1967)الياده دانستند می

پذير است، دست به ها تنها با فداشدن موجودی زنده امکانرودها، و باروری زمين
ها ارتباط عميقی با زندگی زدند. درواقع، مرگ در نظر آنکردن افراد میقربانی

يی اعتقاد داشتند که نبايد اجازه داد که شاه، پير يا داشت. مردم يکی از قبايل آفريقا
توانستند شدند و نمیبيمار شود؛ زيرا با از بين رفتن قدرتش، چهارپايان ضعيف می

و از  شدندزد، مردم نيز بيمار میتوليد مثل کنند، محصولات کشاورزی را آفت می
شود  آن که شاه مريض رفتند؛ به همين دليل در اين قبيله رسم بود، قبل ازبين می

مردم، ايمان داشتند ( 597: 1999)فريزر يا به سن پيری برسد، او را به قتل برسانند. 
 ها ويابد؛ ضعف و مرگ، آنشان حياتی دوباره شدن شاه، سرزمينکه با کشته

شان بارور شود. در يکی چهارپايانشان را تهديد نکند، رودهايشان پرآب و زمين
شان را کردند که زندگیزندگی می« دينکاها»فريقايی، مردمی به نام ديگر از قبايل آ

ها داشت؛ گذراندند و باران اهميت بسياری برای آنپروری و کشاورزی میبا دام
ها سازسازی بود. بارانشان بارانبه همين دليل افراد خاصی داشتند که وظيفه

که درون هر يک از اين  های بسيار مهمی بودند و مردم اعتقاد داشتندشخصيتّ
سازها نسل به سازی بزرگ پنهان است که از طريق بارانسازها، روح بارانباران
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سازی نبايد به مرگ طبيعی بميرد؛ زيرا نسل به او انتقال يافته است. هيچ باران
شود؛ صورت قبيله گرفتار قحطی و خشکسالی میدينکاها اعتقاد داشتند که در اين

ساز به مرگ طبيعی بميرد، برای او گوری مهيا بل از اينکه بارانبه همين دليل ق
ريختند قدر رويش خاک میاش آنرفت و اهالی قبيلهکردند. او درون گور میمی

در زين لين چين نيز معتقد بودند که مرگ ( 900: 1999 زريفر)تا خفه شود و بميرد. 
شان حيات مجدد سرزمينکردن دختری جوان سبب با زندگی همراه است و قربانی

س شود. انتخاب قربانی از جنو جلوگيری از قحطی و خشکسالی و بلايای ديگر می
ردند کها به نوعی بکرزايی در زنان باور داشتند و فکر میزن برای اين بود که آن

شوند، ها بارور میها پس از مدتی زندگی کردن با مردها و بدون دخالت آنکه زن
 عتقد بودند، قربانی زن سبب بارور شدن رود خواهد شد.به همين دليل م

شود و به جای قربانی، در برخی نواحی اين مراسم به صورت نمادين اجرا می
کنند؛ پس از آن اندازند و غرق میتمثالی را که نماد مرگ و بلا است در آب می

نند؛ کروند، نهالی سرسبز و پربار را قطع میگروهی از دختران  به جنگل می
آويزند و شعری را زمزمه عروسکی را که لباس زنانه بر تن دارد، بر شاخه می

های های قرمز با کلوچهمرغآيد با تخمرود، بهار پيشمان میکنند: مرگ با آب میمی
در  (996: همان)آريم. طلايی. مرگ را از دهکده رانديم، تابستان را به دهکده می

ان برای جلوگيری از خشکسالی در مناطقی مانند ايران نيز مراسم قربانی دختر
د و شوشد که امروزه به صورت نمادين برگزار میسيستان و هرمزگان برگزار می

 کنند.  تنی میدختران باکره در زمانی معين طی مراسمی آيينی در آب رود، آب
 

 بودن خدای رودای در باب مؤنثفرضیه

تران در چين مربوط به دورۀ مادرسالاری رسد که اسطورۀ قربانی دخبه نظر می 

 است، اما در دورۀ مردسالاری دچار تغيير و تحول شده است. 
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های اجتماعی به شناختی همراه با تغيير نگرشدر فرايند تحول سنتّ اسطوره»

های مذکر و مؤنث در خانواده و زندگی عمومی به تدريج خدايان مذکر جايگزين نقش

توان در اواخر دوران کلاسيک مشاهده کرد. اين روند را می شوند.خدايان مؤنث می

های گوناگون، قدرت کنند به شيوهها را ثبت میدر اين دوران کاتبانی که اسطوره

دهند. در دورۀ قرون وسطا؛ يعنی ها را تغيير میخدايان مؤنث را کاهش و اسطوره

چاپ شدند، تاريخ زنان بندی و ميلادی، هنگامی که متون کلاسيک طبقه 1100حدود 

در چارچوب نوعی سلسله مراتب دانشگاهی و ادبی مذکر بازنويسی شد که 

های باور ايدئولوژيکی جديد شکل بخشيدند و های کهن را بر اساس نظاماسطوره

ای های اسطورهتغيير دادند. اين تعصب ضد مؤنث به از ميان رفتن بسياری از چهره

 (65-69: 1959)بيرل « ای منجر شد.ورهمهم مؤنث در متون مکتوب اسط

دهند، خدا يا الهة آب در نظر هايی که برای رود قربانی میدر اغلب فرهنگ 

ها معتقدند، خدابانوی آب علاقه دارد که مورد توجه ای زنانه دارد و آنمردم چهره

 شهای گوناگونی را به درگاهش پيشکها برايش قربانی کنند و هديهمردم باشد و آن

ت ی الهة آب است که نياز به محبگر روحية زنانهکنند که اين مسئله به خوبی بيان

اش اين اش را همگان ستايش کنند. او دغدغهخواهد شکوه و زيبايیدارد و می

ا با کنند تا نگرانی او راست که مبادا ديگر کسی به او توجه نکند و مردم تلاش می

سومار )بارانی و خانیدن و توجه به او رفع کنند. کردن در پيشگاهش، هديه داقربانی

دارد که گواهی است بر مؤنث بودنش، خدای رود زرد نيز چنين ويژگی  (16: 1995

اما در اساطير چين، مذکر معرفی شده است و قربانيانی از جنس مؤنث برای 

 ارسد که خدای رود زرد ابتدا مؤنث بوده و بعدهکند. به نظر میهمسری طلب می

در دورۀ مردسالاری توسط کاتبان، شخصيتّش دچار تحول شده و به خدايی مذکر 

 تواند مُهر تأييدی بر اين مسئله باشد،تغيير شکل داده است. مطلبی ديگر که می

ارائة تصويری زنانه از آب و سرچشمة زندگی و باروری در بسياری از اديان است. 

 هاستروی زمين و منبع همة باروری هایدر ايران نيز آناهيتا سرچشمة همة آب

ای مؤنث و رودی آسمانی است. وتی الههو در هند نيز سرس (95-99: 1952)هينلز 
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از او به نام بهترين مادر، بهترين رود و بهترين ايزدبانو ياد شده که  وداريگدر 

. ها را منفجر کندتواند، کوهجاودانه است و چنان قدرتی دارد که با امواجش می

به طور کلی  بايد گفت که آب در اغلب اساطير نماد زن است. ( 95: 1952)گويری 

نه گوبه دليل اينکه آب همانند زن، منشأ باروری و حيات دانسته شده است. همان

بخشد و ماية حيات آدميان و جانوران است، زن نيز که آب به گياهان زندگی می

د و با به دنيا آوردن او به نوزاد زندگی پرورانای را میدر بطن خويش موجود زنده

 بخشد.  می
   

 نتیجه

دهد که بيت مورد بحث، اثر منوچهری دامغانی به آيين های پژوهش نشان میيافته

لين چين اشاره دارد. اين مراسم، بنابر _قربانی دختران برای رود زرد در منطقة زين

زار آنيماتيسم و فرتوتی جهان برگ دلايل گوناگونی مانند طغيان رودخانه، بلاگردانی،

 گر موارد زير است:ها نشانشد که کندوکاو در اين بخشمی

مردم چين برای اين که خدای رود خشمش را در قالب سيل طغیان رودخانه:  .1

. 2 ؛ندکردو طغيان رودخانه آشکار نکند، هر ساله دختری زيبا را برايش قربانی می

هايی که کردن دختران، مردم چين اميد داشتند، مصيبتدر آيين قربانی بلاگردانی: 

گير سرزمين و مردم بشود با انجام اين آيين به قربانی انتقال پيدا ممکن است، دامن

آنيماتيسم به قائل بودن روح برای طبيعت اشاره دارد. مردم . آنیماتیسم: 3 ؛کند

 ند که نيازهايیکردچين برای رود زرد، در ذهن خود شخصيتی انسانی ترسيم می

همانند نيازهای انسان داشت، مانند نياز به همسر به همين سبب دختری جوان را 

در چين معتقد بودند که مرگ با . فرتوتی جهان: 4 ؛کردندبه روح رود تقديم می

 شانزندگی همراه است و قربانی کردن دختران جوان سبب حيات مجدد سرزمين

اب ای در بفرضيه»چنين در بخش شود. همو جلوگيری از قحطی و خشکسالی می
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زمان مردسالاری، نشانگر اين نکته است که شايد خدای رود زد به جای شخصيتی 

                 ای مونث بوده که در اين دوره دچار تحول شده است. مذکر، الهه
 

 ابنامهکت
 فصلنامة علمی ،«رمزگشايی آيين قربانی در اسطوره، عرفان و فرهنگ. »1999آزادی ده عباسانی، نجيمه، 
 .11-90(، صص 95)11، شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادبيات عرفانی و اسطوره

 اب.اه ترجمه و نشر کت. به تصحيح ايرج افشار. تهران: بنگمسالک و الممالک. 1990اصطخری، ابواسحق، 
کردن در بررسی و تحليل آيين قربانی»، 1999پور. اميدی، ايوب و مريم مشرف، ابوالقاسم اسماعيل

، اطاتارتب-فصلنامة علمی مطالعات فرهنگ، «پردازان فرهنگفرهنگ عامة شهرستان ايوان از نظر نظريه
 . 171-199صص.  ،(25)51

بررسی و تحليل قربانی حيوانات در متون نظم روايی بر اساس . »1901اميدی، ايوب و مشرف، مريم. 
 تهران دواح اسلامی آزاد دانشگاه شناختیفصلنامة علمی ادبيات عرفانی و اسطوره«. های قربانینظريه

 .195 -91(، صص. 66)15 ،جنوب
تهران:  .ت تيلوردر ميان بوميان جزاير پولينزی، نقد و بررسی نظريات ادوارد برن.  1996استوار، نادره، 

 سو. بال
 ترجمة رويا منجم.  تهران: فکر روز. .اسطوره، رويا، راز. 1959الياده، ميرچا، 

 ترجمة نصرالله زنگويی. تهران: پاپيروس. .افسانه و واقعيت .1967ـــــــــــ ،  
 . ترجمة عباس مخبر. تهران: مرکز.های چينیاسطوره. 1959بيرل، آن، 

لنامة فص، «بررسی تطبيقی اسطورۀ آب در اساطير ايران و هند. »1995سومار، ان خانیبارانی، محمد و احس
 .7-56(، صص. 17)2، مطالعات شبه قارۀ دانشگاه سيستان و بلوچستان

10.22111/JSR.2014.1401 
، «بخشی عروسک بر اساس نظرية ادوارد برنت تيلوربازخوانی آنيميسم بر جان. »1997نيا، زهره، بهروزی

 .96-107(، صص. 76)15،  صلنامة علمی پژوهشی تئاترف
 . ترجمة مريم مفتاحی. تهران: معين.هايی از گنجينة خرد چينداستان. 1999تانگ، چينگ هوآ، 

 . به تصحيح منوچهر ستوده. تهران: کتابخانة طهوری.1965، حدودالعالم من المشرق الی المغرب
، «آنيميسم و پيوند آن با ناتوراليسم در آثار صادق چوبک». 1999حيدری، مريم و هانيه غفاری کومله، 

 .102-156(، صص 99)5، پژوهیادب
20.1001.1.17358027.1394.9.33.5.2   

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358027.1394.9.33.5.2


 یخوارزم درضاي ـحم یزهرا زارع ـــــــــــــــــــشناختی ـــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 70

شناسی ادب متن،  «یفردوس شاهنامهدر  نيچ. »1995، پاشازانوسا، درضيحم و اکبر یعل ی،جعفر
 .29-75ص. ص(، 9)2، فارسی

 نقی وزيری. تهران: ميراث فرهنگی کشور.. ترجمة علی1. جالبلدانمعجم. 1950حموی، ياقوت، 
(، 5)1، دو فصلنامة فرهنگ و ادب عامه، «شاهنامهباور بلاگردانی در . »1995خوارزمی، حميدرضا، 

 . 1-59صص. 
ای در اشعار احمد شاملو بررسی بازتاب نمادهای اسطوره. »1997، علی و فهری، سليمان، دلايی ميلان
 .597 -572(، صص. 2)9 ،پژوهشنامة ادبيات کردی، «کسو شيرکو بی

.1.13.320.1001.1.26453657.1397.4   
 نشرية، «نوروز، مهرگان، سده، بهمنجه و اساطير باستانی در شعر منوچهری. »1959درودگريان، فرهاد، 

 . 105-119(، صص 7)1، پيک نور
. نشرية آينة ميراث، «نقد و بررسی تصحيح و شرح ديوان اشعار منوچهری دامغانی. »1992دالوند، ياسر، 

 .165-199، صص (29)19
20.1001.1.15619400.1395.14.2.9.8   

 (، صص17)5  ،یپارس نامه، «انيرانيا یمل یدر حماسه انينيو چ نيچ. »1979، منصور ،یفسائ رستگار
105 - 51 . 

. تهران: ميز ميترايی در شرق و غرب از آغاز تا امروزآيين مهر: تاريخ آيين راز آ. 1951رضی، هاشم، 
 بهجت. 

 . تهران: نگاه.تاريخ اجتماعی ايران. 1979راوندی، مرتضی، 
بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر، با . » 1992نژاد مهرآبادی، ساغر و عبدالرضا، سيف، سلمانی

 .19-95(، صص. 1)2، بلاغتپژوهشنامة نقد ادبی و ، «نگاهی به شعر موسوی گرمارودی
10.22059/JLCR.2016.59102 

تطبيق جاندارانگاری حيوانی و انسانی در اشعار فروغ و نازک »، 1995نيا، فريده و همکاران، سلامت
 .590 -527. (، صص99)12، پژوهشی مطالعات هنراسلامی -نشرية علمی، «الملائکه

20.1001.1.1735708.1398.15.34.12.0   
نامة پژوهش، «مقايسة تطبيقی کارکرد اسطوره در شعر خليل حاوی و منوچهر آتشی. »1997سراج، علی، 

 . 72-96(، صص. 9)15، علوم انسانی هایانتقادی متون و برنامه
. ترجمة مصطفی کريمی. کندکودک چگونه فکر می، 1960سينگر، دروتی. جی و تريسی آ رونسن، 

 تهران: آموزش.
، «های مختلف اسطوره در شعر سهرابواکاوی و تحليل گونه»، 1999نژاد مهرآبادی، ساغر، سلمانی

 .112-195(، صص. 5)2، نشرية ادبيات پارسی معاصر
 . تهران: جيحون.9. ترجمة سودابه فضايلی. جفرهنگ نمادها. 1952شواليه، ژان و آلن گربران، 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453657.1397.4.1.13.3
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15619400.1395.14.2.9.8
https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59102
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1398.15.34.12.0


 71 /...یاز منوچهر یتيب یِنييو آ یااسطوره یهاهيمابن ليتحلــــــــــــ  1909ـ بهار 79ـ ش50س

 تهران: ميترا. .بيان. 1957شميسا، سيروس. 
 .191-160(، صص. 11)5،مسکويه، «تحليل نماد و اسطوره در تاريخ. »1955شعبانی، رضا، 

ها و ادبيات دارانگاری در اسطورههای جاننمونهمطالعة . »1992طحانی، حماسه و دادجوی توکلی، دره، 
 .92-109(، صص. 99)11، فصلنامة مطالعات نقد ادبی، «ايران

 . تهران: پژوهنده.  نامة جانوران در ادب فارسیفرهنگ. 1951عبدالهی، منيژه، 
 اسلامی. المعارفدايرة. به کوشش جلال خالقی مطلق. تهران: 5. جشاهنامه. 1995فردوسی، ابوالقاسم، 

 ترجمة محمدعلی خنجی. تهران: نگاه  .توتم و تابو. 1997فرويد، زيگموند، 
 . ترجمة کاظم فيروزمند. تهران: آگاه.شاخة زريّن، 1999فريزر، جيمز جرج، 

 (، صص79)9 ،«ای در شعر ابوريشهجايگاه نمادهای اسطوره»، 1959فوزی، ناهده، صادقی مرشت، فريبا، 
59-95. 

 .يراميرکب . ترجمة ميرزا جهانگير قاجار. تهران:آثار البلاد و اخبار العباد .1979، يا بن محمدقزوينى، زکر
 . ترجمة نجف دريابندری. تهران: خوارزمی.افسانة دولت. 1965کاسيرر، ارنست، 
 . ترجمة باجلان فرخی. تهران: اساطير.اساطير چين. 1979کريستی، آنتونی، 
 . تهران: ققنوس.های ايرانیدر اسطوره آناهيتا. 1952گويری، سوزان، 

 50و  19های مفهوم قربانی در ديدگاه سه تن از محققان سده. »1959لاجوردی، فاطمه و بهاری، مينا. 
امة نامة تخصصی پژوهشننشرية نيمسال، «ميلادی )هربرت اسپنسر، ادوارد تايلور، جيمز جرج فريزر

 .192-169(، صص. 7)9، اديان
 . تهران: آدنا.فرهنگ فارسی دو جلدی. 1951معين، محمد، 

 نامةپژوهش، «سازی رمانتيک در شعر سياوش کسرايیاسطوره. »1900مشهدی، محمد امير و همکاران، 
 . 97-62(، صص. 12)2، های ادبیمکتب

10.22080/RJLS.2022.21676.1241  
، «پيوندهای پنهان جاندارپنداری کودکانه و تخيل شاعرانه»، 1979الله و طالبيان، يحيی. پور، نعمتسیمو

 .119-199(، صص. 19و 19، )ادب و زبان فارسی
 جا: بامداد.. بیاسطورۀ قربانی .1969اصغر، مصطفوی، علی

 رسياقی. تهران: زوار.. تصحيح محمد دبيديوان، 1990منوچهری دامغانی، ابوالنجم احمد بن قوص، 
 ،تعليم و تربيت، «بررسی جاندارپنداری و مراحل تحول آن در کودکان ايرانی»، 1967نوزرآدان، مريم، 

 .107-155(، صص. 19و 19)1
 . تهران: اساطير.5. شناخت اساطير ايران. ترجمة محمدحسين باجلان فرخی. چ1952هينلز، جان راسل، 

  

https://doi.org/10.22080/rjls.2022.21676.1241


 یخوارزم درضاي ـحم یزهرا زارع ـــــــــــــــــــشناختی ـــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 75

References (In Persian) 

Āzādī Deh Abbāsānī, Najīmeh. (2016/1394SH). “Ramz-gašāyī-ye 

Āyīne Qorbānī dar Ostūre, Erfān va Farhang”. Quarterly Journal of 

Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran 

Branch. 11th Year. No. 38. Pp. 11-40. 

Abdo al-llāhī, Manīže. (2002/1381SH). Farhang-nāme-ye Jānevarān 

dar Adabe Fārsī. Tehrān: Pažūhandeh.  

Bārānī, Mohammad and Ehsān Xānī-sūmār. (2013/1392SH). “Barrasī-

ye Tatbīqī-ye Ostūre-ye Āb dar Asātīre Īrān va Hend”. Subcontinent 

Studies Quarterly of Sistan and Baluchistan University. 5th Year. No. 

17. Pp. 7-26. Doi: 10.22111/JSR.2014.1401. 

Beh-rūzī-nīyā, Zohre. (2019/1397SH). “Bāz-xānī-ye Ānīmīsm bar Jān-

baxšī-ye Arūsak bar Asāse Nazarīyye-ye Edward Burnett Taylor”. 

Theater scientific research quarterly. 12th Year. No. 76. Pp. 96-107. 

Birrell, Anne. (2005/1384SH). Ostūrehā-ye Čīnī (  .rT .)shtym esenihC

 .zakraM :nārheT .rebxoM sābbA yb  

Cassirer, Ernst. (1981/1362SHSH). Afsāne-ye Dowlat (  eht fo htym ehT

 .īmzarāX :nārheT .īradnab-āyraD fajaN yb .rT .)etats  

Chevalier, Jean and Alain Gheerbrant. (2006/1385SH). Farhange 

Namādhā ( Dictionnaire des symboles: mythes, reves, coutumes). Tr. 

by Sūdābe Fazāyellī. 4th Vol. Tehrān: Jeyhūn.  

Christie, Anthony. (1994/1373SH). Asātīre Čīn (Chinese mythology). 

Tr. by Bājelān Farroxī. Tehrān: Asātīr.  

Dālvand, Yāser. (2017/1395SH). “Naqd va Barrasī-ye  Tashīh va Šarhe 

Dīvāne Aš’āre Manūčehrī Dāmqānī”. Mirror of Heritage magazine. 

14th Year. No. 59. Pp. 143- 168. Doi: 

20.1001.1.1.15619400.1395.14.2.9.8. 

Delāyī, Mīlān, Alī and Faharī, Soleymān. (2019/1397SH). “Barrasī-ye 

Bāz-tābe Namādhā-ye Ostūreh-ī dar Aš’āre Ahmad Šāmlū va Šīr-kū bī-

kas”. Kurdish literature research journal. 4th Year. No. 5. Pp. 247-275. 

Doi: 20.1001.1.26453657.1397.4.1.13.3. 

Dorūd-garān, Farhād. (2004/1383SH). “Nowrūz, Mehr-gān, Sade, 

Bahman-jeh va Asātīre Bāstānī dar Še’re Manūčehrī”. Pik Noor 

magazine. 1st Year. No. 7. Pp. 108-119. 

Eliade, Mircea. (1989/1367SH). Afsāne va Vāqe’īyyat (Myth and 

reality). Tr. by Nasro al-llāh Zangūyī. Tehrān: Pāpīrūs.  

Eliade, Mircea. (2004/1383SH). Ostūreh, Rowyā, Rāz (Myths, Dreams, 

Mystries). Tr. by Rowyā Monajjem. Tehrān: Fekre Rūz. 



 79 /...یاز منوچهر یتيب یِنييو آ یااسطوره یهاهيمابن ليتحلــــــــــــ  1909ـ بهار 79ـ ش50س

Estaxrī, Abū Eshāq. (2021/1400SH). Masālek va al-mamālek. Ed. by 

Īraj Afšār. Tehrān: Bongāhe Tarjome va Našre Ketāb. 

Ferdowsī, Abo al-qāsem. (2013/1392SH). Šāh-nāmeh. 8th Vol. Ed. by 

Jallāl Xāleqī Motlaq. Tehrān: Dāyerato al-ma’ārefe Bozorge Eslāmī. 

Frazer, James George. (2021/1399SH). Šāxe-ye Zarrīn (  nedlog ehT

 .hāgĀ :nārheT .dnam-zūrīF mezāK yb .rT .)hguob  

Freud, Sigmund. (2019/1397SH). Towtam va Tābū (Totem and tabu). 

Tr. by Mohammad-alī Xanjī. Tehrān: Negāh.  

Fūzī, Nāhedeh and Sādeqī Marašt, Farībā. (2010/1389SH). “Jāy-gāhe 

Namādhā-ye Ostūreh-ī dar Še’re Abū-rīše”. 4th Year. No. 79. Pp. 83- 

98. 

Gaviri, Susan. (2006/1385SH). Ānāhītā dar Ostūrehā-ye Īrānī (Anahita 

in the ancient Iranian mythology). Tehrān: Qoqnūs.  

Hamūy, Yāqūt. (2001/1380SH). Mo’jamo al-boldān. 1st ed. Tr. by Alī-

naqī Vazīrī. Tehrān: Mīrāse Farhangī-ye Kešvar. 

Heydarī, Maryam and Hānīyeh Qaffārī Kūmleh. (2016/1394SH). 

“Ānīmīsm va Peyvande ān bā Nātūrālīsm dar Āsāre Sādeq Čūbak”. 

Literary Journal. 8th Year. No. 33. Pp. 105-126. Doi:  

20.1001.1.17358027.1394.9.33.5.2. 

Hinnells, John Russell. (2006/1385SH). Šenāxte Asātīre Īrān (Persian 

mythology). Tr. by Mohammad-hoseyn Bājelān Farroxī. 2nd ed. Tehrān: 

Asātīr.  

Hodūdo al-‘ālam men al-mašreq ela al-maqreb. (1984/1365SHSH). 

Ed. by Manūčehr Sotūde. Tehrān: Tahūrī.  

Ja’farī, Alī Akbar and Hamīd-rezā, Pāšā-zānūs. (2013/1392SH). “Čīn 

dar Šāh-nāme-ye Ferdowsī”. Journal of Persian Literature Textology. 

5th Year. No. 4. Pp. 59-72. 

Lājvardī, Fātemeh and Bahārī, Mīnā. (2010/1389SH). “Mafhūme 

Qorbānī dar Dīd-gāhe Se Tan az Mohaqqeqāne Sadehā-ye 19 and 20 

Mīlādī ( Herbert  Spencer, Edward Burnett Tylor, , James George 

Frazer”). A semi-annual publication of the specialized journal of the 

Research Journal of Religions. 4th Year. No. 7. Pp. 145- 164.  

Manūčehrī Dāmqānī and Abo al-najm Ahmad Ebne Qows. 

(2011/1390SH). Dīvān. Ed. by Mohammad Dabīr Sīyāqī. Tehrān: 

Zavvār.  

Mašhadī, Mohammad Amīr and Others. (2022/1400SH). “Ostūre-sāzī-

ye Romāntīk dar Še’re Sīyavaše Kasmāyī”. Research letter of literary 

schools. 5th Year. No. 15. Pp. 47- 65. Doi: 

10.22080/RJLS.2022.21676.1241. 



 یخوارزم درضاي ـحم یزهرا زارع ـــــــــــــــــــشناختی ـــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 79

Mo’īn, Mohammad. (2002/1381SH). Farhange Fārsī do Jeldī. Tehrān: 

Ādenā.  

Mostafavī, Alī-asqar. (1991/1369SH). Ostūre-ye Qorbānī. Bī-jā: Bām-

dād.  

Mūsā-pūr, Ne’mato al-llāh and Tālebīyān, Yahyā. (2000/1379SH). 

“Peyvandhā-ye Penhāne Jāndār-pendārī-ye Kūdakāne va Taxayyole 

Šā’erāneh”. Persian literature and language magazine. No. 13 and 14. 

Pp. 119- 133.  

Nowzar-ādān, Maryam. (1989/1367SH). “Barrasī-ye Jāndār-pendārī  

va Marāhele ān dar Kūdakāne Īrānī”. Journal of education and 

training. 1st Year. No. 13 and 14. Pp. 107- 122. 

Omīdī, Ayyūb and Maryam Mošref  & Abo al-qāsem Esmā’īl-pūr. 

(2020/1399SH). ”Barrasī va Tahlīle Āyīne Qorbānī Kardan dar 

Farhange Āme-ye Šahrestāne Īvān az Nazare Nazarīye-pardāzāne 

Farhang”. Scientific Quarterly of Culture-Communication Studies. 21th 

Year. No. 52. Pp.171-199. 

Omīdī, Ayyūb and Mošref  Maryam. (2022/1401SH). “Barrasī va 

Tahlīle Qorbānī-ye Heyvānāt dar Motūne Nazme Revāyī bar Asāse 

Nazarīyehā-ye Qorbānī”. Quarterly Journal of Mytho- Mystic 

Literature. Islamic Azad University- South Tehran Branch. 18th Year. 

No. 66. Pp. 91-142. 

Ostovār, Nādereh. (2018/1396SH). dar Mīyāne Būmīyāne Jazāyere 

Pūlīnzī, Naqd va Barrasī-ye Nazarīyyāte Edward Burnett Taylor 

(  .ūs-lāB :nārheT .)sevitan sdnalsi iznilop gnomA .ravotsO heredaN  
Qazvīnī, Zakarīyā Ebne Mohammad. (1994/1373SH). Āsāro al-belād 

va Axbāro al-‘ebād. Tr. by Mīrzā Jahān-gīre Qājār. Tehrān: Amīr-kabīr.  

Rastegār Fasā’ī, Mansūr. (2000/1379SH). “Čīn va Čīnīyān dar 

Hemāse-ye Mellī-ye Īrānīyān”. Nameh Parsi magazine. 2th Year. No. 

17. Pp. 81-108. 

Razī, Hāšem. (2002/1381SH). Āyīne Mehr: Tārīxe Āyīne Rāz-āmīze 

Mītrāyī dar Šarq va Qarb az Āqāz tā Emrūz. Tehrān: Behjat. 

Rāvandī, Mortezā. (1995/1374SH). Tārīxe Ejtemā’ī-ye Īrān. Tehrān: 

Negāh.  

Salāmat-nīyā, Farīdeh and Others. (2020/1399SH). “Tatbīqe Jāndār-

engārī-ye Heyvānī va Ensānī dar Aš’āre Forūq va Nāzeko al-

malā’ekeh”. Scientific-Research Journal of Islamic Art Studies. 15th 

Year. No. 34. Pp. 240-257. Doi: 20.1001.1.1735708.1398.15.34.12.0. 

Salmānī-nežād Mehr-ābādī, Sāqar and Abdo al-rezā Seyf. 

(2017/1395SH). “Barrasī-ye Ostūre va Anvā’e ān dar Še’re Mo’āser, 



 72 /...یاز منوچهر یتيب یِنييو آ یااسطوره یهاهيمابن ليتحلــــــــــــ  1909ـ بهار 79ـ ش50س

bā Negāhī be Še’re Mūsavī Garmā-rūdī”. Research journal of literary 

criticism and rhetoric. 1st Year. No. 5. Pp. 19-38. Doi: 

10.22059/JLCR.2016.59102. 

Salmānī-nežād Mehr-ābādī, Sāqar. (2016/1394SH). “Vā-kāvī va Tahlīle 

Gūnehā-ye Moxtalefe Ostūre dar Še’re Sohrāb”. Contemporary 

Persian literature magazine. 2nd Year. No. 5. Pp. 115-138. 

Serāj. Alī. (2019/1397SH). “Moqāyese-ye Tatbīqī-ye Kār-karde Ostūre 

dar Še’re Xalīl Hāvī and Manūčehr Ātašī”. Critical research paper of 

humanities texts and programs. 4th Year. No. 18. Pp. 75- 96. 

Singer, Dorothy G and Tracey A. Revenson. (1979/1360SHSH). Kūdak 

Čegūneh Fekr mī-konad? (A Piaget primer: how a child thinks). Tr. by 

Mostafā Karīmī. Tehrān: Āmūzeš.  

Šamīsā, Sīrūs. (2008/1387SH). Bayān. Tehrān: Mītrā.  

Ša’bānī, Rezā. (2009/1388SH). “Tahlīle Namād va Ostūre dar Tārīx”. 

Moscow magazine. 2nd Year. No. 11. Pp. 141- 160. 

Tahānī, Hemāse and Dād-jū-ye Tavakkolī, Darre. (2017/1395SH). 

“Motāle’e-ye Nemūnehā-ye Jāndār-engārī dar Ostūrehā va Adabīyyāte 

Īrān”. Literary Criticism Studies Quarterly. 11th Year. No. 43. Pp. 95- 

109. 

Tang, Chi-Chung. (2014/1393SH). Dāstānhā-yī az Ganjīne-ye Xerade 

Čīn (A treasury of China’s wisdom: a story book for everyone). Tr. by 

Maryam Meftāhī. Tehrān: Mo’īn.  

Xārazmī, Hamīd-rezā. (2013/1392SH).“Bāvare Balā-gardānī dar Šāh-

nāme”. Two quarterly magazines of popular culture and literature. 1st 

Year. No. 2. Pp. 1-24. 

 

 
 
 



 
 
 
 



 یشنـاختو اسطوره یعرفان اتيادب
 یـ پژوهش یعلم    (109تا  77صفحه )از  1909ـ بهار 79ش ـ50س

DOI:dx.doi.org/10.30495/mmlq.2023.708638 

ّ

ّسهروردیّعقلّسرخهایّحماسیّدرّرسالۀّبررسیّمؤلفه
ّ

 ***یتاج وارد نیزر ـ ** یسودابه کشاورزـ  *  ادتیعسکر س
 یفارس اتيزبان و ادب یدکترآموخته دانش ـ یدانشگاه خوارزم یدکتر زبان و ادبيات فارسی یانشجود

رازيدانشگاه شزبان و ادبيات فارسی   اريـ دانش دانشگاه شيراز   

 
 دهیچک

علاوه بر حماسة ملی، تاريخی و دينی، حماسة عرفانی نيز در بين آثار صوفيان و عارفان فارسی 

که روح سالکان مانند قهرمانان حماسه با شيطان پنهان درون يا نفس امّاره خود،  شده استيافت 

با زبانی رمزی به وصف  عقل سرخپی در ستيز و جدال است. سهروردی نيز در رسالة درپی

های ها و عقبهخموپردازد و از زبان پير نورانی، پيچشدن روح در بند جسم میچگونگی گرفتار

به  رو با روش تحليلی ـ توصيفیکند. پژوهش پيشاصل روحانی را بيان می مسير بازگشت به

ای هسهروردی پرداخته و هدف از آن يافتن مؤلفه عقل سرخهای حماسی در رسالة بررسی مؤلفه

 حماسی عرفانی است. 

چون جدال نيکی و بدی،  ها و نمادهای حماسینتايج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه

خان، کوه قاف، سيمرغ، پهلوانان حماسی، ان، لزوم همراهی پير يا راهنما در هفتخسفر، هفت

رنگ و بوی حماسة عرفانی  عقل سرخافزارها و چشمة زندگانی به رسالة نما، جنگجام گيتی

 بخشيده است.

 ، حماسه، عرفان، حماسة عرفانی.عقل سرخ: سهروردی، واژهکلید
 

 09/07/1905مقاله:  افتيدر خيتار

 09/10/1905مقاله:  رشيپذ خيتار
 
*Email: as.seyadat@gmail.com )نويسنده مسئول(     
**Email: sodabehkeshavarzi@gmail.com 
***Email: zvaredi@rose.shirazu.ac.ir 

mailto:as.seyadat@gmail.com
mailto:sodabehkeshavarzi@gmail.com
mailto:zvaredi@rose.shirazu.ac.ir


 یردتاج وا نيـ زر  یـ سودابه کشاورز  ادتيعسکر س شناختی ــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 75

 مقدمه

مخاطبان  اند، ازکه از ترکيب انواع ادبی يا موضوعات مختلف شکل گرفته آثار ادبی

که شعر حافظ از منظر عرفانی، عاشقانه و وسيعی برخوردار است. از آنجايی

يجان اجتماعی قابل تأويل است، گسترۀ وسيعی از مخاطبان دارد. شور و ه

يف شود دو طپيداست، باعث می غزليات شمس تبريزیهای عرفانيی که از حماسه

نبال پسند را به دمتفاوت مخاطب يکی با روحية حماسی و ديگری با روحية عرفان

ماية مشترک نبرد در آثار عرفانی و حماسی موجب شده است خود بکشاند. بن

ی هابگيرد و دارای شخصيتّبرخی از آثار عرفانی رنگ و بوی حماسی به خود 

قهرمان، ضدقهرمان، اساطير و نمادهای حماسی و ... باشند و اين ويژگی بر جذابيتّ 

 ها بيفزايد.آن

های حماسی در بعضی از آثار عرفانی پيوندی عميق ميان نوع ادبی مؤلفه

نظران علاوه بر که برخی از صاحبحماسه و عرفانی برقرار کرده است تا جايی

گانة ادبی؛ يعنی حماسه، غنايی و عرفانی به نوع ادبی حماسة عرفانی نيز سه انواع

ا هحماسة عرفانی نموداری است از شجاعت»به طور مستقل قائل شوند و معتقدند 

و کارهای عظيمی است که پويندگان وادی کمال در پيکار با نفس امارۀ خود که 

مراحلی متعدد و دشوار با دهند، و طی هاست، انجام میترين دشمن آندشمن

د دارنها را به قدرت ايمان از پيش پای برمیشوند و آنمخاطراتی بزرگ مواجه می

 (591 -595: 1، ج1951)رزمجو  .«تا به مقام کمال نايل گردند

حماسة عرفانی شرح چگونگی جدال دوگانة متضاد وجود آدمی؛ يعنی روح 

ت که به کمک عنايت الهی و ياريگری و جسم است. قهرمان اين نبرد روح ناطقه اس

ردازد. پافشان با اميال جسمانی يا نفس امّاره میمرشد يا پير سلوک به جنگی خون

ميز آدادن ديو نفس و طی سفر مخاطرهدر اين گونه حماسه، قهرمان پس از شکست»

در جادۀ طريقت، نهايتاً به پيروزی که همانا حصول به جاودانگی از طريق فنای فی 
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اين نکته را نبايد فراموش کرد که ( 65: 1951)شميسا  .«يابدالله است، دست می

کشمکش درونی حماسة عرفانی، مادامی که شمشير برّان فرشتة مرگ، روح را از 

 قفس فولادين جسم رها نکرده است در وجود دوگانة آدمی ادامه دارد.

کمت اشراق است گذار حالدين سهرودی معروف به شيخ اشراق پايهشيخ شهاب

که عمر کوتاه خود را به يادگيری علوم، رياضت، تصفيه و تزکيه نفس پرداخت. 

گيری از فرهنگ حماسی و اساطير ايران معانی وی از جمله عارفانی است که با بهره

هايی به عربی و فارسی برای رفيع اشراقی خود را به طرزی دلنشين در رساله

 است. عقل سرخها از آن رساله آيندگان به جا گذاشته است يکی

داستان ملاقات نفس ناطقة حکيمی اشراقی در هيأت باز است  عقل سرخروايت 

با پيری نورانی. پير نورانی همان عقل دهم ـ که عنوان رساله نيز با آن ارتباط دارد 

دارد و رازهای ـ است که پرده از هفت عجايب سير و سياحت خود برمی

های گانهکند. هفترا برای باز با زبانی نمادين بازگو میانگيز هر کدام شگفت

افروز، درخت طوبی، دوازده کارگاه، عجيب پير عبارتند از: کوه قاف، گوهر شب

گانه باعث زره داوودی، تيغ بلارک و چشمة زندگانی. گذر از اين مراحل هفت

نتيجه به کمال  های آن رها شود و درشود روح ناطقه از بند زندان تن و خواستهمی

ه های حماسی اين اثر پرداخترو به بررسی و تحليل مؤلفهبرسد. در پژوهش پيش

 شده است.
 

 ضرورت و اهمیّت پژوهش

خورد ولی هايی از حماسه در رساله عقل سرخ به چشم میکه رگهبا وجود آن

جانبه پيرامون اين موضوع انجام نشده است؛ به همين تاکنون تحقيقی جدی و همه

دليل ضرورت دارد از نگاه ديگری به اين شاهکار ادبی نگريسته شود و زوايای 

 حماسه عرفانی آن بررسی گردد.
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 اهداف پژوهش

 سهروردی. سرخ عقل رسالةهای حماسی در بررسی مؤلفه -

 .سهروردی عقل سرخمشخص کردن نوع ادبی رسالة  -
 

 سؤال پژوهش

 است که:های ذيل رو در پی پاسخ به سؤالپژوهش پيش

 های حماسی وجود دارد؟سهرودی کدام مؤلفه عقل سرخدر رسالة  -

 های عرفانی قرار داد؟را در زمرۀ حماسه عقل سرختوان رسالة آيا می -

 

 روش پژوهش

توصيفی است، بدين صورت که ابتدا به مطالعة  -روش پژوهش از نوع تحليلی 

ای هرداخته شده، سپس مؤلفهمطالب نظری دربارۀ حماسه، عرفان، حماسة عرفانی پ

 گردد.تحليل و توصيف می عقل سرخحماسی در رسالة 

 

 پیشینة پژوهش

وجوهای مکرری که انجام گرديد اثری يافت نشد که به طور مستقل و با جست

هايی پرداخته باشد، اما پژوهشعقل سرخ های حماسی در مفصل به بررسی مؤلفه

هايی چون انواع ادبی حماسه، عرفان، مينهکه مرتبط با موضوع مقالة حاضر در ز

 باشد:حماسة عرفانی و آثار سهروردی انجام شده است به شرح ذيل می

، «از حماسه پهلوانی تا حماسه عرفانی»ای با عنوان (، در مقاله1959کربن )هانری 

ته و پرداخ عقل سرخدر رسالة « زال و سيمرغ»به تأويلی عرفانی داستان پهلوانی 
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های حماسی عقل سرخ را مطرح، اما بررسی نکرده است و معتقد است مؤلفه

 سيمرغ در حقيقت ياريگر اسفنديار است.

و  عربیسينا، ابنانسان کامل از نظر ابن»ای با عنوان نامه(، در پايان1995)موسوی 

ی و های عرفانتر به جنبه، به اين نتيجه رسيده است که سهرودی بيش«سهرودی

 ان کامل پرداخته است.صوفيانه انس

 عقل سرختحليل محتوای رسالة » با عنوان یادر مقاله(، 1997پورشرق و همکاران )

ه و به اين نتيجة رسيده  است ک های حماسی نپرداخته، به بررسی مؤلفه«سهروردی

های زبانی اثر سهروردی به خصوصيات زبانی نثرنويسان عرفانی قرن ششم ويژگی

ن ( در قرالمحجوبکشفيژگی زبانی اثر عرفانی هجويری )و هفتم و حتی به و

که در اين اثر، از کلمات رمزی و سمبليک نيز استفاده پنجم نزديک است و ديگر اين

 نموده است.

جايگاه حکمت ايران باستان بر فلسفه »ای با عنوان نامه(، در پايان1959)پيرمراديان 

در حکمت اشراق پيوندی بين انديشه ، بر اين باور است که سهروردی «شيخ اشراق

ايران باستان و انديشه اسلامی ايجاد کرده است و برای بيان انديشة خود از شاهانی 

چون فريدون، کيخسرو، جاماسب، فرشوشتر و بزرگمهر و اصطلاحاتی چون 

 برد.سيمرغ، خورنه، نور اسپهبد، امشاسپندان نام می

حماسه، اسطوره و تجربة عرفانی؛ »عنوان  با یادر مقاله(، 1955همدانی و اميد )

ا ه، معتقدند که سهروردی وقتی به سراغ شخصيتّ«شاهنامهخوانش سهروردی از 

ای چون زال، رستم، اسفنديار، کيخسرو و سيمرغ و و موجودات اسطوره

ها معنای ها و اسطورهرود که اين پديدارها، روايتها میهای مربوط به آنروايت

گذارند و به نمادهايی برای آن دسته از ای خود را فرو میطورهتاريخی و اس

قل عشوند که بتوانند در رسائلی چون های گنوسی و احوال روحانی تبديل انديشه
 يابند.و ... مجال بيان می صفير سيمرغ، لغت موران، سرخ



 یردتاج وا نيـ زر  یـ سودابه کشاورز  ادتيعسکر س شناختی ــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 55

 بحث و بررسی

 ر اين بخشرو شديم که دبه ده مؤلفة حماسی روبه عقل سرخ،با بررسی رسالة 

 شود.ها بحث و تحليل میدربارۀ هر کدام از آن
 

 سفر

های مشترک در حماسه و عرفان، سفر است. سفری که وجه از عناصر و مؤلفه

تمايز آن در حماسه و عرفان، آفاقی و انفسی بودن آن است. بر بستر همين سفر 

رد گيهای پيروزی يا شکست قهرمان بر ضدقهرمان شکل میاست که زير ساخت

الک دباغ نفس است س»رسد به همين دليل سفر: و قهرمان به تکامل شخصيّتی می

سفر را از آن سفر خوانند که خوی مردان اندرو »همچنين ( 29: 1969)سهروردی « را.

 (992: 1955)قشيری « پيدا گردد.

سفر و قهرمان واژگانی جدانشدنی در حماسه و عرفان هستند؛ زيرا قهرمان با سفر 

وجو در جهان خارج به هويت و در نهايت، از طريق جست»کند و نی پيدا میمع

 (95: 1959)برفر « يابد.استقلال دست می

های سفر قهرمانان موانع سفر قهرمانان حماسی و عرفانی دشوار است. دشواری

ها در سفر قهرمان اما دشواری ،حماسی عبارتند از: ديوها، شير، اژدها و... است

باشد ضد قهرمانانی چون ابليس، اميال نفسانی، حواس ظاهر و باطن و... میعرفانی، 

شوند. قهرمان برای رسيدن به کمال بايد آفرينی برای قهرمان میکه باعث بحران

 ها را با موفقيت سپری کند.اين بحران

 کند:پير نورانی خود را سيّاح معرفی می عقل سرخ،در رسالة 

 (9: 1919)سهروردی « ها بينم.گرد جهان گردم و عجايبگفت من سيّاحم، پيوسته »

ای انهگپير نورانی در سياحت و سفر خود که همان سير انفسی است، عجايب هفت

بيند که گذر از هر کدام در گرو رفع تعلقات دنيوی و جسمانی است که منجر می

و  را از اصلها شود که ما انسانبهرهايی نفس ناطقه از قيود و بندهای مختلفی می
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مبدأ روحانی خويش دور گردانيده است. سهروردی به طور غيرمستقيم با سياّح 

کند که پالايش درونی در گرو سفر خواندن پير نورانی به سالکان نيز گوشزد می

 روحانی است.
 

 جدال نیکی و بدی

ر آيد نتيجة نبرد خيفراز و فرودهايی که در سفر قهرمان حماسه و عرفان پيش می

شرّ است؛ در آثار پيش از اسلام نبرد ميان خدايانی چون ايزد بهرام، ميترا، سروش  و

 نمايی خدايانو آناهيتا و... با اهريمن و ديوان خشکسالی و آز، موجب صحنة قدرت

شود. در متون حماسی خدايان اساطيری جای خود را به قهرمانانی چون: سام، می

دهند تا در مقابل نمايندگان اهريمن؛ يعنی زال، رستم، سياوش، ايرج ، گودرز می

ديو، افراسياب، ضحاک، تور، سلم، پيران ويسه، ديو و ديو، اکوانديوسپيد، ارژنگ

ها دور خان رستم بجنگند و سرزمين ايران را از لوث و پليدی آناژدها در هفت

من يپردازد؛ زيرا دشمن و اهرکنند. در متون عرفانی قهرمان به سفری انفسی می

 نفس اماّره است که در درون او سکنی گزيده است.

نيز قهرمان داستان با راهنمايی پير نورانی با نفس خود نبرد  عقل سرخدر رسالة 

سازی نفس ناطقه از اسارت زندان تن يا همان بندهای کند و در صدد آزادمی

 مختلف و ده موکّل نگهبان بر زندان است:

م تقدير بازگسترانيدند و دانة ارادت در آنجا تعبيه روزی صياّدان قضا و قدر دا»

کردند و مرا بدين طريق اسير گردانيدند، پس از آن ولايت که آشيان ما بود به 

ولايتی ديگر بردند. آنگه هر دو چشم من بردوختند و چهار بند مختلف نهادند و 

 (5: 1919)سهروردی « ده کس را بر من موکّل کردند.

ها اجسام موجودات د، همان عناصر اربعه است که از امتزاج آنمنظور از چهار بن

اين عالم پديد آمده است. ده موکل نيز حواس ظاهر و باطن است که روح را 
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رهايی ( 592 -596: 1990)پورنامداريان کند. سرگرم و مشغول عالم کون و فساد می

ی با مرگ پذير نيست حتکامل از بندهای مختلف تا زمان مرگ طبيعی، امکان

 د: شوناختياری بعضی بندها و قيود همچنان از روح يا نفس ناطقه جداشدن  نمی

تا بعد از مدّتی روزی اين موکّلان را از خود غافل يافتم. گفتم به از اين فرصت »

ای فرو خزيدم و همچنان با بند لنگان روی سوی صحرا نخواهم يافتن، به گوشه

 )همانجا(« نهادم.
است که اين جدال و ستيز انفسی در آثار عرفانی زياد است.  به همين دليل

سهرودی معتقد است قيود جسمانی و تعلقات دنيوی همچون زرهی سخت و 
کند و تنها با شمشير مرگ يا به تعبير وی با تيغ محکم روح انسان را احاطه می

 توان به مرگبلارک نابودشدنی است و با معرفت قدسی يا چشمة زندگانی می
 اختياری دست يافت تا چونان مرهمی درد تيغ بلارک را نامحسوس کند.

سهروردی با بيان اين مطالب در ابتدای داستان بر کشمکش دوناساز )نفس 
در آغاز داستان شکل  عقل سرخورزد و ساختار حماسی ناطقه و جسم( تأکيد می

 يی از تاريکیگيرد، بدين صورت که ورود به نور و عالم روحانيتّ در گرو رهامی
 جسم است.

 

 خانهفت

ونده شآزمايی مدعيان عرفان است؛ زيرا آزمونترين نشانة راستیآزمون دشوار، عالی

دهد و از هستة لطيف عرفان را در بوتة آزمايش و مقابل قضاوت ديگران قرار می

 کند.با پوستة ستبر خود محافظت می

رون برای فتح عوالم فراطبيعی در عرفان اسلامی هدف غايی صوفی، قهر اهريمن د

پذيرد و دشواری گذر از دنيای است که طی يک سفر جانکاه و پر خطر انجام می

ترين موضوعی است که عرفان را با حماسه ظاهر و ورود به عالم جاودانگی، مهم

 زند.پيوند می
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در آيين مهرپرستی هفت درجه و مقام تقدسّ وجود دارد و برای ورود به هريک 

شوی مخصوص لازم است. مهرستان برای اينکه به درجات ورجات، شستاز د

های تحمل کنند، هفت درجة کمال ها و عبادتبالاتر ارتقا يابند لازم است رياضت

در اين آيين به ترتيب عبارتند از: کلاغ، پنهان، سرباز، شير، پارسی، خورشيد، پدر 

افتة يستم و اسفنديار نيز دگرديسخان رتوان گفت هفتمی( 19: 1991)معين يا پير. 

ر ها دخانهفت»رو، هفت مرحلة کمال آئين ميتراست که ريشة عرفانی دارد، از اين

ت که عارفان بعدی از داستان دليل نيساند و بیحقيقت، اساطير عرفان کهن

 (57: 1955)سرامی « اند.های سلوک در تبيين باورهای عرفانی سود جستهوادی

های حماسی و خانحلقة گمشدۀ بين هفت« ری با بوزرجمهرکس»خان هفت

عرفانی است، اين داستان در واقع، هفت خانی عرفانی است که به دنبال هر خان، 

شود، اما اين روند گام به گام دشواری با اين ترتيب در خانی دشوارتر نمايان می

 (1097)همان: شود. ديده نمی شاهنامههای حماسی خانهفت

خان عرفانی سهروردی، راوی داستان به نوعی با هفتعقل سرخ ستان در دا

ند شمارد که عبارتروست؛ پير نورانی عجايب سياحت خود را هفت چيز برمیروبه

 از:

گفتم از عجايب در جهان چه ديدی؟ گفت هفت چيز: اولّ کوه قاف که در »

ده کارگاه، افروز، سيّم درخت طوبی، چهارم دوازولايت ماست، دوم گوهر شب

 (9: 1919)سهرودی « پنجم زره داودی، ششم تيغ بلَارک، هفتم چشمة زندگانی.

ود، شطور که بيان شد گذر از عجايب هفتگانه جهان به راحتی ميسر نمیهمان

رستم و  های زيادی را به همراه دارد همانند هفت خانها و سختیو دشواری

مکن است و راوی داستان يا همان اسفنديار که عبور از هر مرحله به سختی م

سالک برای گذشتن از هر مرحله و رسيدن به چشمة زندگانی)هفتمين مرحله(، 

خان خود با نبردی بايد تعلقات دنيوی و مادی را از خود دور کند. رستم در هفت
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ردی نيز با نب عقل سرخآفاقی در صدد پيروزی بر دشمنان است و قهرمان داستان 

 گی بر شيطان نفس است.انفسی در پی چير

 

 خان سلوکلزوم همراهی پیر در هفت

لف های مختتوان گفت که رستم برای گذر از خانخان رستم میبا نگاهی به هفت

گرانی چون عنايت الهی، رخش، ميش اهورايی و اولاد داشته است و تنها در ياری

تقدير »عبارتی  شود؛ بهخان ششم با تکيه بر زورمندی خود بر ارژنگ ديو چيره می

بر سر آن است تا به جهان پهلوان بفهماند که تهمتنی و زورِدست و بازوی او 

آورد و اين باور را در او اندک او را به راه میکارگشا نيست و بدين تمهيد، اندک

بخش، هيچ کاری خواست ناميرای زندگیدهد که از زندۀ ميرا، بیاستواری می

 (1009 :1955)سرامی « ساخته نيست.

تواند با پروردگار ارتباط برقرار های مداوم نمیکيخسرو نيز با وجود نيايش

دهد و او را از حيرت کند و در نهايت سروش به او مژدۀ سفری جاودانه می

 (955: 1955)فردوسی رهاند. می

در عرفان نيز سلوک انفسی و دستيابی به جاودانگی بدون راهنمايی مرشدی 

نيست؛ زيرا تحولات درونی سالک در مراحل مختلف سلوک  آگاه و بصير ممکن

 کشاند. او را به گمراهی می

راوی داستان )شخصيتّ قهرمان( موفق به ترک عقل سرخ، در آغاز رسالة 

شود و به غربت و تبعيد خود در بندهای مختلف دنيوی )تعلقات جسمانی( می

ی نهد با پيری نورانرا( میبرد و روی سوی عالم مثال )صحعالم کون و فساد پی می

 کند و طريقةشود که او را از هفت وادی يا عجايب هفتگانه باخبر میرو میروبه

 آموزد:صعود به هفتمين مرحله )مرحلة کمال( را به او می
تا بعد از مدتی روزی اين موکّلان را از خود غافل يافتم. گفتم به ازين فرصت نخواهم »
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زيدم و همچنان با بند لنگان روی سوی صحرا نهادم. در آن ای فرو خيافتن، به گوشه

ر تآمد، فرا پيش رفتم و سلام کردم به لطفی هر چه تمامصحرا شخصی را ديدم که می

جواب فرمود. چون در آن شخص نگريستم محاسن و رنگ وی سرخ بود. پنداشتم 

، ب به خطاستآيی؟ گفت ای فرزند اين خطاکه جوان است، گفتم ای جوان از کجا می

خوانی؟ گفتم از چه سبب محاسنت سپيد من اوّلين فرزند آفرينشم، تو مرا جوان همی

نگشته است؟ گفت محاسن من سپيد است و من پيری نورانيم، امّا آن کس که تو را 

در دام اسير گردانيد و اين بندهای مختلف بر تو نهاد و اين موکّلان بر تو گماشت، 

بينی از آن است، چاه سياه انداخت؛ اين رنگ من که سرخ میهاست تا مرا در مدّت

 (9: 1919)سهروردی « اگر نه من سپيدم و نورانی.

های سير و سلوک )عجايب هفتگانه( را برای سالک پير نورانی که دشواری
های خود چگونگی گذر از هر مرحله را نيز شرح کند و با راهنمايی)راوی( بيان می

فعال يا عقل عاشر است که فرشتة نوع انسان است و ارواح عقل »دهد همان می
 (591: 1990)پورنامداريان « آدميان فايض از اوست.

 

 کوه قاف
 گاه سايرنخست البرز کوه سر از خاک برآورد، و آن»های اساطيری بنا بر روايت

 امهشاهناز اين کوه در ( 99: 1972)ياحقی « ها از ريشه و بنيان البرز پديد آمد.کوه
فردوسی نيز به فراوانی ياد شده است. فريدون دوران کودکی خود را در آن سپری 

 کند و آشيانة سيمرغ نيز بر فراز اين کوه بوده است.می

 فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ

 ببــردش دمان تا بد البرز کوه

 

 بزد بر گرفتش از آن گرم سنگ 

جا کنام گروهکه بودش بر آن  

(59: 1955)فردوسی   

از کوهی به »اند، هايی که از البرز روييده، هنگام برشمردن اسامی کوهبندهشدر 

ترين کوه است و کوهی است برد که پس از البرز بزرگ)کوه قاف( نام می نام کاف

 شود و آن را کوه پارس همکه از سگستان )سيستان( شروع و به خجستان ختم می

اينکه در برخی متون، البرز جای خود را به کوه  علت( 559: 5، ج1977)شميسا « نامند.
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دهد، اين است که کوه قاف از البرز روئيده و بعد از البرز، بلندترين کوه قاف می

های سخت برای شرح کاملی از عبور پرندگان از وادی الطيرمنطقاست. عطار در 

ا قاف ر کند. در ابتدای داستان هدهد، سيمرغ و کوهرسيدن به کوه قاف بيان می

 کند:چنين معرفی می
 جان فشــانيد و قــدم در ره نهيد

 خلافهست ما را پادشاهی بی

 

 پای کوبان ســر در آن درگــه نهيد 

 در پس کوهی که هست آن کوه قاف

(90: 1995)عطار   

گويد که از آن سهروردی، پير نورانی به قهرمان داستان می عقل سرخدر رساله 

موعه يازده کوه است ـ آمده است و جايگاه اصلی نفس سوی کوه قاف ـ که مج

 ناطقه انسان نيز همانجاست:
آيی؟ گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشيان گفتم ای پير از کجا می»

 (9: 1919)سهروردی .« ای... تو نيز آن جايگه بود، اما تو فراموش کرده
وه قاف، که يازده کوه است، ک»پورنامداريان در تفسير کوه قاف نوشته است: 

ا همجموعه هفت فلک سيارات سبعه و دو فلک ثوابت و فلک اطلس در فوق آن
 (599: 1965)پورنامداريان « هاست.و دو فلک اثير و زمهرير در زير آن

 گردد. اين نه کوه موانعنه فلک در رمز نه کوه ظاهر می»سينا نيز ابن الطيررسالهدر 
 (596 -597)همان: « مرغان آزاد شده از دام هستند. يا مراحل مسير عروج

هايی است که در مسير سلوک کوه قاف همان موانع و سختی عقل سرخدر رسالة 
 دهد:برای سالک روی می

ا را سوراخ هآيی؟ گفت از پس کوه قاف. گفتم اين کوهپس گفتم ای پير از کجا می»
هم ممکن نيست، اما آن کس  توان کردن و از سوراخ بيرون رفتن؟ گفت: سوراخ

: 1919)سهروردی « ای تواند گذشتن.آنکه سوراخ کند به لحظهکه استعداد دارد، بی

9) 

خان رستم و گذر سخت زمينة فرهنگی ذهن ايرانيان يادآور هفتکوه قاف در پس

او از البرز کوه برای نجات کيکاووس و آشيانة داية زال پهلوان؛ يعنی سيمرغ است 
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ير نظ ای حماسی به آثار عرفانیشود کوه قاف هالهزمينة ذهنی باعث میهمين پس

 سهروردی ببخشد.  عقل سرخعطار يا  الطيرمنطق
 

 سیمرغ

-سيمرغ مرغی اساطيری است که به زيرکی و خردمندی مشهور شده است و اسم

 ، اولين«اهومشتوت»ها سيمرغی به نام دارد. در يشت« کامرو»و « امرو»هايی مانند 

همه »يا درخت « ويسپوبيش»معلم و مربی بشر است. مراقبت و نگهداری درخت 

قرار دارد، به سيمرغ واگذار شده است، به « فراخکرت»که در ميان اقيانوس « تخمه

عنوان شخصی حکيم و روحانی نيز معرفی شده است و در دينکرد هفتم نام او در 

 (916: 1956)اوشيدری پيروان و شاگردان زرتشت آمده است. 

 (70 -71: 1952 مينوی خرد)« جايگاه او، درخت همه تخمه دورکنندۀ غم است.»

کند(، دهنده )زال را بزرگ میدر نقش يک مادر و پرورش شاهنامهسيمرغ در 

 دست )بر بالين رودابه حاضرکند(، پزشکی چيرهحامی )زال و پسرش را حمايت می

دهد(، پيشگو و جهان بشر آموزش میالعاده سزارين را به شود و عمل خارقمی

های دانای رازهای نهان )از آمدن زال به دنبال فرزندش و آيندۀ رستم و راز چشم

 خان اسفنديار(ای پليد و اهريمنی )در هفتدهد( و در نقش چهرهاسفنديار خبر می

 شود.ظاهر می

 بری نيست؛گر شاهنامه خاز سيمرغ توانا، قدرتمند و چاره نامهسامدر منظومة 

سام  از« ديوارقم»شود که برای نابودی دشمن خود؛ يعنی ای تبديل میاو به پرنده

نيز، از جنبة قدّسی و  نامهگرشاسبدر ( 956 -7: 1995 نامهسام)گيرد. کمک می

ر بار داهورايی سيمرغ خبری نيست، در اين منظومه نقش خاصی ندارد تنها يک

 «ارمنی»ر سفر خود به اقيانوس هند، در جزيره شود؛ گرشاسب دداستان ظاهر می

. است اوستاتخمة رسد. اين درخت شبيه درخت همهبه درخت آشيانه سيمرغ می
 (129: 1929)اسدی طوسی 



 یردتاج وا نيـ زر  یـ سودابه کشاورز  ادتيعسکر س شناختی ــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 90

عطار، زمان ورود سيمرغ به گسترۀ عرفان  الطيرمنطقکدکنی در مقدمة شفيعی

زی از حقيقت بيکرانه ها رمداند و نخستين متونی که سيمرغ در آنرا نامعلوم می

)عطار داند. القضات همدانی میالهی دانسته شده است را آثار احمد غزالی و عين

1995 :167) 
سهروردی بخشی از چهرۀ سيمرغ را در اين دوره نشان  عقل سرخرسالة 

دهد؛ زيرا داستان سيمرغ، زال و رستم و اسفنديار، با بار معنايی متفاوت از متون می

 مهمی در پيشبرد روند داستان عقل سرخ دارند.حماسی، نقش 

نظر سهروردی در يکی بودن يا نبودن سيمرغ، انسان کامل را به ذهن متبادر 

 کند:می

پير را پرسيدم که گويی در جهان همان يک سيمرغ بوده است؟ گفت آنکه »

 هنداند چنين پندارد، و اگر نه هر زمان سيمرغی از درخت طوبی به زمين آيد و اينک

که هر زمان سيمرغی بيايد، اينکه باشد در زمين بود منعدم شود، معاً معاً، چنان

 (11: 1919)سهروردی « نماند.

 رويد:ها و گياهان میاز درخت طوبی که سيمرغ بر آن جای دارد همه ميوه
بينی بر آن درخت ای که تو در جهان میرا هيچ ميوه بود؟ گفت هر ميوه گفتم آن»

ها که پيش توست همه از ثمرۀ اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز ميوه باشد و اين

پيش تو نه ميوه بودی و نه درخت و نه رياحين و نه نبات. گفتم ميوه و درخت و 

رياحين با او چه تعلقّ دارد؟ گفت سيمرغ آشيانه بر سر طوبی دارد، بامداد سيمرغ از 

ند، از اثر پَرِ او ميوه بر درخت پيدا شود آشيانة خود به درآيد و پر بر زمين بازگسترا

 (9: 1919 همان« )و نبات به زمين.

است که تخم همه  اوستادرخت طوبی يادآور درخت ويسپوبيش در  ،در واقع

 گياهان را دارد:

اگر تو هم ای رشن اشو در بالای آن درخت سيمرغ که در وسط دريای فراخکرت »

يک و داروهای مؤثر است و آن را برپاست آن درختی که دارای داروهای ن
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 ها نهاده شده استهای کليه گياهبخش( خوانند و در آن تخمويسپوبيش)همه درمان

 (95-92، بند 1977)پورداوود  «.خوانيمما تو را به ياری می

هنگامی که سام فرزند خود را در صحرا  شاهنامهنيز مانند  عقل سرخدر رسالة 

مدت  عقل سرخکند، با اين تفاوت که در اقبت میکند سيمرغ از زال مررها می

 کند:زمان کمتری سيمرغ از زال نگهدای می
چون به صحرا شد فرزند را ديد زنده و سيمرغ وی را زير پر گرفته. چون نظرش بر »

مادر افتاد تبسّمی بکرد، مادر وی را در برگرفت و شير داد، خواست که سوی خانه 

د که حال زال چگونه بوده است که اين چند روز زنده ماند آرد، باز گفت تا معلوم نشو

سوی خانه نشوم. زال را به همان مقام زير پر سيمرغ فرو هشت و او بدان نزديکی خود 

را پنهان کرد. چون شب درآمد و سيمرغ از آن صحرا منهزم شد، آهويی بر سر زال آمد 

ه کبر سر زال بخوابانيد، چنان و پستان در دهان زال نهاد. چون زال شير بخورد خود را

زال را هيچ آسيبی نرسيد. مادرش برخاست و آهو را از سر پسر دور کرد و پسر را 

 (9-10)همان: « سوی خانه آورد.

شدن زال، بخشی از شاخ و طور که ديده شد گويی در اين روايت از بزرگهمان

 ه است.آميز ـ که مختص حماسه است ـ از آن کاسته شدهای اغراقبرگ
 

 چشمة زندگانی

نايافتنی بشر بوده است و يکی از مرگی آرزوی ديرين و دستجاودانگی و بی

ها است که بسته به باورهای هر های اصلی اساطير و حماسهمضامين و موتيف

 های گوناگون در آثار هنری بازتاب يافته است. قومی به شکل

يافتن به ست، دستترين حماسة بشر اکه قديمی گمشگيلدر اسطورۀ 

مشغولی قهرمان داستان، گيلگمش است. وی در ترين دلجاودانگی، بزرگ

گذارد و بعد از تحمل وجوی گياه جاودانگی، سر به کوه و صحرا میجست

آورد، اما هنگام بازگشت به حکم تقدير، گياه های فراوان، آن را به دست میمشقتّ
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معناست که آدمی را از مرگ گريزی نيست، دهد؛ اين بدان جاودانگی را از دست می

 (27: 1952)شاليان گمش که دو سوم او خداست. حتی پهلوانی چون گيل

ماية محوری دارد. قهرمانان ايلياد هومر نيز جاودانگی، درون ايلياد اوديسهدر 

کنند با کسب افتخارات بيشتر، خود را از خمُول و گمنامی ـ که برابر با سعی می

ند بيهومر، جاودانگی قهرمانان خود را در کسب ارَِتی می»ـ برهانند.  نيستی است

که هر قهرمانی در ميدان رزم و هر انسانی در صحنة زندگی بايد در پی آن باشد. 

ارَِتی مرادف با منش عالی، خودی متعالی و تا حدی معادل نفس مطمئنه در فرهنگ 

« سازد.تر مید او را جاوداناسلامی که هر چه در آدمی بيشتر وجود داشته باش
 (9: 1955)بقايی 

های ايرانی نيز برخورداری از منش و خصلت پهلوانی و شجاعت در حماسه

شود؛ به عبارت در برابر مرگ، موجب نامداری قهرمان و در نتيجه جاودانگی او می

ديگر جاودانگی حاصل نام نيکو و بلند است. در داستان هفت خان رستم، وقتی 

خواهد کند، از او میطر مرگ را در گذشتن از هفت خان به رستم يادآوری میزال خ

 ماند:که از مرگ نهراسد؛ زيرا بعد از چنين مرگی، نام بلند به جای می
 کسی کاو جهان را به نام بلند

 

 گذارد، به رفتن نباشد نژند 

(90: 1955)فردوسی   

های هولناک به لانی و جنگاگر قهرمان حماسة پهلوانی با تحمل رنج سفرهای طو
های دشوار و دنبال جاودانگی است، قهرمان حماسة عرفانی نيز با تحمل رياضت

. مرگی قبل از مرگ جسمانی استفرسا در پی دستيابی به بیهای جانگذر از عقبه
به گفتة سنايی وقتی که آدمی را از شمشير مرگ، گريزی نيست، بهتر است در زمان 

های نفسانی برود که مانع جاودانگی خويش، به جنگ با خواستهحياتش به ارادۀ 
 شود:او می

 زندگی خواهیبمير ای دوست پيش از مرگ اگر می

 به تيغ عشق شو کشته که تا عمر ابد يابی

 

 که ادريس از چنين مردن بهشتی گشت پيش از ما 

 که از شمشير بويحيی، نشان ندهد کس از احيا

(25: 1952)سنايی   
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تن گويد برای کاسبه سالک )راوی داستان( می عقل سرخورانی نيز در رسالة پير ن

 از زخم تيغ بلارک )مرگ( بايد به چشمة زندگانی دست يافت:

گفتم ای پير چه کنم تا رنج آن بر من سهل بود؟ گفت چشمة زندگانی به دست »

 تيغ ايمنآور و از آن چشمه آب بر سر ريز تا اين زره بر تن تو بريزد و از زخم 

 «باشد که آن آب اين زره را تنک کند، و چون زره تنک بود زخم تيغ آسان بود.
 (12: 1990)پورنامداريان 

چشمة آب حيات، معارف قدسی يا معرفت اشراقی است که از »از نظر سهروردی 

شدن آيد و در مرتبة اعلای آن يکیهای روحانی به دست میطريق رياضت و تجربه

الله از خويش است. در اين حال جسم يا زره داوودی ای ماسویبا حقيقت و فن

« ود.شگردد و با اندک ضربتی از تيغ بلارک از هم گسسته میسست و ضعيف می
 (559)همان: 

 

 نماجام جهان

بين، نما، جام گيتیبين، جام جهانجامی که با عناوينی چون: جام جم، جام جهان

جامی بوده است که احوال عالم و راز »ه است: نمای و... از آن ياد شدجام انجم

هفت کشور بر آن نقش شده بود و خاصيتی اسرارآميز داشت به طوری که هر چه 

)ياحقی « شد.افتاد بر روی آن منعکس میدر نقاط دوردست کره زمين اتفاق می

1972 :127- 126) 
مربوط  پيدايش می به زمان جمشيد»توان گفت: دربارۀ همراهی جام و جم می

شد همين مسئله موجب ملازمه جام با جمشيد و پيدايش ترکيب جام جم در می

 (166: همان)« معنی ظاهری و عرفانی آن در ادب فارسی گرديده است.

گفته شده است که پس از جمشيد اين جام به کيخسرو رسيده  السياحهرياضدر 

يخسرو از نمود آن جام است، اما چون دانشمندان از بازگشايی رمز آن درماندند، ک
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آن هر دو جام را »نهد: نمای نام میبين را جام گيتیسازد و جام جهانديگری می

هنگام بهار روشنی تمام بود و کيخسرو از آن دو جام بسی رموز غيبيه دريافت 

 (162: 1999)شيروانی .« نمود... می

است. بيژن بعد های کاربرد جام جم در حماسه داستان بيژن و منيژه از نمونه

د. شوگردد و در چاهی زندانی میاز آشنايی با منيژه گرفتار خشم افراسياب می

های بسياری را در کند او مکانانديشی میکيخسرو برای يافتن و نجات او چاره

کند. بعدها اين جام در جريان فتح بينند، اما اثری از گمشده خود پيدا نمیجام می

اسرار  سازد تا برنمايی میافتد و از روی آن، آيينه گيتییايران به دست اسکندر م

توان گفت آيينه نيز همان نقشی را بر عهده دارد گيتی آگاه شود. بر اين اساس می

 دارد.« جام کيخسرو»و « جام جمشيد»که 

ای است که اسرار دو جهان در آن نمايان دل دانا چونان آيينه نامهگرشاسبدر 

 های عرفانيست: نگاه بسيار نزديک به برداشتشود؛ اين نوع می
 هــــمان آينـــــه مرد دانا شناس

 روان تنش ز اندرون و برون

 

 که دارد به دانش ز يزدان سپاس 

 بداند ببيند دو گيتی که چون

(192: 1929)اسدی طوسی   

نما در حماسه و عرفان، اسرارآميز بودن و اشراف بر وجه شباهت جام جهان
شود که در نمايی اين جام موجب میخاصيت جهان»حقايق عالم است: اسرار و 

گاه انوار حقيقت و به آثار ادب عرفانی، از آن به عنوان قلب عارف کامل که تجلیّ
 «توان مشاهده کرد، استفاده شود.ای است که رازهای غيبی را در آن میمنزلة آيينه

 (191: 1965)رزمجو 
يافته انسان است که اسرار همان چشم درونی صيقل بينبنابراين اين جام جهان

 يابد.آفرينش و چهره محبوب در آن بازتاب می
استفاده شده که بر بار حماسی  عقل سرخ،در رسالة  شاهنامهترين بخش از حماسی

 افزايد:آن می
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است؛ زيرا همواره در اين  شاهنامهترين داستان داستان رستم و اسفنديار حماسی»

شويم؛ بزم و رزم، مهر و کين، نوش و نيش، و ستايش ا ستيز ناسازها مواجه میداستان ب

و نکوهش در اين داستان پيوسته در رويارويی با هم هستند. پهلوانان اين داستان نيز 

هر زمان در بيرون با هم در کشمکش و ستيزند، از کشمکش درونی با خود نيز در 

ای ای به دوراههراهی قرار دارند و از دوراهه ای که هر دم بر سر دوآزارند؛ به گونه

رسند که ناچار بايد يکی از آن دو را برگزينند و بالاخره اين ستيز، به رويارويی ديگر می

 (157: 1957)کزازی « انجامد.دو پهلوان می

دچار  شاهنامهروايت سهروردی از نبرد رستم و اسفنديار در مقايسه با 

 هايی شده است:دگرديسی
ای يا مثل آن برابر سيمرغ بدارند، هر ديده در سيمرغ آن خاصيت است که اگر آيينه»

که جمله مصقول که در آن آيينه نگرد خيره شود. زال جوشنی از آهن بساخت چنان

ش های مصقول بر اسببود و در رستم پوشانيد و خودی مصقول بر سرش نهاد و آيينه

ميدان فرستاد. اسفنديار را لازم بود در پيش  بست. آنگه رستم را از برابر سيمرغ در

رستم آمدن. چون نزديک رسيد پرتو سيمرغ بر جوشن و آيينه افتاد. از جوشن و آيينه 

ديد. توهمّ کرد و پنداشت عکس بر ديدۀ اسفنديار آمد، چشمش خيره شد، هيچ نمی

 و به دست که زخمی به هر دو چشم رسيد زيراکه دگر آن نديده بود، از اسب درافتاد

« رستم هلاک شد. پنداری آن دو پاره گز که حکايت کنند دو پر سيمرغ بود.

 (11: 1919)سهروردی 

 :پورنامداريان معتقد است که
مبارزه رستم و اسفنديار، جدال روح يا نفس ناطقه انسان با نفس يا جنبه حيوانی او »

ه افتد، مگر اينکمیتن است، هيچ سلاحی در وی کارگر ناست. چون اسفنديار رويين

پذير وی؛ يعنی چشمش از کار بيفتد و بر تعلقات دنيوی بسته شود. تنها اندام آسيب

روح با راهنمايی پيری واصل يا از طريق پيوستن به عقل فعّال است که بر اين خصم 

که رستم به ياری زال که با سيمرغ در ارتباط است، با تحقق شود؛ همچنانپيروز می

« ند.کخويش و کسب قابليّت پذيرش نور سيمرغ، بر اسفنديار غلبه میجوهر الهی 

 (507: 1990)پورنامداريان 
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-ها و فلزات مصقولی که زال بر تن رستم و پيکر رخش میرسد آيينهبه نظر می 

پذيرد، همان صورت پوشاند و از اين طريق اسفنديار از ناحية چشم آسيب می

نه و در نهايت به دل صيقل يافتة سالک )رستم( نما به آييدگرديس شده جام جهان

الشعاع و تعليم دل روشن سيمرغ يا همان انسان کامل توانست بر اسفنديار که تحت

)تعلقات دنيوی و نفسانی( پيروز گردد. شايان ذکر است که سهروردی در مصنفات 

 کند:نمای کيخسرو اشاره میديگر خود به طور صريح به جام گيتی
نمای کيخسرو را بود. هر چه خواستی از آنجا مطالعت کردی و بر کائنات جام گيتی»

شد. گويند آن را غلافی بود از اديم بر شکل مطلع گشتی و بر مغيبات واقف می

مخروط ساخته. وقتی که خواستی چيزی ببيند... پس وقتی که آفتاب در استوی بود، 

آمد، همه نقوش و ظم بر آن میداشت. چون ضوء نيّر اعاو آن جام را در برابر می

 (922: 1991)سهروردی « شد.سطور عالم در آنجا ظاهر می
 

 پهلوانان حماسی

 آفرينیسهروردی نقش لغت مورانو  عقل سرخدر دو رسالة  شاهنامههای شخصيتّ

الدّين نمای او حضور دارد، ميرجلالکيخسرو و جام جهان لغت مورانکنند؛ در می

 ر است که: کزّازی بر اين باو
در داستان نمادين عقل سرخ، زال را نماد و نمودار رازوارانه « شيخ اشراق»فرزانه فروغ »

رهروی خداجوی دانسته است که در پی خداجويی است و پيوند خود را با جهان نهان 

يوند؛ ای است نمادين از اين پو مينوی برين نگسسته است و سپيدی مويی وی نيز نشانه

ها، سپيد نشانه جهان فراسوی است؛ جهانی ساده و پيراسته از شناسی رنگزيرا در نماد

همه »توان گفت هر رنگ و آلايش. وارونه اين جهان فراسويی که... نمادشناسانه می

جهانی است آکنده از رنگ و آلايش « گيتيگ»است، جهان خاکی و پيکرينه و « سپيدی

 (959: 1، ج1956)کزازی « و آميختگی.

داستان سيمرغ، پرورش زال و نبرد اسفنديار و رستم از  عقل سرخ در رسالة

روند. سهروردی به فراخور موضوع اثر از های ساختاری به شمار میاجزا و مؤلفه
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برای بيان نمادين مفاهيم مد نظر خود استفاده کرده است، او  شاهنامهپهلوانان 

 نه مطرح کرده است.طور که پيشتر بيان شد دگرگوداستان پرورش زال را همان
 

 افزارهاجنگ

سهروردی برای بيان دشواری نبرد ميان ابعاد دوگانة انسان نمادهای خود را از ميان 

کند تا به مخاطب خود گوشزد کند که جنگ انفسی نيز افزارها انتخاب میجنگ

افزار زره از دو جنگ عقل سرخچونان کارزار آفاقی سهمگين است. در رسالة 

 گويد:غ بلارک نام برده است. دربارۀ زره داوودی چنين میداوودی و تي
گفتم ای پير زره داوودی چه باشد؟ گفت زره داوودی اين بندهای مختلف است که »

کنند؟ گفت در هر سه کارگاه از آن دوازده کارگاه اند. گفتم اين چگونه میبر تو نهاده

کنند؛ پس آن چهار حلقه را برين  بالای حلقه کنند، بدان دوازده در، چهار حلقة ناتمام

هفت استاد عرض دهند تا هر يکی بر وی عملی کند. چون به دست هفتمين استاد افتد 

ها ناتمام بماند. آنگه چهار حلقه در يک حلقه اندازند و سوی مزرعه فرستد و مدّت

د نها جمله سفته بود، پس همچون تو بازی اسير کنند و آن زره در گردن وی اندازحلقه

تا در گردن وی تمام شود. از پير پرسيدم که هر زره چند حلقه بود؟ گفت اگر بتوان 

« گفتن که عمّان چند قطره باشد، پس بتوان شمردن که هر زره را چند حلقه بود.

 (19: 1919)سهروردی 

از چهار عنصر )آتش، »بنا به نظر پورنامداريان زره داوودی بدن انسان است که 

ساخته شده که در طول ساليان در برابر عوارض مختلف طبيعی  هوا، آب و خاک(

کند و نفس ناطقة انسانی در آن اسير های گوناگون مقاومت میو امراض و آسيب

 (575: 1990)پورنامداريان « است.

از نظر سهروردی تنها وسيلة از بين برندۀ زره داوودی تيغ بلارک است که سمبلی 

 برای مرگ است:

ه به چه شايد از خود دور کردن؟ گفت به تيغ بلارک. گفتم تيغ بلارک گفتم اين زر»

کجا به دست آيد؟ گفت در ولايت ما جلاديست، آن تيغ در دست وی است و 
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معيّن است که هر زرهی چند مدّت وفا کند، چون مدّت به آخر رسد آن جلاد تيغ 

 (19 -12: 1919دی )سهرور «ها از يکديگر جدا افتد.بلارک چنان زند که جملة حلقه

 معتقد است:  عقل سرخپورنامداريان در رمزگشايی اين بخش از 
ز اند و ااند و تن را به رياضت لاغر و ضعيف کردهآنان که به پرورش روح دل بسته»

پذيرند؛ زيرا مرگ برای آنان رهايی اند، مرگ را به آسانی میتعلقات دنيوی دست شسته

دنياست. اينان آسيب تيغ جلاد را بر زره خويش چندان  از اسارت زندان دوگانة جسم و

اعتنايی به جسم سست شده است و با کنند؛ زيرا زره جسم آنان در نتيجة بیحس نمی

 (551: 1990« )شود.تيغ مرگ به آسانی از هم گسسته می

 از نظر سهروردی مرگ برای همه به صورت يکسان دشوار نيست:
زره که آسيب رسد تفاوت باشد؟ گفت تفاوت است.  پرسيدم پير را که به پوشندۀ»

بعضی را آسيب چنان رسد که اگر کسی را صد سال عمر باشد و در اثنای عمر پيوسته 

تر بود و هر رنج که ممکن بود در خيال آرد، آن انديشد که گويی کدام رنج صعب

.« بودتر هرگز به آسيب زخم تيغ بلارک خاطرش نرسيده باشد، اما بعضی را آسان

 (12: 1919 یسهرورد)
 

 نتیجه

ر و تهای انواع ادبی ديگری نيز باشد، دلنشينهر اثر ادبی زمانی که دارای مؤلفه

برای بيان مفاهيمی عرفانی  عقل سرختر خواهد شد. سهروردی در رسالة هنرمندانه

هايی حماسی بهره گرفته است که همين امر اثر او را در ذيل ژانر حماسة از مؤلفه

 عرفانی قرار داده است.

طور که قهرمان حماسی برای رسيدن به کمال و جاودانگی راهی سفری همان

گران چون رخش، خان دشوار، بايد از ياریشود که در آن برای گذر از هفتمی

ميش اهورايی و اولاد... کمک بگيرد تا بتواند بر ديوان و دشمنان پيروز شود. سالک 

ی ـ اگانههای هفتمايی و کمک پير نورانی بايد از عقبهنيز با راهن عقل سرخدر 
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گانه ناميده شده است ـ بگذرد. برای عبور از اين عجايب هفت عقل سرخکه در 

ای جز نبرد سخت با ديو نفس گانه و رسيدن به چشمة زندگانی چارهوادی هفت

 نيست.

مای، نينة گيتیهای حماسی ديگری چون: سيمرغ، کوه قاف، آيعلاوه بر اين مؤلفه

وجود دارد که به آن  عقل سرخافزارها نيز در رسالة های حماسی و جنگشخصيتّ

های عرفانی رنگ و بوی حماسی بيشتری بخشيده است و آن را در زمرۀ حماسه

 جهان قرار داده است.
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 مقدمه

اساطيری دستخوش تغيير و تحوّل  انديشی، موضوعاتيافتن دورۀ اسطوره با پايان

شوند تا در عصر تاريخی بتوانند به حيات خود ادامه دهند. اساطير در دل می

فرهنگ، تاريخ و ادبياّت همة اعصار جای دارد. بهترين زمينه برای حضور اسطوره 

در اعصار متأخر به اساطيری اصولاً موضوعات »است. حماسه در ادبيّات، بستر 

در اساطير يونان، آتنا در ( 17: 1977پور )اسماعيل« اند.اسی بدل شدهموضوعات حم

حال الهه، خود با اين است؛فردی  های منحصربهمقام يک الهة بزرگ دارای ويژگی

تر؛ از جمله های کهندر درجة نخست، از خصوصيات زنان جنگجو در فرهنگ

اما بالعکس؛ شماری از  های بعدهای دورهسکاها تأثير پذيرفته است. در حماسه

آور ادبيّات اقوام مختلف هندو ـ اروپايی، مشاهده خصوصيّات اين الهه در زنان رزم

تطبيق و مقايسه است. فرض ما بر آن است که قهرماناِن زن ها  قابل شده و با آن

ای از اين الهة اساطير يونان هستند. از ها، صورت تجسّم يافتهدر برخی از حماسه

 های خود را از زنانالهة يونانی نيز به نوبة خود برخی از صفات و ويژگیسويی، 

جنگاور سکايی عهد باستان برگرفته و با عناصر يونانی در هم آميخته است و در 

بانويی همچون گرُديه در گيری پهلوانهای بعد الهة يونانی مجدداً منشاء شکلدوره

ر اصل بايد از ناحية جغرافيايی آوری زنان را دحماسة ايران شده است. رزم

های سکاهاست و در از سنتّ های اوراسيا دانست؛ زيرا اين مسئله، برآمدهاستپ

هايی از زنان جنگجو آشکار شده است. اقوام سکايی روايات سکايی وجود نشانه

ی از اهزار سال پس از ميلاد مسيح ناحية گستردهاز هزارۀ اوّل پيش از ميلاد تا يک

اند. حضور عناصری از های دريای سياه تا سرحدات چين را در اختيار داشتهکناره

های يونانی حاکی از تأثيرپذيری يونانيان از فرهنگ اجتماعی سکاها در اسطوره

دهد ن مینشا ايليادهايی با استناد به برخی نکات فرهنگی قوم سکاهاست. پژوهش

آور سکايی از هنر سوارکاری ن رزمزنا»که زنان جنگجو به ياری تروا آمده بودند. 
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های اين پهلوان بر آن است که داستان Mayor اند. و تيراندازی نيز برخوردار بوده

)ر.ک.  «باستان راه يافته بود. های يونانبه ادبيّات و اسطوره ـ زنان از فرهنگ سکايی

 ( 191-195: 1900چوبينة بهروز 
با تير و کمان به مقابله با مهاجمانی زنان سوارکار و جنگاور سکايی همواره 

های آنان را بردند تا دارايیهای آنان يورش میاند که به سوی خانهخاستهبرمی

 ـزنان رزمجوی سکايی »مورد چپاول قرار دهند.  تصويرهای برجای مانده از پهلوان 

های يونانی به دست آمده در هشتصد سال پيش از ميلاد مسيح در مجموعة نقاشی

علاوه بر آن، زبان  (195: همان)« ها ياد شده است.هومر هم از آن ايليادسپس در  و

 ـاروپايی است و زبان يونانی اقوام سکايی متعلّق به گروه زبان های موسوم به هندو 

هايی از ها و عبارتوجود کلمه»توان پنداشت که هم جزو همان شاخه است. می

خود دليل نوعی آشنايی يونانيان ( 15: 1979القاسمیابو)« زبان سکايی در زبان يونانی،

ها بوده است؛ سکاهايی که گسترۀ خاستگاه آنان با فرهنگ سکايی و ارتباط با آن

از آناتولی و دريای سياه تا مرزهای چين کشيده شده بود. بر اين اساس، برخی از 

د با يزه، نبرهای آتنا همچون نعره برآوردن در ميدان جنگ، برافراشتن نخويشکاری

دشمنان، سوارشدن بر ارابة آتشين در ميدان جنگ و تعقيب کردن آنکلادوس دشمن 

کردن اسبان را بايد بازتابی از و کشتن او در زير گردونة جنگی و همچنين رام

ا هتأثير روايات مربوط به آنکردارهای دليرانة زنان جنگجوی سکايی و تحت

دی و مقارن آن، احتمالاً اين روايت در های نخست ميلادانست. سپس، در سده

منطقة ماوراءالنهر و خراسان بزرگ، در زمان اشکانيان به واسطة گوسانان و ناقلان 

ند، اها، فرهنگ و ادبياّت يونانی هم آشنا بودههای شفاهی کهن که با اسطورهداستان

های لفهمجدداً  بازخوانی شد. در اين نواحی که محل باز پروردن اسطوره و مؤ

های حماسی بوده، های اساطيری در قالب داستانهای شخصيتّمربوط به کُنش
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اسطورۀ زن جنگجوی در قالب آتنای يونان، دوباره به صورت گُردية جنگاور در 

 حماسة ايران در آمده است. 
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

گُرديه، های اين پژوهش از آن رو اهميت دارد که وجوه تشابه و همچنين تفاوت
الهة اساطير يونان ـ که شخصيتّ  1فردوسی را با آتنا شاهنامةشخصيتّ تاريخیِ 

ا که تا از آنج دهد.ها را با يکديگر تطبيق میبيان کرده و سپس آن ـ فرازمينی دارد
جا مورد کنون هيچ پژوهشی منحصراً دو شخصيت گرديه و آتنا را به طور يک

بنابر اين انجام تحقيق حاضر، ضروری به نظر  بررسی و مطابقت قرار نداده است،
رسد. هريک از ايزدان، امشاسپندان و ديوان در اساطير ايران و حتیّ برخی از می

توان به عنوان شکل را می شاهنامههای ايران و های تاريخی در حماسهشخصيتّ
ه، تری دانست که از نظر اصل و ريشتجسّم يافته و مصداقی عينی از الگویِ کهن

تر و اساطير هندو ـ اروپايی جای داشته ها و آثار ادبيّات حماسیِ کلاندر اسطوره
آن را داشته مينوی استعداد در اساطير، هر شخصيتّ »است. همچنين، از آنجا که 

زگار )آمو« است که در عين تعلّق به جهان مينوی، صورت گيتيی به خود بگيرد.

توانند به صور گوناگون ای و آسمانی میورهبنابراين، موجودات اسط(، 50: 1952
مادی درآيند. اين هيئت و جلوۀ زمينی و مادی از شکل مينویِ اسطوره، ممکن 

زمينی و يا يک شخص  است گاه در يک اثر حماسی، در قالب يک شخصيتّ
 تاريخی پديدار گردد.

 

 ال پژوهش ئوروش و س

 های ذيل است که: ه پرسشدر پی پاسخ ب یليتحلـ  یفيتوص روش اين پژوهش با

                                                           

1. Athena 
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توان در کالبد هايی میوجوه شخصيتّ آتنا، الهة اساطير يونانی را از چه جنبه -1

 کرد؟ بانوی حماسة ايران، شناسايی گُرديه پهلوان

گُرديه با توجه به تأثيرات و تحولات طبيعی اسطوره و نيز تعاملات فرهنگی  -5

 نا گرفته است؟ايران و يونان، چه خصوصيّاتی را از آت

يز وجوه ها و نبا در نظر گرفتن نکات فوق و نيز با بررسی تطبيقی همسانی

آتنا وجود دارد، شايد بتوان گُرديه را قطعة پراکنده و  باافتراقی که ميان گُرديه 

های کهن ای از شخصيتّ آتنا الهة يونان به شمار آورد؛ زيرا در حماسهشکسته

أ هايی که نژاد و زبان و منشايران و يونان باستان، يا ملتّ متعلق به هندوان، سکاها،

رسد، همواره اثرپذيری ها يکسان است و يا به نژاد هندواروپايی میتاريخی آن

وجود داشته است. اين تأثير و  ای در قلمرو رخدادها و عملکردِ قهرمانانِ آنديرينه

يم بوده و گاه نيز غيرمستق تأثر، گاه مستقيم و در يک دوره خاصی صورت پذيرفته

  و در اعصار ديگر، به وقوع پيوسته است.
 

 پیشینة پژوهش 

تاکنون پژوهش جامعی که به طور خاص به موضوع گُرديه و آتنا و تحليل شخصيتّ 

حماسی اين دو بانو در متون حماسی پرداخته باشد، يافت نشد؛ با اين حال، پژوهش 

 ،«فردوسیباک زن شاهنامة بیگُرديه، »ر د (،1996نيا )موضوع گرديه را صفی
 بررسی کرده است. شاهنامهشخصيتّ گُرديه و جايگاه اين پهلوان بانو را در 

هايی برمبنای ، پژوهششاهنامهدر پيرامون بازتاب چهرۀ زنان و حضور آنان در 

ها وجود دارد و در اين ميان نيز گاه شايد اشارۀ آنارائه چارچوب کلیّ شخصيتّ

ن های تاريخی پديدۀ زهی نيز به شخصيتّ گُرديه شده باشد. در زمينة ريشهکوتا

زنی بود بر سان »  با عنوان یامقالهدر  (،1900چوبينة بهروز ) شاهنامهجنگاور در 

 پرداخته است. به اين موضوع« گردی سوار
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ی هاتحليل شخصيتّ و نقش زنان در داستان»با عنوان  یامقاله(، در 1990نقی )علی

ها ، جايگاه زنان را در شاهنامة فردوسی مورد بررسی قرار داده و نقش آن«شاهنامه

 در اين حماسه مورد واکاوی قرار داده است.را با ذکر نام اشخاص 

 شاهنامةمقايسة جايگاه زن در »با عنوان  یامقاله( در 1959عباسی و قبادی ) 

ان در انديشة فردوسی و هومر اشاره ، به جايگاه زن«هومر ايلياد و اوديسةفردوسی با 

 کند.می

بررسی تطبيقی بوران دخت و آتنا، الهگان » ةمقال(، در 1999) غنی و همکاران

های اصلی تکارکردهای برجسته شخصيّ، به «اوديسهو  نامهآوری در دارابجنگ

 ند. اشمردهرا برهای ايشان و شباهت اوديسه پرداختهو  نامهدارابزن در 

های کلی های ذکر شده که عمدتاً به بررسیبا توجه به مقالات و پژوهش

راجع به اساطير و الهگان يونانی پرداخته بودند، پژوهشی که صرفاً به بررسی 

های ميان آتنا و گُرديه اختصاص يافته باشد، صورت نگرفته و همپوشانی با تفاوت

 مقاله مذکور ندارند.
 

 مبانی نظری

ها در ادبيات و فرهنگ دو قوم، در نظر گرفتن تشابه و ن شخصيتّبرای تطبيق داد

ها اهميت فراوانی دارد. تأثير گذاشتن و های آنهمانندیِ عناصر و مؤلفه

ت؛ ملل گوناگون، امری تصادفی نيسو وجود موارد مشابه در ادبياّت تأثيرپذيرفتن 

گونه  بسترسازِ اين بلکه عوامل فرهنگی، اجتماعی، تاريخی، سياسی و جغرافيايی

 برای پژوهش روشمند در»در حوزۀ ادبيّات است. براين اساس،  تأثرات و تشابهات

)انوشيروانی  «های زيرين تأثير و تأثر و تشابه، توجّه نمود.ادبيّات تطبيقی بايد به لايه

بايست به دنبال علت شباهت بين موضوعات ها، میپس، در اين تطبيق( 97: 1959

 د غافل بود.ها نيز نباييابی علتّ تشابه، از بررسی تفاوتد و درعينِ ريشهمختلف بو
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 بحث اصلی

 شاهنامهنقش کلیّ زنان در 

، يکی از موضوعات حايز اهميتّ است. شاهنامههای آنان در زنان و خويشکاری

بنگريم، ممکن است در ابتدا آن را کتابی مردانه  شاهنامهبه  اگر با ديدگاهی سطحی

به  ترچشمگيری ندارند، اماّ نگاهی ژرف آن نقشدر ی ارزيابی کنيم که زنان و رزم

 اهنامهشدر ميان ادبياّت منظوم گذشته، »دارد. اين اثر، از حقايق ديگری پرده برمی

نانی زندگانی ز شاهنامهکند. در تنها کتابی است که زن نقش اساسی در آن ايفا می

دانی )يز« ايجاد بعضی از وقايع و حوادث دارند. خوانيم که تأثير شگرفی دررا می

کنند الزاماً دارای وزن و بسامد ايفا می شاهنامههايی که زنان در تمام نقش( 20: 1975

 وآنان، با يکديگر متفاوت است يکسان نبوده؛ بلکه اثرگذاری زنان و شخصيتّ 

يه شود. گُردد میها، در مواضع مختلف، کم و زياميزان و نسبت حضور و تأثير آن

است؛ زيرا کنشگر و تأثيرگذار بوده و  شاهنامههای اصلی در يکی از شخصيتّ

 شود. ها و کردارهای وی مربوط میهای متعددی در شاهنامه به شرح دلاوریبيت
 

 داستان گُرديه در منابع عهد اسلامی

ن گُرديه آگاهی توان از داستادو منبع در دورۀ اسلامی وجود دارد که از طريق آن می

فردوسی که داستان بهرام چوبين در آن به تفصيل آمده است  شاهنامةيافت؛ يکی 

دينوری است. ابوحنيفه  اخبارالطوالو ديگری در به بعد(  999: 5،ج1956)فردوسی 

 هايش و همچنين بهگُرديه را عمدتاً به سبب جنگاوری( 109-151: 1996)دينوری 

تدبير و رای و حکمت و ايفای نقش حماسی ـ  خاطر برخورداری از نيروی

آور و رزمجو در حماسة ملیّ ايران به شمار آورد. وی، توان از زنان نامتاريخی، می

ترين سرداران عصر ساسانی است. روايت خواهر بهرام چوبين، يکی از بزرگ
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)يزدانی « .به نثر آمده است بهرام چوبين، در قصة شاهنامهيافتن به پيش از راه»گُرديه، 

1975 :20) 
ة است. بنا به گفت ، از جمله روايات دوران ساسانيان بودهبهرام چوبينقصة 

ربی عبدالعزيز، به عسالم بنبنروايت مذکور توسط جبله» الفهرستالنديم در ابن

بود. اصل پهلوی اين داستان به دست ما نرسيده است، ( 902: 1999)« ترجمه شده

: 1950)وسيلة طبری به بهرام چوبينای روايت يخی و افسانههای مهم تاراما بخش

؛ بلعمی (919: 1969)(؛ ثعالبی 111: 1996؛ دينوری )(559: 1965)؛ مسعودی ( 509

 گزارش شده است. ( 165-102-70-19: 9، ج1956فردوسی )؛ (1077: 1929)

هرام بيافتن اين روايت به داستان دربارۀ ريشة داستان گُرديه و کيفيت راه
های ممتاز و فراتر از يک زن عادی برای اين و چگونگی اخذ ويژگی چوبين

توان احتمال داد که بنيان اصلی اين روايت نيز بانو در حماسة ايران، میپهلوان

های حماسی ديگر، های مربوط به شخصيتّهای بسياری از روايتهمچون ريشه

يران شفاهی راويان ناحية مشرق ا های مستقلی شکل گرفته که سنتّبرپاية داستان

 پهلوی بلکه از نامةخدایها را نه با استناد بر های بلخ و سيستان آنو سرزمين

های بومی ماوراءالنهر و ها و افسانههای نشأت گرفته از سرچشمة روايتحماسه

لل های اقوام و ممهد آزادانة تلفيقِ سازنده و تأثيرگذار فرهنگخراسان بزرگ؛ يعنی

های ديگر و از جمله فرهنگ يونان ای سرزمينمختلف و با استفاده از منابع اسطوره

ها با يکديگر، ساخته و پرداخته شده و نيز فرهنگ اجتماعی سکاها و امتزاج آن

 است. 

هايی در اديان باستانی و نيز فرهنگ اقوام های حماسی که خاستگاهروايت

 ها زمينة تحوّل فراهم شده بود: ی آناند، در ماوراءالنهر براسکايی داشته
مردان مزديسنی که قلمروی گيرانة دينای خارج از حيطة نظارت سختدر منطقه»

های مرکزی فلات ايران بوده و اجازۀ ها در بخشآن ايدئولوژيک حاکميّتاصلی 

ده بو ناناند. شايد به دور از دخالت آدادههای کهن نمیدر داستانرا  گونه تصرفّیهيچ
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همراه با ساير حماسی در ميان عامة مردم ماوراءالنهر، های روايت که است

های اجتماعی، روية دگرديسی و رشد مستقل خود را در محيطی مساعدتر دگرگونی

طورطبيعی عناصری از اصل و بهطی کرده و آزادانه تحولات مختلفی را تجربه نموده 

های مايها بالعکس، مجال آن را يافته که عناصر و بُنآن روايات را از دست داده و ي

« های ساير ملل و اقوام ]از جمله يونان[ اخذ نمايد.جديدی را از اساطير و داستان

 (906: 1992)فاتحی 

همچنين با توجه به مسئلة خويشاوندی اقوام هندو اروپايی و داشتن ريشه و ميراث 

ها و های مشترک، همانندیر و حماسهزبانی و فرهنگی و زبانی و داشتن اساطي

های ايران و يونان را در مقام دو ملتّ کهن آريايی های بنيادين ميان اسطورهشباهت

ماسی های ححال، در زمينة کارکرد هر يک از شخصيتّسازد. با اينبيشتر آشکار می

و  هم، به فاصلة زمانی و مکانیآن  شود، کهنيز ديده میهايی اساسی تفاوت

 گردد. مابين اين دو منطقة تمدّنی وجود دارد، بازمیاختلافات فرهنگی که فی

هایِ کهن رابطة ايران و يونان، در يک مقطع تاريخی خاص در يکی از دوره

ای ایِ ايران و يونان، پيوند و درآميختگی گستردهدر ماوراءالنهر، از باورهای اسطوره

 وجود آمده بود:به
ق.م( توانست جدای از  520ندر مقدونی، ديودتوس يونانی )پس از حملة اسک»

حکومت سلوکی، دولت مستقلی را مرکب از يونانيان مهاجر و ايرانيان به ياری ساکنان 

ها در ناحية ماوراءالنهر تشکيل دهد که عمر آن ايرانی بلخ و تشريک مساعی با آن

يستی ايرانيان با يونانيان، حداقل به مدّت يک قرن به طول انجاميد. درنتيجة اين همز

بين ايرانيان و يونانيان، رواج  زبان و فرهنگ يونانی در امر تجارت و يا بر اثر ازدواج

 ( 526-525: 1965)گيرشمن « پيدا کرد.

در اين دوره از تاريخ ماوراءالنهر، ديوانيان ايرانی در کنار زبان و خط خود، به 

اين خود باعث آشنايی با ادبياّت و فرهنگ  فراگيری خط و زبان يونانی پرداختند و

های تمدّنی آن سامان گرديد؛ تا جايی های کهن اساطيری و مؤلفهمايهيونان و بن

 مردمان آن ناحيه، زئوس»های فرهنگی ايران و يونان سبب شده بود که که تلفيق
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« دهند؛ تطبيقرا با اهورامزدا، آپولون را با هرمس و آرتميس، و آفروديت را با آناهيتا 

اين اختلاط گستردۀ اقوام يونانی و ايرانی در »زيرا ( 10-52: 1979)يارشاطر 

)بهار  «های اجتماعی و فرهنگی باشد.توانست به دور از تلفيقماوراءالنهر، طبعاً نمی

نقّالان و گوسانان »ها، گيری و تدوين حماسهدر اين دوران طلايی شکل ( 111: 1979

 هايی بهکوشانيان و پارتيان اشکانی، با افزودن شاخ و برگ هنرمند دربارهای

ينی ها، تحوّلات بنيادهايی از آنماجراهای قهرمانان اساطيری و يا با برکاستن ويژگی

ها ايجاد نمودند. در ناحية بلخ و قلمرو کوشانيان، که همزيستی را در آن شخصيتّ

ی مناسبی را برای تعاملات فرهنگاست، فضای بين ايرانيان و يونانيان حاکم بوده 

نا شود که ميان آتبا اتکّای بر اين نکات پنداشته می( 959: 1992)فاتحی « مهيّا ساخت.

ا ر الهة خرد و جنگاوری يونان و گُردية حماسة ايران، قابليت تطبيق و همانندی

  وجو کرد.توان جستمی
 

 های گُرديهگریکُنش

جو اشاره کرده و شرح کردارهای هلوان رزمبه دو زن پ شاهنامهفردوسی در 

ها، جنگاورانه، سخنان و ساير اقدامات آنان را به تفصيل بيان کرده است؛ يکی از آن

( 595-177: 1956)، گردآفريد دختر گژدهم شاهنامهزنی جنگاور در بخش پهلوانی 

 ست.( ا9159-5795)همان: و ديگری در دورۀ تاريخی، گُرديه خواهر بهرام چوبين 

ای گسيل کرده بود، به پاکدامنی، رای، گرديه از زبان خاقان که به خواستاری او نامه

او ظاهراً ( 5726 – 5795: 1956)فردوسی روان روشن و خرد ورزی ستوده شده است. 

ديشی انبه بهانة به سوگ نشستنش در مرگ شوهر، و در باطن به سبب مصلحت

کند و با سپاهيان خاقان پيکاری ان را رد میتقاضای خاق( 5799 – 5790: 6، جهمان)

تر و کوتاه و با صلابت دارد، اما نقش گرُديه، مهمکند. گردآفريد، نقشیمردانه می

هرام شدن بتر است. گرديه تنها زنی است که جنگاوران مرد، پس از کشتهطولانی
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وی، در کشتن های گریها و کُنشگزينند. پهلوانیچوبين او را به سپهسالاری برمی

 تَبرَک سردار چين بخوبی آشکار است.

آيد، گُرديه در حماسة ايران، هرچند برمی شاهنامهبنابر آنچه از بخش تاريخی 

در مقايسه با اَبر پهلوانان مرد، زنی ناشناخته است، اما به هرحال جنگاور و خردمند 

لًا پرويز کامگرانة او در حکومت بهرام چوبينه و خسرو بوده است و حضور کُنش

مشخصّ است. اهميتّ اين زن تا بدان حد است که حکومتِ مرکزی را از دشمنی 

دهد. همچنين به همتّ وی است که سرانجام ديرينه همچون گستهم نجات می

 شوند.نابخرد رها میو مردم ری از شرّ حاکمی ظالم 
 

 مأخذ داستان گُرديه

امده ني اوستايران تعلّق دارد، نام او در از آنجا که گُرديه به بخش تاريخی حماسه ا

پيش از  اوستاهای های مختلف يشتتدوين قطعه»سن است. بنابر عقيدۀ کريستن

 (61: 1990)صفا « عهد هخامنشی آغاز و در اواسط دورۀ اشکانی تمام شده است.

در عصر  شاهنامههای آن، تهی از نام قهرمانان تاريخیِ و يشت اوستابنابراين، 

های مهم در ادبيّات فارسی ميانه يکی از کتاب» بهرام چوبينانی است. داستان ساس

سالم بن، جبلهالفهرستالنديم در بوده و از جمله قصصی است که بنابر نقل ابن

)همان: « آن را به عربی ترجمه کرده است. 152بن عبدالملک در سال کاتب هشام

که  توان گفتمی بهرام چوبينان پهلوی دربارۀ احتمال ذکر نام گرُديه در داست( 69

ه ، بعيد نيست کچوبين بهرامبودن نام گُرديه با داستان به سبب مجاورت و مرتبط 

پهلوی آن دستان، به نام گُرديه نيز اشاراتی شده باشد. دربارۀ داستان  در خلال متن

ی ی منفردهانقل است اين داستان، جزو مطالب و داستان شاهنامه،در  بهرام چوبين

گرد  را ، آنشاهنامة ابومنصوریدانسته شده که فردوسی از مآخذ ديگری به غير از 

اما اصل اين داستانِ  (561: 1990)صفا خود افزوده است،  شاهنامةآورده و به متن 
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، موجود بوده باشد شاهنامة ابومنصوریدر »منفرد هم، ممکن است به احتمال زياد 

« شود.خوبی ثابت می، بهشاهنامهو  ر اخبار ملوک الفرسغرو اين حقيقت از مقايسة 
 (561: 1990)صفا 

 

 شاهنامهروايت گرديه در 

ترين سرداران ساسانی، خواهری ، بهرام چوبين از بزرگشاهنامههای بنابر روايت

ای لعادهابه نام گُرديه داشته که زنی باهوش، کاردان و خردمند بوده و از زيبايی فوق

 وده است:برخوردار ب
  زادسرو بدان خسرو کرد نگه

 شب چو گيسو به و روز رخساره به
 

ــه  ــه و بـهــار چـون رخ ب تــذرو رفـتـن ب  

ــمــی ــارد دُر ه ــب ــو ب ــی ت ــت ــف ــب ز گ ل  

(590: 7، ج1956)فردوسی   

ار، تباست. اين زن عالی شاهنامهترين زن تاريخی ترين و پرآوازهگُرديه مهم

که بهرام چوبين عليه سلطنت ساسانيان های تاريخی در يکی از دشوارترين دوره

های بهرام شود. در داستانمی شاهنامهحماسی -شورش کرد، وارد جريان تاريخی

و پرويز، اين زن عملاً دارای يک نقش محوری و تأثيرگذار است. در اين داستان 

نقطة اوج آزادی يک زن اشرافی در  ،شخصيتی که از گُرديه ساخته شده، درواقع»

گُرديه در پيشامدهای سخت با تدبير »( 199: 1999مطلق )خالقی« سانيان است.زمان سا

کرده است. بهرام چوبينه پس از مرگ هرمز، پدر ها را مرتفع میخاص خود آن

خسروپرويز ساسانی تصميم گرفت ادعای پادشاهی کند و تمام ياران و سرداران 

اين داستان، گرُديه همة  بنابر (59: 1959)حائری « سپاه او را بدين کار تشويق کردند.

پرويز تلاش خود را به کار می برد تا مگر برادرش بهرام چوبين از اقدام عليه خسرو

 نظر کند.و درافتادن با او صرف
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 خويش شهر ويرانی رای مکن

 مردتر بدُ که دانم سام تو ز

 

خويش بهر برداشتی چو گيتی ز   

گهر بد نبُد چون شهی اين نجست  

(999-992: 5، ج1956)فردوسی   
                                                                        

 بهرام چوبینتحلیلی بر چرايی حضور گرُديه در داستان 

در منابع متعدد ادبيّات باستانی ايران بر تضاد ميان دو نيروی نخستينِ خير و شرّ 

ها، گفتارها، کردارها در سخنان، خواستدو مينویِ نخست هِستی »تأکيد شده است: 

بينی و انديشگی ايرانی همواره در جهان( 26: 1979)ابوالقاسمی « همداستان نيستند.

امان بين دو نيروی خير و شرّ وجود داشته است. از اين روست که يک جدال بی

 ای که بر وجود بهرام چوبينخواهی نيروی شرّ و آزِ اهرمن دادهدر مقابل فزون

بايد نيرويی مثبت و بازدارنده و خيرانديش نيز حضور يابد؛ تا مستولی شده است، 

ای قوی دارد، شکل مايهای و کهن خير و شرِ که در انديشة ايرانی بنجدال اسطوره

دهد، گيرد. در اينجا، گرُدية خردمند که برادر خود را با تدبيری دور انديشانه پند می

 د اهورايیِ نيروی خير به شمار آورد:توان تجسمّی از  بُعمی
 گفت تو با تو آهوی که کسآن هر

 

 پادشا خرد بر را آز مکن

 دهم مردان پند زنم من اگر

 

 تاج و تخت نيکه ا نيگمانت چن

 یرا نبود آرزو یکس یتيز گ

 

 نهفت از گشاد هاراستی همه 

 (999:  5، ج1956)فردوسی               

!ارساپ را تو نخواند دانا که  

 به بسيار سال از برادر که ام!

(1667-1665: 7، جهمان)  

بخت روزيو پ یسپاه و فزون  

از آن نامدارانِ آزاده یخو  

(1615-1619: همان)  

واقع، بازتاب وجدان اهورايیِ دَئنِا، بينی و پند و اندرز گرُديه به برادر، درحق

که مظهر وجدانِ اخلاقی است دين)=دَئنِا( ايزدبانويی»در شخصيتّ گُرديه است. 
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دهد که راه درست و نيک اهورايی را بوده است و به آدميان نيرو و نويد می

هنگام که بهرام چوبين بر ضد آن شاهنامهبنابر متن ( 91: 1952)آموزگار « برگزينند.

دهد که با ادعای شاهی، خود را در کند، گُرديه وی را پند میهرمزد آشوب برپا می

اهريمن قرار ندهد. گُرديه، در اينجا خود، به نوعی، مظهر وجدان زمرۀ ياران 

 نهد. اهورايی است؛هر چند بهرام، به اين اندرز گُرديه اهميتی نمی
 

 برخورداری گرديه از دو سلاح حکمت و جنگاوری

خواهی، از سلاح حکمت سياسی و دانش کردن برادر از زيادهگُرديه برای منصرف

توان شمارد، میهايی که فردوسی برای گُرديه برمیا ويژگیگيرد. بخود بهره می

 ای والاست:مند بوده و صاحب انديشهچهرۀ زنی را  ترسيم نمود که از سواد بهره
 زن ناباک خواست قلم و دويت

 نخست از آفرين کرد نامه سر

 

رای با بنشست آرام به   زن

کس که او کينه از دل بشستبر آن  

(9009-9010: 5، ج1956)فردوسی   

ترين زن در حماسة ايران است. اوضاع گُرديه به سبب دليری و پهلوانی، مهِ     

چنان از حکمت و شناسد و آنخوبی میسياسی زمانه و تبارِ خانوادگی خود را به

شود. بنابر آنچه انديشی برخوردار است که وارد دنيای جنگ و سياست میمصلحت

، هر اندازه خسرو، خواهان آشتی است، در مقابل بهرام آيدبرمی شاهنامهاز روايت 

 (92: 9، جهمان)درصدد آن است که در عرصه نبرد، منازعه را به خون فرونشاند. 

ستم گوی اسفنديار در رزم رنقش گُرديه در اين ماجرا با نقش پشوتن برادر نصيحت

، ادر را اندرز دادهاست. گُرديه، همچون پشوتن، بارها برمقايسه و اسفنديار، قابل 

سرانجامی چنين شورشی به وی هشدار دارد و از بیاز نبرد با شاه ايران بر حذر می

 دهد. می
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آوری اين شخصيت در سه مرحله است: نخست، در سلاح دوّم گُرديه، جنگ

گِردآوری سپاه بهرام و بازگردانيدن آنان از چين به ايران؛ دوم، جنگ با فرستادۀ 

به خواستاری او آمده است. سوم، دفع کودتای نظامی گستهم عليه خاقان چين که 

پرويز. اين خردمندی گرديه است که در ميان ماجرايی خشن و مردانه، خسرو

 جايگاهی خاص و گرانمايه به اين چهرۀ زنانه بخشيده است:
 سپاه با گرديه پس گفت چنين

 مانديد چرا خامش گفتار ز

 آوران جنگ و ايدسران ايران ز

 اندرون کار به يکسر بينيد چه

 سوار گشسب ايزد گفت چنين

 تيز تيغ شود گر ما هایزبان

 ايزديست شما کارهای همه

 

راه جوينده نامداران ای که   

برافشانديد جگر خون از چنين  

افسونگران و دانا و خردمند  

خون دشت اندرون نهيد بازی چه  

يادگار گرانمايگان از ای که  

ستيز ردگي تو رای دريای ز  

بخرديست و دانش ز و مردی ز  

(1699-1657: 7، ج1956 ی)فردوس  
 

 پرويز تحلیلی بر چرايی اطاعت گرُديه از فرمان خسرو 

در اين روايت گُرديه، مطيع امر شاه و گوش به فرمان اوست. تسليم بودن محض 

کهن،  چون و چرای عامة مردم در برابر فرمان شاه، در سرزمين آرياهایِ ايرانو بی

شده است. گُرديه در دفاع از ارزش حاکم بر جامعة بديل محسوب میيک ارزش بی

کند. خود، نسبت به مسألة شورشِ برادرش، بهرام چوبين در مقابل شاه اعتراض می

را برای بدست آوردن پادشاهی، به بهرام گوشزد بودن در سخنان مفصلّی، شرط نژاده

رساند: ی را از ساختار تفکّر ايرانيان کهن میکند. اين نکته، آگاهی کامل ومی

واقعيتی در روايات شاهنامه که همان صيانت از ارزش وفاداری همة مهان و سران 

سپاه و کشور و آحاد مردم نسبت به شاه مرکزی و فرامين اوست، حتیّ اگر شاه، 

ران اي عالی در تفکّر حماسیداند که داشتن نژاد و نسب نادادگر باشد. گُرديه می
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کاووس کیرغم آنکه ، علیچنان که رستمبرای رسيدن به پادشاهی، لازم است؛ آن

را سزاوار پادشاهی نيافته بود، در ماجراهای مازندران و هاماوران به ياری او شتافت 

ای تمام و کمال، وظيفة خود بخشی را در قبال آن پادشاه، به گونهو خويشکاریِ تاج

خاطر پاسداری از وطن، اطاعت از خسرو ن منطق، گُرديه بهدانست. براساس همي

 نهد. کند و خود نيز به فرمان شاه، گردن میرا به برادر گوشزد می

شدن به دست قلون، در آستانة مرگ، فرماندهی سپاه را به بهرام پس از کشته

سپارد. پس از مرگ بهرام، خاقان از گُرديه خواست که به همسری گُرديه می

درش درآيد، اماّ گُرديه در پاسخ به اين خواستاری، بسيار خردمندانه عمل کرده برا

ای از اين خواستة خاقان چين سر باز زند: بيند که طی نامهو صلاح را در آن می

گاه گُرديه چون خود را در معرض تهديد آن (5770-5779: 5ج ،1956)فردوسی 

گريزد. خاقان پس از آگاهی از ايران میبيند، شبانه از توران به سوی چين میخاقان

اين امر، مردی از سران سپاه خود را به نام تبرک )تورگ( برای بازگرداندن گُرديه 

فرستد. از اين زمان به بعد، گُرديه به سان يک مهتر سپاهی کارآزموده به دنبال او می

ير برادر به مشگُرديه، لباس رزم پوشيده، ش»مدار باتجربه، رفتار کرد. و يک سياست

دست گرفت و سوار بر اسب به ميدان جنگ شتافت و در نبرد در برابر تبرک 

 ( 706: 1975)سرّامی « )تورگ( ]پيروز شده و[او را کشت.

افروز نيز بوده است. گُرديه در آزمايی، بزمگُرديه، افزون بر جنگاوری و رزم

ای را گربه يز بچهّيک مجلس بزم، با ايجاد صحنة داستانی در حضور خسرو پرو

کار آن نجات دهد. آرايد؛ با اين هدف که مردمان ری را از شرّ فرمانروای وارونهمی

همين علتّ کشته است، بهها را میکنده و گربهها را برمیفرمانروای ری، ناودان

های شهر نيز خرابی بسياری به بار ها بر اثر ريزش باران، ويران شده و موشخانه

اند. گرُديه، با ايجاد اين صحنة نمايش، شاه را متوجه بلاهت آن فرمانروای هآوردمی

 نادان کرد. 
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 دينوری اخبارالطوالگرديه در  روايتبه اشاره 

پيوندد، آشنا بوده های ايرانیِ که به تاريخ ايران پيش از اسلام میبا داستان دينوری

های بهرام ها و شورشو جنگ است. او با تفصيل بيشتری به زندگی بهرام چوبين

اش با خسرو دوّم و مرگ وی در ترکستان در دورۀ هرمزد چهارم و رويارويی

 : چنين آورده است اخبارالطوالدر پرداخته است. دينوری دربارۀ شخصيتّ گرديه 
رفت و در شمار میترين زنان ايران بههکه از زيباترين و برازند خواهر بهرام، گُرديه»

مانند نداشت در زمرۀ همراهان بهرام بود، پس گرديه براسب بهرام سوار شد  سواری

ها به راه افتاد تا به رود جيحون در نزديکی و اسلحة او را در برکرد و پيشاپيش آن

خوارزم رسيدند و از رود بگذشتند و طرخانان نيز آنان را وداع گفتند و بازگشتند و از 

شدند و طبرستان را پيمودند و از کرانة دريا خود را  های رود به گرگان سرازيرکرانه

به سرزمين ديالمه رساندند و از آنان اجازه خواستند تا در آن ديار اقامت گزينند. ديالمه 

ر يک به ديگری آزار نرساند. پس داين تقاضا را پذيرفتند و پيمانی نوشتند که هيچ

رزی پرداختند و با ديالمه در هر وری و کشاوآنجا به ايمنی اقامت کردند و به پيشه

 (109: 1996)دينوری « امری همدست شدند.
 

 های يونانآتنا در اسطوره

و آتنا به نوعی با باروری و  9آرتميس 5آفروديت، 1از ميان فرزندان زئوس،

های يونان، آتنا الهة نگهبان شهر آتن بود هستند. در اسطوره خيزی در ارتباطحاصل

 ،الهة جنگ آتنا، نگاهبان و محافظ شهر،»افتخار او چنين ناميدند. و نام آتن را به 

ای است و صنايع، دختر زئوس و الهه نماد هنر، انديشه، دانشمظهر حکمت عملی، 

 (96: 1950سنت )پين« که نام خود را به شهر آتن داده است.
 

                                                           

1. Zeus     2. Aphrodit   

3. Artemis 

 



 یميرح ی ـفاطمه حاج یاقدس فاتح شناختی ــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 155

 توّلد آتنا

هاست که قبل ده تيتانای از خانواالهه 1آتنا، دختر زئوس، خدای خدايان و متيس،

 گويد: هرودوت می .کردند. متيس اولّين همسر زئوس بوداز المپيان فرمانروايی می

شاعرانی چون هومر و هزيود نخستين کسانی بودند که تبارشناسیِ ايزدان را در قالب »

هايی بخشيدند، اشعاری سرودند و سرچشمة ايزدان را بررسی کردند، به ايزدان لقب

ها را برشمردند، و هيئت و پيکرشان را توصيف کردند. احتمال مشاغل آنوظايف و 

های يونانی بوده باشد که های سنتّی يونان مأخوذ از حماسهدارد که اين تبارشناسی

 ( 552: 1956)وارنر « است. خود ريشه در دورۀ ميسنايیِ اواخر عصر مفرغ داشته

 (   67)همان: « اند.واقع در ليبی دانسته5سمحل توّلد آتنا را در کنار درياچة تريتوني»

آپولون پيشگويی کرده بود که متيس چنان باهوش است که جای زئوس را 

 خواهد گرفت. 
زئوس آنچنان از خرد متيس هراسان شده بود که وی را فريفت تا به شکل مگسی »

ر او س 9درآيد و او را بلعيد؛ ولی پس از مدّتی دچار سردرد شديدی شد. هفائستوس

را با ضربة تبری روئين شکافت و آتنا با فريادی موحش به صورت زنی کامل و سراپا 

 مادر، از اينو زمينِ پوشيده در زره و اسلحه از پيشانی زئوس بيرون جهيد. اورانوس 

)گريمال « در اساطير رم باستان است. 9فرياد به خود لرزيدند. آتنا قابل قياس با مينروا

1957 :159) 
 

 های جسمانی آتناژگیوي

آتنا قامتی افراخته و ظاهری آرام دارد. متانت و وقار وی بيش از زيبايی او به چشم 

های او شود. از ديگر ويژگیزنگاری خوانده میالنوع چشمعنوان ربهآيد و بهمی

                                                           

1. Metis     2. Tritonis 
3. Hephaestus   4. .Minerve 
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ای درخشان اشاره کرد. آتنا روی خود و زرهتوان به داشتن نيزه، سپر، کلاهمی

 وشيد. پهايی آويزان( میای از جنس پوست بز با منگولهيجس )نيم تنهاش، اسينه
 

 های آتناسمبل

ی ها، سپر کوچکاند. يکی از آن سمبلآتنا داری اشيائی است که نمادهای خاص اوی

انگيز را سپر هراس»بر روی آن حک شده است.  1است که تصويری از سر مدوسا

انگيخت، بر سينة خود جا هراس میهمههای دراز آويزان داشت و در که ريشه

دريغ بود. در جای داد. روی اين سپر نقش پروردگار دوگانگی و زور و گريز بی

انگيز، نشانة شوم خشم زئوس ديده اهريمن زشت و هراس 5آنجا سر گورگون،

آوری الهه آتنا و هوش سرشار اين زنِ اين سپر نماد رزم( 199: 1999)هومر « شد.می

ناوند است. خاصيتّ سپر مذکور اين بود که هر موجودی به آن نگاه جوان زي

در عهد باستان چهرۀ آتنا، همچون چهرۀ آپولون »شد. کرد، تبديل به سنگ میمی

شدن بسيار تغيير کرده است. دو علامت و سمبل تر طور دائمی در جهت معنویبه

 (75: 1979يه و گربران )شوال« نماد اين تغيير هستند. آتنا؛ يعنی مار و پرنده
 

 های اخلاقی آتناويژگی و منش

 باشد. او مدافعی نيرومندخصوصيّات برجستة آتنا برخورداری از منطق و هوش می
جويی قدرتمند است و هاست، امّا در عين حال نيز صلحريز در جنگو برنامه

موسيقی  همتای زئوس از نظر خرد و استعداد. آتنا همچنين به عنوان الهة شعر و
نظم است. گرچه او خدابانوی دفاع و جنگ دار و بارود، خويشتننيز به شمار می

سلحشورانه است، اما با آرس خدای جنگ اساطير يونان تفاوت دارد؛ زيرا آتنا در 

                                                           

1. Medusa   2. Gorgon 

 

 

 



 یميرح ی ـفاطمه حاج یاقدس فاتح شناختی ــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 159

لی او کند تا خشونت و کار اصجنگ بيشتر، از استراتژی و ديسيپلين استفاده می
خوی، بيشتر به برادرش آپولون ونظر خلقحمايت از شهروندان آتن است. از 

گری نزديک است تا به آرس خدای جنگ؛ زيرا در کارهايش خردورزی و حساب
مندی از لوگوس )انديشه و قانون هستی که به گيرد و بهرهو لوگوس را بکار می

بخشد(، برای يونانيان، امری مقدسّ شمرده ها وحدت و هماهنگی میدگرگونی
 شود. می
 

 آتنا خرد

د که کنرا به ذهن متبادر مینکته های نمادينش اين ای آتنا با ارزشتاريخ اسطوره
که رسد مگر از طريق تحوّلی طولانی در بستر زمان؛ همچنانيک الهه به کمال نمی

در طول تاريخ اساطيری ممکن است از آتنا، يک چهرۀ وحشی يا بربر نمود يافته 
هة مذکور، همة عناصر و  عوامل شخصيّتی غنی او را که گونه تصوير از الباشد. اين

کند. گاهی برعکس آتنا را در ترکيبی هماهنگ به کمال رسيده است، نقض می
ترين جنبه از در يکی از مراحل پيشرفت خود قضاوت کرد و مهم توانمی

اش، در مقام الهة خرد های او را برجسته ساخت و او را در اوج شخصيتّويژگی
شدن گاه است که آتنا همچون برادرش آپولون که نماد معنوی ان بررسی کرد. آنيون

نا گيرد. آتجويانه، در حکمتی هماهنگ است، مسئوليت ديگران را برعهده میجنگ
؛ 1همين جهت او را آتنای بولاياکرد؛ بههای خردمندانه را تلقين میها، رأیدر انجمن

 ناميدند.يعنی انجمن نيز می
 

 های زنانة آتنافتظرا

بندی از پوست بز و سپر طلايی زنانگی خود را زير کلاهخود طلايی و پيش»آتنا 

مندترين الهه در کوه المپ و همچنين در تفکّر ترين و قدرتپوشاند. او محترممی

                                                           

1. Beulaia   
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کشاورزی  دستی و، دخترپدر است. آتنا الهة شهرنشينی، صنايعيونانی است و لقبش

اختراع ( 96: 1959)هميلتون  «کردن اسب، افسار را اختراع کرد.است. او برای رام 

کش به او منسوب است و حامی خانواده و ازدواج است. به زنان يوغ، خيش و شن

در اين هنگام آتنا، در کاخ پدرش، گذاشت »آموخت. کردن را میبافتن و گلدوزی

وردگار ابرها جوشن پرپردۀ زيبايی را که به دست خود بافته بود به پايش بيفتد، و 

 (199: 1999)هومر « را پوشيد، سلاح جنگی را که سرچشمة آن همه اشکباری بود.

اند و عقيده داشتند جامة هرا را او يعنی زن هنرمند نيز ناميده ؛1او را ارگانه

ای آسمانی، که آتنا همة هنر خود را در ای پوشيد، از بافتههرا{جامه»}بافته است. 

يونانيان عقيده داشتند درخت زيتون را آتنا رويانيده ( 915)همان: « ده بود.کار برآن به

 گفتند که: می هاست.است و پاسبان خرمن
سازی را هم آتنا به مردم ياد داده است. زنی و مجسّمهسازی و قلمزرگری و سفال»

. دآتنا فرزند محبوب زئوس، اجازه داشت از اسلحه پدرش؛ يعنی آذرخش استفاده کن

شد که طیّ آن کاهنان، روفوريا و پاناتنئوس برگزار میهای آههبه افتخار آتنا جشن

گرفتند و رژه های زيتون به دست میقاضيان و سلحشوران و دختران جوان، شاخه

ضائلی )ف« کردند.های به شکل چوبدست و مار، بين مردم پخش میرفتند. شيرينیمی

1959 :52-59 ) 
 

 

 جنگاوری آتنا

ۀ برآورده و نيز پوشيده از مغز ِسرِ زئوس بيرون آمده و فرياد جنگجويیتنا سلاحآ

 اند. او اغلبدانستههمين جهت وی را الهة جنگجويی میخود را برافراشته بود. به

شد، رفته است. پشتيبان مردان جنگی میهای جنگ میای از آتش به ميدانبا گردونه

ن کرد و ايشيد و ايشان را در ميان ابرها پنهان میکسپر خود را بر روی ايشان می

؛ يعنی 5پروماکوسگاه، او را آتنای »آورده است.  ايليادنکات را هومر مکرراً در 
                                                           

1. Ergane    2. Promachos 
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همچنين الهة موسيقی جنگی و  (227: 1999)هومر « اند.ناميدهپيشرو ميدان جنگ 

قصرها،  های مرتفع،های جنگی بود. درواقع حامی مناطق رفيع، شهرککشتی

دو الهه دفاع از مِنِلاس را برعهدۀ »بخش هنرها، کشاورزان و نظاميان است. الهام

( 97: )همان« ناپذير.اند، يکی هرا ملکة آرگوس و ديگر آتنا الهة شکستخود گرفته

آتنا الهة تعادل درونی و ميزان است؛ شخصيّتی الهی که به بهترين شکل ويژگی 

رغم اينکه او در نبرد شجاع و خشن بوده، اما زنِ . علیکندتمدّن هلنی را بيان می

آمده؛ زيرا نبردهای او عمدتاً برای دفاع از حريم خانه و شهر ماجراجو به شمار نمی

گرفت. مثلاً زنی رحمانه انتقام میدر مقابل دشمنان بوده است، امّا گاه نيز بی

ی او نسبت به هاساختهباف به نام آراخنه ادعا کرده بود دستپارچه

های آتنا برتری دارد. آتنا او را به مبارزه طلبيد و بعد از پيروزی، او را ساختهدست

 به عنکبوت تبديل کرد.

نجی برای از چوب درخت زبان گنجشک، با نوک افزار محبوب آتنا، نيزهجنگ

تروا، جايزۀ بوده است. آتنا در جنگ تروا طرفدار يونانيان بود و چون پاريسِ 

خدايان، در جنگ  کهرا به آتنا نداده بود، آتنا از مردم تروا رنجيد. هنگامیجاهت و

افکند و هنگامی که آفروديته به را با سنگی به خاک می 1شوند، آتنا آرسدرگير می

کند داد، آتنا ضربتی بر سينه او وارد میشتافت و او را نجات میياری سربازی می

انگيز جنگ را گرفت ه آتنا چون دست پروردگار هراسگاآن»زند. و بر زمينش می

آلايی و باروها را ربای آدميزادگان، تو که خود را میفرياد کرد: ای آرس، ای جان

 گاه که زئوسکارزار کنند، تا آنکنی، بگذاريم مردم تروا و مردم آخائیواژگون می

« زيم.م پدر خدايان بپرهييک بايد پيروز شود. از اينجا برويم و از خشمقدر کند کدام
 (116)همان: 

                                                           

1. Ares 
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ها گرگنعليه  را در جنگپهلوان 1آتنا در جنگ عليه غولان شرکت داشت، پرسئوس

را 2هراکلس»های فراوانی کرد. کمک 9و کادموس9اوليس ،5راهنمايی کرد و به ياسون

های زرّين ها، هراکلس سيبکرد. در ازاء اين محبتّنيز در جنگ حمايت می

روح ( 25: 1959)اسميت « به او داده بود به آتنا تقديم کرد. 7را که يوريستی6يدهسپر

جنگجويی آتنا که توأم با حس ابتکار بود، موجب اختراع ارابة چهار اسبه و 

روز ی آنترين کشتهای جنگی، بوسيلة او شد و ساختمان کشتی آرگو که بزرگارّابه

 (152)همان: « بود، زير نظر آتنا انجام شد.
 

 پاکدامنی آتنا

ساخت، المپ جدا میخصوصيّتی که بيش از هر چيز آتنا را از ساير خدايان 

پاکدامنی وی بود. او قلبی مهربان و معطوف به عشق داشت و در عين حال سخت 

دار کرد و بر سر کسانی که کوشيدند عفتّ وی را خدشهگی خويش دفاع میاز باکره

 سازند، بلاهايی نازل کرد.
 

 های گُرديه و آتناررسی و تحلیل شباهتب

های بين لازم است به اين پرسش پاسخ دهيم که چرا اساساً شباهتدر اينجا 

گ و دو فرهندو ملتّ  کنيم که ازبانوی ايرانی و الهة يونانی را بررسی میپهلوان

دور با  هایاگون در گذشتهاند؟ در پاسخ بايد گفت عناصر اساطير ملل گونمختلف

 بودهرخوردار بمتقابلی و در نتيجه از تأثير و تأثرات يکديگر تعامل بسياری داشته 

                                                           

1. Perseus   2. Jason 

3. Ulysses   4. Kademos 

5. Hercules   6. Hesperide 

7. Eurystee 
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های مشترک ها وارد شده است. بررسی ويژگیها به حماسهبعدها نيز از اسطوره و 

ای هرای از پيوندِ کارکردهای اسطوای و حماسی گُرديه و آتنا در واقع، گوشهاسطوره

 سازد. میـ حماسی ميان اين دو شخصيتّ را نمايان 

زن ـ ايـزدان کبيـر بـا سـلطة فرهنـگ  مـرد ـ »به عقيـدۀ رابـرت گريـوز 

هـای جـامع سروری، در وجود چنـدين خـدابانو تجزيـه شـده و سـپس ويژگی

ــيم می ــدابانوان تقس ــود آن خ ــان در وج ــود.آن ــولن « ش ــه ( 95: 1950)ب ــايد ب ش

هــايی ميــان خــدابانوان بــزرگ اســاطير کهــن و اهتهمــين خاطرســت کــه شــب

-هـای ملـل گونـاگون وجـود دارد. همچنـين يکـی از پايـهبانوان حماسهپهلوان

هايی که همـواره تحـوّل اسـاطير بـر آن اسـتوار بـوده، عامـل شکسـتگی اسـت. 

ای کهـن فرامـوش شـده، ولـی اجـزای آن بـه اَشـکال در اساطير، گـاه اسـطوره»

ــدۀو صــورت ــن ( 99: 1979)بهــار « گــردد.ديگــری آشــکار مــی هــای پراکن در اي

ــی ــورت م ــهص ــوان جنب ــا ت ــطوره و ي ــد اس ــطوره را در کالب ــايی از آن اس ه

تـوان حـدس زد کـه ای ديگر، از نو بازشـناخت. بـر همـين اسـاس، مـیحماسه

گُردية حماسـة ايـران، بسـياری از خصوصـيّاتِ منسـوب بـه خـود را در واقـع، 

ــاطير  ــا در اس ــدار آتن ــفات و وام ــی از ص ــه برخ ــرار ک ــدين ق ــت؛ ب ــان اس يون

هـای شخصـيتّ اسـاطيری آتنـا در سـرزمين مـاوراءالنهر در مهـد تلفيـق ويژگی

هـا، هـای کهـن، در بـين نـاقلان حماسـهها و در خلال بـازگويی افسـانهفرهنگ

نسل به نسل منتقل شده و در ايـن نقـل و انتقـال، بـر اثـر افـزودن و يـا کاسـتن 

هــايی، دســتخوش تغييــر و تحــوّل شــده فــزودن شــاخ و بــرگهــا و يــا اپيرايــه

هـای شکسـته از آتنـای اسـاطير يونـان در است، تـا آنکـه سـرانجام ايـن قطعـه

هـای خـود در قالـب شخصـيتّ گُرديـه، مجـدداً بـاز توليـد شـده يکی از جلـوه

هــای مشــابه بســياری اســت. بــه هنگــام مقايســة ايــن دو شخصــيتّ بــه ويژگی

 خوريم. برمی
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 های گرديه و آتنا. شباهت1جدول 

 وگی نژاده

 والاتباری

 های شهرياری و پهلوانی دارند.نزديک با تيرهپيوندی هر دو شخصيتّ 

و متيس خدابانويی از خانوادۀ يونان خدايان آتنا فرزند زئوس خدای 

زند اند. گُرديه نيز فرکردهاز المپيان سلطنت میهاست که قبلتايتان

رزبان معنوان مِهاز مردمان ری بوده و پدر بر پدر بهنسب ، پورگشبهرام

 اند: راندهو فرمانروای بر آن سامان حکم می
 پدر مرزبان بود ما را به ری

        

 تو افکندی اين جستن تخت پی 

(2551: 7، ج1956 ی)فردوس  

 های، خود را از تبار آرش کمانگير و خاندانهيگُردبرادر بهرام چوبين 

 دانسته است.تی میپار

-هایمشخّصه

 جسمانی

اندام، شبيه به پريان آتنا را در يونان به لحاظ زيبايی و تناسب 

 را به پری مانند کرده است: هيگُرداند. فردوسی نيز، دانسته
نام بــود   هيگُردخردمند را 

 ی نامــور پهلوانپس پرده

          

 پـريـــرخ دلارام بهـــرام بــود 

خواهرش بود روشـن روانيکی   

(1955-1951: همان)    

پوشش رزم و به 

 افزارکارگیری  زين

که با زره و سپر مجسّم شده است. بر است آتنا، تنها خدابانوی المپ 

ماهر و در  سوارکاری هيگُردسپر او سر گورگون نصب شده است. 

 های، جامهبهرام از مرگ پساست. او حتّی سان بهرام بوده دلاوری به

 نشيند.رزم او را پوشيده و بر اسب وی می
 سليــح برادر بپــوشـيــد زن 

 اينک منــم هيّگُردبدو گفت 

                                 

 نشســـت از بر بـارۀ گــام زن 

که بر شيـر درنده اسب افکنــم 

(1991-1959: همان)   

 کردار جنگاورانه

ی پاآيند، پا به که به ميدان جنگ میرو هنگامیزيباجويانِ رزماين 

کشند. آنان در های سهمگين میکنند و نعرهمردان رجزخوانی می

 سازند. ازبا دليری، سر هماورد را از بدن جدا می بايد،که هنگامی

توان را بيشتر بر روی زمين و ميدان جنگ میفرازمينی  رو، آتنایاين

نة خدايان. او در نبرد با ديوها، پلاس سرکردۀ ديد تا کوه المپ و خا

از ديوان به نام يکی ها را کشت و با ارابة سنگين خود در پیِ آن
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ود خ انکلادوس رفت، او را تا جزيرۀ سيسيل، دنبال کرد و در زير ارابة

نيز در جنگ با تورگ سردار چين، که به گُرديه هایِ له کرد. دليری

جسورانة اين سپهسالار دشمن و آمده بود، و کشتنِ فرمان خاقان از پی ا

 ،هگُردي گونی کهاز هنرهای گونه شود و همچنينبخوبی آشکار می

 بود. پيش خسرو نموده 

خردورزی و 

 فرزانگی

و خردمندی  آوری، اغلب از فرزانگیجويان، در عين جنگاين رزم

کلانِ های تصميم قادرندسخت، آنان های نيز برخوردارند. در هنگامه

جاری بر زبان جويانه آميز و صلحبگيرند و سخنان حکمتسياسی 

سازند و يا باتدبيرها و ترفندهای زيرکانه، خود و لشکريان را از مهلکه 

او دارد. آتنا الهة  به بهرام، نشان از حکمت هنجات دهند. پندهای گُردي

در اسپارت، مگا و  .شودشهر آتن ناميده میخرد ِيونان و حامی 

آتنا اختصاص يافته بود. او خدابانوی مدافع ارگوس، معابد بزرگی به 

قوانين و حافظ سلسله مراتب طبقاتی است. قدرت خدايی او در ايجاد 

فرهنگ، تمدّن و فُرم دادن مجلس سنا و قانونگذاری در آتن آشکار 

 است.

ها و ظرافت

 های زنانههنرآوری

گی خود به هنگام جنگ، در گسترۀ نقش الهه آتنا در هماهنگی با

 ههرچ با ظرافتِ صلح نيز تدبيرهای رزمی، کُنشگر بود. در دوران 

 درخشيد. او را با تيری در يک دستدستی میتر، در حيطة صنايع تمام

اند. آتنا به ريسی در دست ديگر ترسيم کردهو قدح يا دوک نخ

ها و صنايع از جنگلمندی بهره کردن اسبان، چگونگیها، رامانسان

گری را بافی و سفالدستی را هديه داد و به زنان، آشپزی، پارچه

 افروز نيزآور است، بزمزنی رزمنيز گذشته از آنکه  هيگُردآموخت. 

بود. او پس از ازدواج با خسرو پرويز، در مجلس بزمی، آرايش صحنة 

 گذارد. از ديگر کارهاییجنگ خود با سپاهيان خاقان را به نمايش م

هر ش نادانتوجه او متقاعدکردن خسرو پرويز برای عزل حاکم شايانِ 

خواهی ای از خوش فکری و عدالتاست. در اين داستان، نمونه ری

 است.  شدهگذاشته  اين زن به نمايش



 ـ 1909 ـبهار 79 ـش50س  191 /اديليابا آتنا در  شاهنامه در هيگرُد قيتطبـــــــــــــــــــــــــــــ

های ايمان به ارزش

التزام به پهلوانی و

 دفاع از شهرياری

ز ا هنگامة نبرد، بيش، در هيگُرداز يونان، مانند دفاع و  آتنا الهة جنگ

رد. گيمیو ديپلماسی بهره ورزی، از راهبرد، نظم و ترتيب خشونت

ها، حمايت از شهروندان است. جنگ، در نظر آنهر دویِ  خويشکاریِ 

 وخاطر حفظ شئونات اخلاقی است تا ماجراجويی  دو، بيشتر بهآن 

ورزد و به همين دليل يان، عشق میآتنیآتنا به  ريزی و غارت.خون

 ینمونة کامل شاهنامهکند. گُرديه نيز در هميشه از يونانيان حمايت می

در پيشامدها با تدبير  هيگُرداست. پرستی و دلاوری عقل، ميهناز 

و است. اپرداخته ها میخاص خود به رفع و از ميان برداشتن دشواری

از جنگ، از دو سلاح حکمت و چوبين بهرام  برای منصرف کردن

 کند.دانش استفاده می

ارز و کردارهای هم

 همانند

ا رسد. او در جنگ ب، تنها زنی است که به سپهسالاری سپاه میهيگُرد

های خود، از دادن شايستگیکند و پس از نشانها میتورگ، دليری

درت آتنا نيز از ق شود.پرويز به شهربانی ری برگزيده میسوی خسرو 

ها و است. در تسلّط نهايی بر غولای برخوردار جنگیِ برجسته

شکافتند تا ها را با تلاش خود میها که کوههای زمينیِ آنشورش

بتوانند کوه المپ را متزلزل سازند، آتنا سهم عظيمی در حد فرماندهی 

 است. داشته

 داشتن برادر توأمان

م آپولون دارد که هر دو فرزندان زئوس و متيس آتنا برادری دوقلو به نا

 نيز از شخصيّتی به نام بهرام چوبين شاهنامههای هستند. در تمام نسخه

ت. بوده اسو برادر گُرديه  که يکی از سرداران بزرگ ساسانی ياد شده

اد ي تر گرديهعنوان برادر کوچکاز شخصی به نام گردوی نيز، به

 شود. می
 

هايی اساسی بين دو شخصيتّ گُرديه تفاوت های قابل تأمل،شابهترغم معلی

 شود:ها اشاره میشده است که در ادامه به آن و آتنا ديده
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 های گرديه و آتنا. تفاوت2جدول 

 

 

 سرشت ايزدانه

آتنا در متون اساطيری يونان فرزند زئوس و متيس، خود يک 

ی دهايش فراسويها و کارکرخدابانوی کبير است و اکثر ويژگی

های نرينه در اساطير و ايزدينه هستند، درست هم ارز شخصيتّ

های نخستين هجری از يونان. در حماسة ايران و تواريخ سده

 عنوان يک زن دلير ياد شده است. گُرديه بيشتر به

 ازدواج و گزينش همسر

 

 

 

 

 

 

 دنظيری برخوردارنو از زيبايی بیها اغلب دوشيزه حماسهزنان 

جويی، دارای خواستاران متعدد هستند. در و با وجود ستيزه

های حماسی، پيوندهای زناشويی يا به ابتکار خود صحنه داستان

گيرد و اين دختران هستند که خود به شکار دختران صورت می

ها حاصل توافق سياسی است. ازدواجروند و يا آنکه پهلوانان می

ی اند. يکدورۀ باستان بودهدر ی زنان هابانوان، مظهر آرمان پهلوان

گيرد، مادرسالاری سرچشمه میها که از دوران از اين آرمان

 هاو استقلال از آنمردان به  وابستگی در جهت عدم خواستة زنان

 ای باکره و پاکدامن بوده و يابوده است. آتنا در نظر يونانيان الهه

ه باند. او نسبت پنداشتهمجرد میای او را باکره و لااقل در دوره

ه جفت، گردياست. در مقام ازدواج و يافتن اعتنا بوده مردان بی

رو سپس، با خسو با آتنا متفاوت است؛ او، نخست با گستهم 

 کند.پرويز ازدواج می
 

 نتیجه

بانوی شناسی تطبيقی، دو شخصيتِّ گُرديه پهلوانپژوهش حاضر با رويکرد اسطوره

ه يکديگر مقايس و با آوری در اساطير يونان را بررسیی و آتنا الهة خرد و رزمايران

دهد که توجه به موضوع تشابه و همانندی های پژوهش نشان میاست. يافته کرده

، با شان دارد. ادبيّاتدر اساطير مشابهريشه ايران و يونان  بين آثار ادبی دو فرهنگ

های دانش بشری پيوند دارد. در اين پژوهش حوزههنر، فرهنگ، اسطوره و ساير 
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آوری، مشخصّ گرديد که اين دو شخصيتّ در مواردی همچون زيبايی، نام

جنگاوری، تبار و وابستگی خانوادگی، پوشش و لباس رزم، مهارت در ميدان رزم 

افزارها، دليری، عدم وابستگی به مردان، استقلال عمل و مهارت در بکارگيری جنگ

 های، حکمت و فرزانگی و همچنين برخورداری از ظرافت و حساسيتدگانیدر زن

زنانه، با هم شباهت دارند. و در مواردی همچون برخورداری از سرشت ايزدينه، 

توان ها، میها و همانندیازدواج و... با يکديگر تفاوت دارند. بر پاية بررسی شباهت

ت علاوه برآنکه ممکن است های اين دو شخصيّچنين نتيجه گرفت که همسانی

ريشه در ساختار مشترک اساطير دو ملتّ و ناخودآگاه جمعی مشترک داشته باشد، 

آميز، تشريک مساعی و تبادلات همزيستی مسالمتآورد يک دوره عمدتاً ره

فرهنگی يونان با منطقة ماوراءالنهر در حدود سدۀ سوّم پيش از ميلاد باشد. بنابراين، 

عواملی چند؛ از جمله تعاملات فرهنگی ـ تاريخیِ بنيادين که بين دو بر اثر علل و 

های رفته ويژگیريشه هستند، رفتهقومی بوده که اتفاقاً از نظر زبانی و نژادی هم

ای يا پهلوانی ـ های اسطورهجامع و کلی الهة بزرگی همچون آتنا بين شخصيتّ

های ساير اقوام بانوان حماسهنتاريخی تجزيه گشته و در وجود خدابانوان و پهلوا

هد دباشد. يافتة پژوهش اين انگاره را سامان میشده نژاد، همچون آتنا تقسيم هم

ای از آتنا در اساطير يونان است؛ زيرا که گُرديه، خود قطعة شکسته و پراکنده

 ت.اسهايی از وجوه شخصيتّ او در کالبد گرديه، آشکارا قابل بازشناسی جنبه
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 مقدمه

دين زنده و پويای بودايی به عنوان يکی از اديان بزرگ معاصر که با تأکيد بر دو 

، پيروان فراوانی در جهان پيدا کرده است و «رواداری»و « گزندیبی»اصل اخلاقی 

شود. متون دينی در جهان مذهبی امروز محسوب میبه عنوان سنتّ دينی مهمی 

ای از آثار مکتوب، سهم مهمی در ادبيات دينی جهان دارد بودايی با حجم گسترده

پژوهان و های مهم دينهای مختلف اين سنتّ دينی، يکی از رسالتو درک سويه

 شناخته به عنوان دين پاکانکه  مورخان اديان در عصر حاضر است. در اين دين

رسيدن به نوع خاصی از شود، غايت قصوای سلوک بودايی رهايی از رنج و می

است که منجر به وصول شخص به مرتبه نيروانا )رهايی از چرخه  ذهنی ضعيتو

شود. رسيدن به چنين حيات و مرگ و خاموشی شعله رنج( از طريق کردار نيک می

لی های عمی رياضتای است که طوضعيت ذهنی و روانی، محصول فرآيند پيچيده

 اينگيرد. هدف اصلی های ذهنیِ پيوسته صورت میو نظری دشوار و ورزيدگی 

مکرر  هایها و مرگآغاز تولدچرخه بی)سمساره  ی ذهنی گريز ازهاورزيدگی

 شدگی(روحانی )روشن طريق بيداریاز  مادی( و پايان دادن به آن دنيوی در جهان

انسان مذهبی به عنوان رهرو راه  نت بودايیدر ست راستين است. درک واقعيّ و

ا بشود که انسان شود و در اين دين تلاش میسلوک معنوی در نظر گرفته می

معنوی به غايت قصوای خود که رسيدن به بهجت نيروانه است،  پيمودن طريق

در طی اين مسير پر فراز و نشيب، انسان بودايی با پيمودن منازل متعدد،  دست يابد.

های روحانی جديد، خود را آماده حضور کند تا با کسب فضائل و تجربهیسعی م

 در منزل نهايی کند. 

يکی از تجارب روحانی مهم در دين بودايی که استادان و ارباب طريقت 

معنوی بودايی، آن را در تمامی مراحل و منازل سير و سلوک امری پايا و رخدادی 

با قطب شرّ وجودی انسان و جهان در  دانند، رويايی ديالکتيک سالکجاری می
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درون خويشتن است؛ اين نيروی شرّ همان اهريمن، شيطان يا ابليس در اديان 

خوانده شده و به شکل حيوان « مارا»ابراهيمی است که در اين سنت دينی با نام 

شود. در دين بودايی از آنجا که بودا مثل اعلای انسان يا همان انسان مار ترسيم می

شود، داستان نبرد او با مارا سرلوحه رهرو بودايی برای جدال ابدی شمرده می کامل

با اهريمن نفس و رذايل ناشی از آن محسوب می شود. در روايت نمادين نبرد بودا 

مار وجودی و حاضر در »توان در سه شکل با مارا يا اهريمن، مفهوم مارا را می

بندی صورت« منفی در نفس انسان بعُد»و « رمز معنوی در سلوک»، «درون آدمی

 ترين آثار مکتوب بودايی، هر کدامکرد. متون بودايی سنت تراوادا به عنوان اصيل

کنند. بنابراين، آگاهی از کم و های خود بازنمايی میاز اين سه معنا را در آموزه

کيف سلوک بودايی در ساية شناخت ابعاد وجودی، نفسانی و رمزی اين موجود، 

ور تمامی صفات بد و منفی دايره وجود و دشمن اصلی بودا و پيروان اوست، که تبل

يابد. در همين راستا مقاله حاضر در صدد است تطورات سلوکی انسان تحقق می

بودايی و کيفيت سير در منازل و مراتب روحانی توسط وی را با تأکيد بر نبرد 

 هريمن مارا نشان دهد.اسمبليک بودا با 
 

 و ضرورت پژوهشهدف، اهمیت 

ترين اگرچه اخلاقيّات در دين بودايی اهميت بسيار زيادی دارد و به عنوان مهم

شود، اما در حقيقت اين دين يک سنت طريقتی عنصر اين سنتّ دينی تبليغ    می

ت. ای بسيار پررنگ اساست و در مکتب تراوادا  نيز عرفان و سلوک عرفانی مسئله

 ای مهممراتب سلوک انسان برای رهرو بودايی مسئلهاز اين رو، شناخت مراحل و 

ای، نمادشناسانه و معنا محور ای از اين مراتب، مواجهه اسطورهباشد که در مرتبهمی

گر شده است و به نام مار جلوهبا اهريمن يا شيطان اين دين که به صورت حيوان

 ميت به سزايیشود، اهماره در ادبيات اين دين )سنسکريت ـ پالی( شناخته می



 انيکوهاهي ـ هاتف س ايفرخزادن نيحس ريام شناختی ـــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 195

دارد. هدف اين پژوهش خوانشی نمادشناسانه از معنای ماره در متون بودايی در 

شناسی دينی است که تکليف انسان را از نظر سلوکی در راه عرفانی بستر اسطوره

هم رسد فکند. از سوی ديگر به نظر میاين دين به ويژه سنتّ تراوادا مشخص می

يالکتيکی بودا و ماره برای فهم نوع سلوک و متون بودايی در خصوص مواجهه د

 نمايد. به طور کلی عرفان بودايی امری ضروری می
 

 های پژوهشسؤال

 های ذيل است:پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش

ماهيتّ ماره در دين بودايی چيست و از ديدگاه شريعتی و طريقتی چه کارکردی  -1

 دارد؟

ه عنوان تمثيلی از مواجهه انسان کامل و اهريمن واقعه رويارويی بودا و ماره ب -5

 يا شيطان، برای انسان بودايی سالک چه دست آوردی به همراه دارد؟

ای از مراتب سلوک، رهرو در سلوک طريقتی انسان و مواجهه با ماره در مرتبه -9

 سلوک او بايد چه باشد؟ ـبودايی مکلف به چه نوع برخوردی است و نگاه اخلاقی 

 

 پژوهش ةنپیشی

در خصوص موضوع مقاله مذکور، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما 

ها برخی به طور کلی هايی مرتبط با اين موضوع وجود دارد که از ميان آنپژوهش

 کنيم:ها اشاره مینکه در ذيل به آ به موضوع مبارزۀ با نفس پرداخته

و  حرکت ، با تبيين«بارزه با نفسهای مراه»ای با عنوان (، در مقاله1952محمدی، )

های پيروزی ی انسان در دو جهت متخالف نزولی و صعودی، راهسير و سلوک دائم

 .انسان را در مبارزه با هوای نفس مورد بحث و بررسی قرار داده است
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 و جهاد عنصر ساختاری تحليل» عنوان با ایمقاله (، در1995زيبايی و سيدی )

کار با معنای جهاد و پي ،«آوايی ساختار بر تأکيد با وسفي سورۀ در نفس با پيکار

« نفس مبارزه با»های زبانی و ساختار آوايی آيات مربوط به را با بررسی سازه نفس

ها را آن های زيباشناختیدقايق و رموز هنری و جنبهسورۀ يوسف بررسی کرده و 

نمادشناسانه مبارزه با  توان گفت اين نمادها و رموز هنری ابعادمیاند. بيان کرده

بخشد و ذهن را به سوی نمادهای ديگر اديان، همچون دين نفس را وسعت می

 نمايد.بودايی و نماد مارا بيشتر ياری می

 هايی در اين باب صورت گرفته است؛در حوزه ادبيات عرفانی نيز پژوهش

 در نفس با همبارز عرفانی تجليّات»عنوان  با ایمقاله (، در1997اکرمی و دينی )

عطار را مورد  هایمثنوی در نفس با مبارزه هایمؤلفه ترين، مهم«عطار هایمثنوی

کارهای عطار را در جدال سالک طريقت با ابليس درون و بررسی قرار داده و راه

 اسرارنامه ،نامهالهی ،الطيرمنطقمهار ديو نفس، با استناد به چهار مثتوی عرفانی وی )

 اند. بيان کرده (نامهمصيبت و

 نقل در نفس با مبارزه» عنوان با ایمقاله (، در1905رضايی و فقيه ملک مرزبان )

ستقيم بر مبنای نقل قول های م، «اسرارالتوحيد در الخيرابی ابوسعيد مستقيم هایقول

افت ، به بررسی فضای ديالوگی )باسرارالتوحيددر در باب مبارزه با نفس ابوسعيد 

آن  بر اساسپرداخته و  هانقل قولاين خت نحوی و برنامه راهبردی فيزيکی( و سا

در تصوف اسلامی تحليل مبارزه با نفس آموزه  ۀدرباررا نظام فکری ابوسعيد 

های عرفانی نسبت به با اين نظرگاه، توجهات نمادشناسانه در طريقت .اندکرده

ا شيطان ه برای ابليس يتواند در راستای فهم بهتر نمادهايی کابليس و ديو نفس می

 رود، مفيد فايده باشد.در اديان به کار می

ی اها موضوع مبارزه با نفس را در دين بودايی، يا به شکل مقايسهبرخی از پژوهش

 اند:در بوديسم و اسلام مورد بررسی قرار داده
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 ونفس در عرفان اسلامی  ةتزکي»نامة خود با عنوان (، در پايان1979زهرا ناصری ) 

، به مراتب تزکيه نفس از ديدگاه عرفان بودايی و عرفان اسلامی پرداخته «بودايی

که بيشتر مباحث حول محور مراتب سلوک و حالات و مقامات عرفانی را بيان 

 نموده است. 

، «هااخلاق بودايی: مبانی و ساحت»ای با عنوان (، در مقاله1990مصطفی آباديان )

پس از معرفی اجمالی آيين بودا، دربارۀ  ی پرداخته وبه مبانی اخلاقی دين بوداي

های آن را مبانی، غايت، مراتب و قلمرو اخلاق بودايی بحث کرده و برخی آموزه

کرده است. مبارزه با نفس و مارا، از جهتی مبارزه اخلاقی است و نقد و بررسی 

ن ز ديدگاه ديپيوندد، ااين مبارزه اخلاقی که در آوردگاه نفس انسانی به وقوع می

 ند.کبودايی حائز اهميت است و مقاله فوق ابعاد اخلاقی اين موضوع را واکاوی می

بررسی تطبيقی رياضت » عنوان با ایمقاله (، در1996پور، شعبانی و فروزش )صادق

گاری ناند که يک تک، بيان کرده«و تهذيب نفس در اسلام با اديان هند و آئين بودا

موفق تطبيقی ميان عرفان اسلامی و اديان هند بالاخص دين بودايی وجود دارد که 

 د.انرداختهای ميان چند دين به موضوع اين مقاله پبيشتر به صورت مقايسه

 موارد ذيل اشاره کرد: توان بهتحقيقی حول اين موضوع، می هاینگاریتک از

واژه اهريمن در ادبيات سغدی و » عنوان با ایمقاله در  (،1977) زهره زرشناس

 است.  کردهشناسی اين مقاله از آن استفاده در بخش واژهنويسنده  ،«بودايی

ی شناختارزيابی مبانی انسان» عنوان با ایقالهم در (،1900) علی جعفری و عليمردی

ودايی، شناسی ب، در اين مقاله مبانی انسان«تراوادا بوديسم بر اساس حکمت متعاليه

خاصه تراوادا مورد برسی قرار گرفته است که بسيار به نويسندگان در فهم مبانی 

 شناسی و مبانی آن در اين مکتب ياری رسانده است.انسان

تطبيق منازل سلوک بودايی و » عنوان با ایمقاله در (،1990) ی و صحرايیاللهفتح 

کی که ي دمه پده، که با محوريت «برخی مفاهيم دمه پده با ديدگاه عارفان مسلمان

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1344087/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1344087/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1344087/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
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مقدس مکتب تراوادا است، به منازل سلوک نظر داشته است و ضمن های از نوشته

ن مبارزه نشده است، اما روشنگری خوب در اين مورد ذکر خاصی از مارا و اي

 مراحل مبارزه نفس واکاوی و به خوبی تبيين شده است.

اثری مصور و منحصر ، مار در هنرهای بودايی و هندويی(، 1991) اميرحسين ذکرگو

 .است را بيان کرده بودايی و هندويیدر مبانی هنری 

اولين  برای موضوع اين مقاله بکر بوده و های ذکر شده، دريافتيمبا توجه به پژوه

بار با اين رويکرد بدان پرداخته شده است و از اين نظر اولين در نوع خود محسوب 

 شود.می
 

 های مارا در متون آيین تروادا خصیصه

در بررسی تطورات سلوکی های اصلی آن و خصيصه امارشخصيتّ به  پرداختن

ناخته مانع شرين تبزرگ ا؛ چه ماربحثی ضروری است ا،انسان بودايی در آيين ترواد

در لغت به معنای مار  ا. ماراستترواددر آيين مؤمن بودايی  در مسير سلوک شده

زندگی يا دانش معنوی هر موجودی  نابودکنندهچون در آيين بودا  و کُشنده است يا

اند. او سلطان جهان کامه رُبا ترجمه کردهگير يا زندگیدر چينی آن را جان است،

 به شيطان ترجمه شده ادر ادبيات پالی عموماً لغت مارو ( 955: 1999)پاشايی  است

ف قطب مخال ،يا با عناوينی چون شيطان، مرگ، کل هستی دنيوی (559: 5005 1)مهاترا

 (1197: 1999 5)داويدز و استادا. نيروانه و شرّ، مترادف است

 کند،زندگی معنوی و جان انسان رهرو بودايی را نابود می نظر به اينکه مارا،

. رودی به شمار میروحاندر برابر دانش معنوی و عوالم  ، و مانعیتجلیّ جهان مادی

 در آيين بودايی خاصه سنتّ تراوادا ، با اوصافی تقريباً يکسان و منطبق امار بنابراين،

فريبکار و  ایمار .در اديان ابراهيمی استيا ابليس شيطان  بر همديگر معادل
                                                           

1. Mahathera    2. Davids & Stade 
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شناسی بودايی سرور بوم احساس و کيهان ساطيرکه در اآفرين، موجودی است مرگ

ر بدکاره، اغواگ ایو دشمن اصلی بودا و پيروان وی است. لقب اصلی او مار 1و آرزو

 (906: 1971 9 )دلاوال. به معنی شيطان است 5پاپيامس و دشمن و در ادبيات پالی

وری دارای تص ،های نخستينبودايیيا شيطان بدخواه در ذهن مارا     

 دارای تصور ،اما کم کم در روايات متأخر ،ای مجرد بوده استغيرجسمانی و پديده

 به ترين تصاوير از اواند و زشتو صورتش را توصيف کرده شده و قيافهجسمانی

 ت وشيطان در اديان ابراهيمی، دارای فرديّ ا همانندماربنابراين، . ه استوجود آمد

تواند با هيأت می ،کندو قدرتی که هرگاه اراده  با اختياراو  ،تجسم مادی گشت

اما اينکه او سلطان جهان  (516: 1960)رضی  ،جسمانی ميان مردم بودايی ظاهر شود

 نندهکای ندارد و مقابلهلذت و کامه است، به اين خاطر است که او با معنويتّ ميانه

نام  های بودايی،تاببوده است. در ک ابرای وصول به نيروان ،اصلی در مقابل بودا

 انو ملازم يانشماری که سپاهها و ديوانِ بیشاهی است که بر اهريمناهريمنا مار

او  هایمونی و آموزهاو دشمن بدانديش بزرگ بودا شاکيه .راندفرمان می ،او هستند

شد،  2وارد سمادهی 9مونی زير درخت بودهی. وقتی که شاکيهشده استف يوصت

ی( شود، اما ناکام ماند. بعد ه)بود شدگیمانع رسيدن او به روشنسعی کرد که  امار

شاکيهمونی، مارا باز سعی کرد او را وسوسه کند که دست از تعليم شدگی از روشن

اند، آسمان ششم دادن بردارد. مارا را با اهريمن شاه آسمان ششم يکی دانسته

جهان کام شش آسمان ( 955: 1999)پاشايی  است.)کامه( بالاترين آسمان جهان کام 

دارد و سلطان او در آسمان ششم ساکن است. از سوی ديگر، در ديگر متون بودايی 

                                                           

1. kāmadhātu   2. Papiams   

3. De la Valle   4. Budhi 
5. Samādhi     
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است که دائماً مردم را به پيروی از  که مارا، ديویشويم رو میروبهبه اين موضوع 

، رها و رستگار نشدنی نيز نابخشودنیبه معنی  1کند؛ او را ناموچیاميال وسوسه می

ها و لذات مادی فيلی است و او اسيرانش را در دام انديشه ،ند. مرکب ویاناميده

 هایسازد. در داستانهای مکرر دچار میجهانی گرفتار و به تحمل رنج و مرگو اين

کانون پالی، مارا ديوی است ناموچی نام که ديوی ودايی است و به دست ايزد 

را به هدفش نزديک  اکه سيدارتگامیاو هن( 907: 1971 دلاوال) .شودکشته می اايندر

ها او را با تشنگی، فرستاد. آن ویخود را برای اغوای  (1)ديد، سه پسر و سه دخترِ

بزاز )شهوت و نارضايتی به ستوه آوردند و همه نوع لذتی را به او پيشنهاد دادند. 

 کر شدهذنام مارا سميوته  اب ،ای به زبان پالیه در سوترمارا ( 55-59: 1995وانگو 

مارا تلاش بسيار کرد تا بودا را منحرف سازد يا در اين متون آمده است که  .است

به  مارا ( 157: 1957 5)آيور فالک بترساند و او را با لذات دنيوی وسوسه و اغوا کند.

واست خمیتشنگی، شهوت و نارضايتی توسل به سه عامل با های مختلف و شيوه

ردی های او پايمبا شناخت ترفندهای او در برابر وسوسهاما بودا ، فريب دهدرا  بودا

 کرده و او را شکست داد. 

 تجليّات و کارگزاران مختلفی دارد. بر اساس ،در متون بودايی وظايف مارا

ر بلکه عامل ه نيست،رنج در جهان  ۀ، مارا تنها واردکننداعقايد سنت بودايی ترواد

 ویها و گفتارهای زشت، در وجود يشهو محرک بزرگ تمام اند ،بدی و رنجگونه 

تصوير مارا، درست نقطه مقابل تصوير های مکتب تروادا در آموزهاست.  نمايان

ودا که ب طوریهمان»هرمان الدنبرگ:  از نظر .يعنی برترين تجسم نجات است ؛بودا

آورد، مارا سدِّ راه صيرورت نجات از مرگ را برای جهان انسانی به ارمغان می

مارا و کارگزاران او  بودگیوقتی به انواع اهريمن (555: 1979)« .بودايی است سالک

 هانطور کلیّ اهريمکه به رسيمنتيجه میکنيم، بدين در عقايد بودائيان توجه می
                                                           

1. Nāmuci   2. Auer Falk  
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هستند که مانع سعی و  اعمالی ۀدهندهای مارا يا کارگزاران وی( نشانی)تجلّ

شوند. داستان شان میسلوک بودايیمجاهدت مردم در رسيدن به مقصد سير و 

در  نيز از اين نظر ،هايی که توسط مارا اغوا شدند تا مقابل ديگران بايستندراهبه

     (157: 1957  آيورفالک) ت.متون بودايی قابل توجه اس
( 5 ؛1)اسکندهََه مارا( هاتوده یمارا (1دارد:  یمارا چهار شکل، کارگزار و تجلّ

( خدايان 9و  9)کَليشَه مارا( های اخلاقیآلايش ی( مارا9 ؛5مارا()ميتيو  مرگ یمارا
 ترصورت دقيق به بندی چهارگانه را. اگر اين صورت9)دوَِه پَرَه مارا( ملازم مارا

دها صدر عين حال  ،یمارا چهار تجلّاين نتيجه خواهيم رسيد که  به ،تحليل کنيم
ت از موانع سلوک و اين موانع با شناخت اس . نام مارا، تمثيلیدارد کارگزار و ملازم

، گيريمدر نظر بتمثيل  مارا را به مثابه يک. اگر استتحليل  قابل یمانعهر ماهيتّ 
اً داند، نهَ صرفمواجه شويم که مؤمن بودايی، او را يک موجود می مسألهشايد با اين 
يمن چون اهرتوانيم به ماهيتّ اين موجود که همبا تحليل درست می امايک تمثيل، 

مثيلی ت تدست يابيم. ماهيّ ،است وجودیـ  تمثيلی يا شيطان دارای ماهيتّ دوگانه
؛ اگر اسطوره را استت بسياری از موجودات اساطيری در اديان وجودی، ماهيّ ـ

در زمان و مکان ابدی و قدسی بگيريم، اين  رخدادیيعنی  ؛به معنای اصلی آن
 ودايیب سالکمواجهه بنابراين،  .بل تبيين خواهد بودقابرای مارا نيز ت دوگانه ماهيّ

و  ،رنج جهانیبا مارا، تصويری استعاری از جدال ديالکتيک انسان با جهان کامه و 
حليل به ت اين مقالهکه در  سلوک )صيرورت انسان( است غايت قصوایرسيدن به 

 1پردازيم.میآن 
 

 بودا و مارا رويايی

 بودا و رويارويی روايتصورت  در دين بودايی بهانسان و اهريمن  جدال داستان

ثيل، اين داستانِ سراسر تم .مارا، بارها با تعابير و جزئيات متفاوت بيان شده است
                                                           

1. Skandha-Māra   2. Mrtyu- Māra 

3. Klesa- Māra   4. Devaputra- Māra 
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 ه است.بودرهروان بودايی خاصه در سنتّ تراوادا   الگويی سلوکی برایتا به امروز 

طان جهان با سل (وجه سعد و نحس)انسان قدرتمند دو وجهی  روايت رويارويی

به  وکند را از سلوک منصرف  انسانکند مارا است که سعی می (،جويیلذتکامه )

 خوانيم:  های بودا مینامهسمت وجه نحس عالم رهنمون شود. در سرگذشت

 پيش او ظاهر شد، ـ وارِ گوتمهخودِ سايهـ  بعد از استقرار بودا زير درخت بودی، مارا»

خودِ مارا،  چرخ يا شاه جهان، با ارتشی عظيم. دانندهوتی يا گرآراسته مثل يک چکه

سوار بر فيلی بود که قدّش صد و پنجاه فرسخ بود. هزار دست درآورده بود که هر 

نشده بود، پس سعی  گوتمه هنوز کاملاً روشن ...دادباری را تاب میکدام سلاح مرگ

اعی های دفسلاح ،ه بوددست آوردهايی را که بهچون فضيلت ؛کرد مقابله به مثل کند

ارا، رغم قدرت مبه کرد.مثل شمشير يا سپری که اين ارتش مرگبار را نابود می ؛ديدمی

د. آوری نشسته بونشدنی، مقاوم در برابر چنين فشار شرمگوتمه در وضعيت مغلوب

 حرکت ماند. خدايانیوقتی مارا نُه طوفان هولناک را به طرف او پرتاب کرد، گوتمه بی

باشند، از وحشت فرار نيروانا شاهد رسيدن او به  تادور گوتمه جمع شده بودند  که

در اين نقطه، مارا به گوتمه نزديک شد و او را به  کردند و او را تنها گذاشتند.

مال  جا نَهجا بلند شو! اينگوی عجيبی مشغول کرد. او به گوتمه گفت: از اينوگفت

است. او در برابر  کرد که گوتمه از جهان فراتر رفتهتو که مالِ من است. مارا فکر می

عنی ي ؛پذير است. اما مارا، سرورِ اين جهان بود و اين اوهر گونه ضدّيتّ بيرونی، آسيب

بايست در اين مرکز محوری بنشيند. او نفهميده بود که خشم، کينه وتی، بود که میچکه

صلاحيت او را از اشغال موضع زير  موقع از خود نشان داده بود، و خشونتی که همان

 خوارگی زندگیاين محل مال انسانی است که با غم پسدرخت بودی از او گرفته بود، 

کند. پس گوتمه گفت: اينجا نه جای تو که جای من است. سربازان مارا به شهادت می

خوارگی کرده است؛ مارا او برآمدند که تلاش معنوی کرده و يوگا کرده و غم

ود؛ اما گوتمه تنها ب، مندانه رو به بودا کرد و از او خواست تا ادعايش را تأييد کندپيروز

او برای او هيچ انسان يا خدايی نداشت که بتواند به عنوان شاهد برای آمادگی 

وتی هرگز نکرده بود: کمک اش عمل کند. بنابراين کاری کرد که هيچ چکهشدگیروشن

کرد تا زمين را لمس کند، به زمين التماس دراز می که دست راستش راخواست در حالی
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ای گذشته او شهادت دهد. زمين با غرش تکان دهنده خوارانهکرد که به کارهای غم

 ( 100 -101: 1995)آرامسترانگ  «جواب داد: من شاهد تو هستم.

ح شرتوان به های نمادين و اشارات رمزگونه در متن روايت را میبرخی از نشانه

 :تفسير کرد زير

 با اين توصيف ؛: مارا وجه نحس انسان بودايی است«وار گوئتمهسايه مارا، خودِ» -

 پنج توده( و از وجهی، موجودی ی)مارا يابيم که مارا از طرفی اسکندهه مارادرمی

 سر راه سلوک انسان، فرديتِّ بنابراين، مانع اصلی برستيزد. است که با بودا می

 ای است که حافظ نيز به آن اشارت دارد:ين همان نکتها خودِ انسان است؛

 تو خود حجاب خودی

 
 حافظ از ميان برخيز! 

(506: 1950)حافظ شيرازی   

 انجامش شده «پنج توده»و  «خودی»مفهوم با تحليلی که در انتهای مقاله از 

 تر خواهد شد. ، اين موضوع روشناست

اين  در سنتّ تراوادا  همه :«جهان چرخ يا شاه وتی يا گردانندهمثل يک چکه»

 آمده، نشانگر آن است کهکه در ابتدای بند  «مثل» عبارتاوصاف از آنِ بوداست و 

 ؛دبه بودا بنمايانبا اين اوصاف خود را  هد اين اوصاف را به خود ببندد وخوامارا می

که کار او فقط فريب است و او سلطان جهان نيست و اين مطلب در در صورتی

 «بايست در اين مرکز محوری بنشيندوتی بود که میيعنی چکه ؛اين او»ند ديگر ب

 شود و مؤيد اين مطلب است.بهتر مشخص می

اشاره به  :«دادباری را تاب میآورده بود که هر کدام، سلاح مرگهزار دست»

ا را هان آنتوپَره مارا يا عمُّال شيطان يا ديگر شياطين که با توضيحات پيش میدوه

 برشمرد: آز، شهوت، کبر، مرگ و...چنين 
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منظور اين است که انسان هنوز در ميانه : «گوئتمه هنوز کاملاً روشن نشده بود»

ل او به کمک وی نشتابند، صيرورت و تعالی معنوی برای او يراه است و تا فضا

  ممکن نيست.

ن مقام والای انسااشاره به  :«خدايان از وحشت فرار کردند و او را تنها گذاشتند»

د. رسنوی نمی يگانه که حتیّ خدايان، ايزدان و ديگر موجودات معنوی به مرتبه

اين مطلب يادآور جايگاه انسان در سفر معنوی به مراتب والای عالم همچون سفر 

   .و ... است کمدی الهیمعراج، سفر دانته به بهشت در 

به سلطنتِ مارا بر جهان مادّی و جهان  اشاره دارد :«اما مارا، سرور  اين جهان بود»

 اند.او را مساوی جهان مادی نيز دانسته بر اين اساسکامه. 

ه اشاره ب :«صلاحیّت او را از اشغال موضع زير درخت  بودی از او گرفته بود»

 شدگی جلوگيریاينکه اوصاف خشم، کينه و خشونت از وصول به روشندارد به 

مهايانه( وی آيين )مفهومی مخصوصِ  و موجوداتخوارگی جهان کنند و غممی

 د.کننرا به هدف معنوی رهنمون می

 ايماژی برای بودا ـ شهادت دادن زمين حادثه :«من شاهد تو هستم :زمین گفت»

ام است که آسَنَه ن وضعيتی شده ـ ترسيمدر هنر بودايی بارها که بودا معنادار از 

عميق است  رف بودا است و حاوی اين نکتهدارد و نماد طرد عرض اندام مارا از ط

 که بودا واقعاً به جهان تعلق دارد و حافظ زمين اوست.

دا، بو شش قاطعانهواند که کاين موضوع را ذکر کرده مکررمتون بودايی، به   

خدای شياطين يا مارا را برانگيخت تا اجازه ندهد گوتمه از بندگیِ وی خارج شود. 

ک انسان در راه سلو بدين معنی است کهکند، دا کوشش میوقتی بودر اين روايت 

برخلاف حرکت در جهان کامه است. مارا در اين موضع سير دارد و اين گام برمی

، اما بودا، بوديستوه سازد گمراهتولد مجدد در آسمان  کوشد وی را با وعدهمی

 رویاز همين  ؛دست يابد شدگیکه مقدرّ است به روشنکسی است يا  ؛است
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خورد و لشکرش به هر ست که مارا شکست میجااين .شودگاه تسليم وی نمیهيچ

توان داستان، میزبان تمثيلی البته با فهم  (92 -96: 1996)معلم شود. سو پراکنده می

و  های عالیاست مجازی، ميانِ آرمان دست يافت که اين نبرد، نبردیبه اين نکته 

دهد و سالک رخ می هر لحظهان بودايی که در دانی در ذهن گوتمه يا ذهن انس

 گزارش متون بودايی در ادامه .شودمیدائماً در مسير سلوک با آن مواجه و درگير 

 :ندکبيان میانگيز و عبرت متوازناين نبرد نا تری ازجزئياتی بيش اين مواجهه

 بر وی مارا برای اغوای بودا و منحرف ساختنِ او از تصميمش، سه دختر خويش را»

ها در فريبندگی و گماشت. دختران در برابرش آواز خواندند و رقصيدند. آن

 بودا هيچ تغييری ولی نه تنها در چهره ،برانگيختن آز و شهوت، سخت چيره بودند

در  چون نيلوفر آبی اوترين ترديدی راه نيافت؛ کوچک نيز ايجاد نشد که در قلبش

 جنبشسخت کوهستان در دل زمين بی ن پایِو چو بودآرام  های راکدِ درياچهآب

مارا، پس نشستند. پس مارا سپاهی از شياطين را فرو  خورده. دخترانِ شکستبود

فرستاد؛ موجوداتی وحشتناک که برخی هزار دهان داشتند و برخی بدقواره و دارای 

ن چوبلعيدند و فريادشان آشاميدند يا مار میهای برآمده بودند که يا خون میشکم

رز کمان و گ و سپاه شياطين که به نيزه ؛جا را فرا گرفت انسان نبود. تاريکی، همه

با ها آناما  ،مسلح بودند و درخت دانايی را محاصره و بودا را تهديد کرده بودند

 .ناتوان ديدند و پس نشستند بوداسرانجام خود را در برابر  ،وجود اتحادی که داشتند

ک( )ديس سوار ابر شد و گرِوه ؛کوشش خويش را به کار بستسرانجام مارا فرجامين 

اما اين سلاح که قادر بود کوهی را دو نيم کند، در مقابل  ،مخوفش را پرتاب کرد

هيستوه باز ايستاد و به گل تاجی بدل شد و به نرمی بر سرش آرام گرفت. پيش بد

بودا را  تاکوشيد د در آخرين وسوسه خواز غروب آفتاب، مارا درمانده شد ... مارا 

سل و )اور «، اما موفق نشد.برانگيزد ا(به نيروانپيوستن به تنهايی )بر ترکِ مردم 

 ( 195و 191: 1995مورين 

 مارا در» :نويسدمیفوق جوزف کمپل با تحليل فقره  ،شناس نامیاسطوره

 زمانی ؛کامه يا شهوت شد نخستمواجهه با بودا در سه نقش متفاوت ظاهر شد، 

با سه دخترش بر بودا ظاهر شد و هنگامی که کامه و دخترانش از بودا نااميد که 
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امی هنگ ؛شياطين بودا را احاطه کرد شدند، کامه تبديل به مرگ شد و او با ارتشِ

که ارتش مرگ نتوانست به بودا آسيبی برساند در حضور وی تبديل به گل درمه 

کات توان نذکر گرديد، می نبرد با مارا با توجه به مطالبی که از (57:1901 )کمپل «شد.

 زير را يادآور شد:

ختر : سه د«ها در فريبندگی و برانگيختن آز و شهوت، سخت چيره بودندآن». 1

  ؛اندمارا را در اساطير بودايی، ناخشنودی، لذّت و تشنگی ناميده

 و: به نظر سنتّ تراوادا، تصميم «ترين ترديدی راه نيافتدر قلبش کوچک». 5

ترديد دو حالت قلب است؛ آنکه قلبش مصمم است، بوداست و آنکه قلبش آکنده 

 ؛تسو آنکه قلبش آکنده از ترديد است، مارا ستاز تصميم و ترديد است، رهرو

تاريکی بر روشنايی، رنج  ت مارا غلبه: خصوصيّ«جا را گرفت تاريکی همه». 9

سلبیِ ماراست که در اديان ت ست و اين همان خصوصيّبر رهايی و غم بر شادی ا

 ست.شود که ذاتاً عدمی اياد می ديگر از آن به عنوان شرّ

 اند:دهای ديگر نيز نقل کرمارا را به گونه نخستينمتون بودايی تلاش برخی از 

ها ها که با آنابتدا مارا تلاش کرد تا سيدارتهه را متقاعد کند که يکی از عموزاده»

دست به شورش زده و همسر وی را گرفته و پدرش را  ای داشت،دشمنیِ ديرينه

: 1956)موحديان عطار و رستميان « . ولی سيدارته تکان نخورد... ،زندانی کرده است

اما بودا که از بند اين  ،ها را داردوسوسه همه ،اين وسوسه نيز در خود( 159 -152

کرد. سپس ی میخُرد اعتناي نبايد به اين وسوسه ،جهان در حال جدا شدن است

اما در متون  ،رسد که وصف آن گذشتمی ديوان فرا دختران و وسوسه وسوسه

توان آن را در يم که میشومی روروبهای درخورِ تأمل ، به نکتهبودايی مهايانه

 مطالعات بودايی مهايانه بسيار مهم و کليدی دانست. در ذيل اين داستان يک وسوسه

کند مارا بودا را وسوسه می»که:  صورتشود، بدين ام میديگر نيز توسط مارا انج

فهمد که یاما بودا م ،بپيوندد و بند خود را از ديگران بگسلد اکه به تنهايی به نيروان



 انيکوهاهي ـ هاتف س ايفرخزادن نيحس ريام شناختی ـــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 129

را رها نکنم و راهِ رهايی  گويد: تا همهکند و میاين مارا است که او را وسوسه می

 ( 517 -515: 1960)رضی « . کنم...از رنج را به همه ياد ندهم، اين کار را نمی

مدت هفت هفته در  بهبودا که  خوانيممی ترمفصلدر جای ديگر به صورت 

سکنی گزيد و از لذت آرامش و آزادی در سکوت  ،ناحيه همان درخت بيداری

انديشيد حال های مارا برای بودا رخ نمود. مارا میمند شد. در اين مدت حيلهبهره

وانع دنيوی غلبه يافته است، يگانه راه اغوای وی اين است که وی که بودا بر تمام م

ل آيد و از اشاعه آيين خود اجتناب ورزد، تا ساير آدميان ينا اهرچه زودتر به نيروان

منتفع نشوند. بودا در پاسخ اين  ،از راه آزادی و نجاتی که بودا به دست آورده

 گويد:وسوسه جديد می
شوم که مريدان دانا به دست می اهنگامی وارد نيروانشيطان صفت! من  یای مارا»

آورم، مريدانی که در آيين من ورزيده شوند و در راه آيين گام بردارند و آنچه از اساتيد 

 یبه ديگران بياموزند و آن را بسط و گسترش دهند. ای مارا ،اندخود آموخته و شنيده

س من جهانگير شود و راه مقدّ خواهم پيوست که اشيطان صفت! من هنگامی به نيروان

شايگان )« .ها شکوفا شود و همه آن را بشناسند و بدانندبه جهانيان پرتو افکند و ميان آن

1956 :197) 

توه، يسدمهايانه، رهايی از رنج برای بوآيين اين نکته قابل تأمل است که در 

لکه ب د؛شوسلوک محسوب نمی، هدف غايی اآرمان نهايی نيست و وصول به نيروان

در اين  ـلند، انسان بودايی يبرای خود قا اداترومکتب ها با بنابر تفاوتی که آن

 آنان نيز باشد و اين دهندهخوارِ ديگران، راهنما و رهايیبايد غم ـ داستان بودا

تان است. در پايان اين داساز داستان رويايی بودا با اهريمن ای مهايانه روايت، تفسير

بودايی، پيروزی بودا بر مارا، پيروزی بر خودش بود و ديگر چيزی متون  بر اساس

 ها برگشتند وجلوی گوتمه را بگيرد. خدايان از آسمانبتواند که  وجود نداشت

اش برسد. حالا گوتمه وارد اولين زنان منتظر او شدند تا به رهايیِ نهايینفسنفس

 .ه بودنِ دل راه يافتو به جهانِ درو هشد )اولين مرحله سلوک درون( جانَه
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 نمادی از چرخه باززايیمارا؛ 

 ایورهـ اسط تمثيلی از منظری را آنمتون بودايی بايد  در ماراماهيتّ برای شناخت 

نسان ابه مقاصد متافيزيکی و سلوکی  بتوانتا  ادتراوادا مورد بررسی قرار ددر سنت 

ر رين مشابهت را با ماسرشت اهريمن مارا در ميان جانداران بيست. پی برد بودايی

 :گونه توصيف شده استهای شخصيتی مار ايندارد. خصيصه
اما در جهت عکس او، از تمامیِ جانوران متمايز است. اگر انسان در  ،مار مانند انسان»

سردِ بدون دست و مسير تحول و تکامل طولانی ژنتيکی قرار دارد، اين مخلوق خون

آغاز اين تحول و تکامل قرار گيرد. در اين مفهوم،  پا و بدون پشم و پَر نيز بايد در

انسان و مار متضاد، مکمل و رقيب يکديگرند و در همين مفهوم، ماری در اندرونِ 

ترين خصوص در بخش خاصی از انسان که عقل و فهم کمانسان وجود دارد که به

ليه )شوا« رد.تجسد و روانی پست، تاريک و ظلمانی دامار قدرت را دارد. به نظر يونگ، 

 (1516: 9، ج1995و گربران 

 و ماری در درون انسان استيکی اينکه قابل بررسی است؛  مورددو در اينجا  

 ظلمانی ـ . ديگر اينکه تجسد روانیمارا روايتی از غلبه او بر خود استبودا بر  غلبه

ريکی افرمايی مارا بر تاست که در اين داستان تمثيلی به صورت حکم ، همانیمارا

هولناکی اين موضوع برای انسان بودايی خاصه رهروان  ؛و قلمرو شهوات آمده است

  (91: 1991)دوبوکور روشن است.  به طور کامل اراه غايی نيروان

 ی تجديدعنوان موجوداندازیِ مار بهاگر تمثيل مار را بيشتر بشکافيم به پوست   

 ،اراسسم کيهانی و هر دورِ چرخه . مارا در هر دورِشويمرو میروبهکننده حيات

 ؛شوددوباره از نو فعّال می اندازد وکند و مار در اصل پوست میحيات می تجديد

 گرچهااند که طول عمر مارا بيان کرده اين چرخهبودن  با تأکيد بر ابدیمتون بودايی 

 هکدام از موجودات دور سمسارهيچ اما ،قابل مقايسه نيستديگری  با هيچ موجود

اينکه  (15: 5005 1)گتين ،يا جهان مادّی، جاودانه نيستند و همه سرانجام خواهند مرُد

                                                           

1. Gethin    
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پرسشی است که پاسخ آن را احتمالاً در رسد، کیِ فرامیزمان مرگ اين موجودات 

هند  ههای زمان ميتريه و دور نهايی در فلسفگويیمتون آخرالزمانیِ بودايی و پيش

 . توان يافتمی ـ يوگهکالیـ 

يعنی خدای  ؛س پالی، مارا خدای مرگ و نيز خدای زندگیدر کتب مقدّ

چرا که آرزو و خواست دليل وجودی تولد  ؛باززايی است، او همان ريژوکام است

و در اصل  ،دوباره و مرگ است و از آنجا که بودا رهاننده آدميان از تولد و مرگِ

 )زرشناسآيين اوست. رهاننده از چرخه باززايی است، دشمن مخصوص بودا و 

ا هخواهد انسان را از چرخه تکرار و باززايی که در اصطلاح فلسفهبودا می( 96:1977

 اماهای هند به سمساره موسوم است برهاند و آزادی را به وی هديه کند، و درشنه

سازد؛ مخالفت و دشمنی او با بودا از نوع مارا انسان را به اين چرخه گرفتار می

 دّ ترين سودا و پيروانش به سمت يأس، رنج و نااميدی است که بزرگدادن بسوق

اسايپ، زين ليون يانان مانندسنت تراوادا  استادانآيد. به نظر راه اين آيين به شمار می

. به طور کلی هر آيينی در هند، حضور داردمارا در اساطير برهمنی و جينی نيز 

 ؛تقابلی ابدی و آريايی است ،تقابلشخصيتی چون مارا در اساطير خود دارد. اين 

 و هندويی است. ی، جينیيادآور تقابل خير و شرّ در اديان زرتشت زيرا

 ةقصّ در ارمشخصيتّ مارا يعنی فريب؛ اين فريبايی و فريبندگیِ مارا در  لفظ

ها و اساطير شرق و غرب، بارها اين خصلت و در افسانه شودديده میآدم و حوّا نيز 

به جهت دوگانگی رمز مار، مارا مظهر نادانی  ديگر ده است. از سویمار بازگو ش

شدگی از روشنديگران را است و به موجب قانون تناظر معکوس نمادها، مارا 

اند تووای تيرگی است. او در داستان مواجهه با بودا فقط مینردارد و فرمابازمی

ر د ن برسد.ه آه واقعاً بنه اينک ؛آيددست میپيروزی را تصور کند که با زور به

ن در آيي اهريمن که نمودگار قطب شرّ ۀبا واژ به طور کاملغدی نيز مارا ادبيات سُ

او در متون بودايی گاهی ( 99: 1977 زرشناس .ک.)ر. کندبرابری می ،زرتشت است
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وجود اين جهانی و  مانندچون يک انسان و گاهی چون نمودگار بدی، شهوت و 

واقعی يا  1انسان مارا به مثابه» ای دَمه پده:. به قول متن تراوادا شودمرگ نمودار می

اگر او انسان باشد، ( 175: 1992)پاشايی « خدای برترين آسمان سپهر کامه است.

وای قلمرو کامه است و گاهی به شکل پيرمردی برهمن که خميده و نرفرما

اهر يا پادشاه ظ گاهی به شکل يک فيلو صورت دهقان، گاهی به ؛نفس استتنگ

اک نيتّ پ و دروغ، ايمان و دانش و فريبو  اغوا وسيلهکند بهشود و کوشش میمی

 ( 559: 1979)الدنبرگ مقدسّان و رهروان بودايی را متزلزل کند. 

هم سه، و هم صدهاست. در  ،هم يک مارابيان شد که  هدر ابتدای مقال

)دلاوال  است.ها سَرمارا و رهبر آن هاستخوانيم که او ميليونهای متأخر مینظريه

 روای جهان کام)مارا فرمان؛ يعنی وجودی مجزا دارد ؛او يکی است (907: 1979

همچنين  .کنديعنی در سه موضع عمل می ؛سه است حالو در عين (است

 است: فراوانی يعنی دارای ياران و کارگزاران ؛صدهاست

 ...در قلمرو خوش آذين»

 آيد.اری برنمیاز مارا هم آنجا ک

 ،جا هستندگرچه مارا و رعايايش آن

 ( 555: 1990)هارويتز و ريورز « ... .بودا خواهند بود ةشان نگهبان درماما همه

از  مارااولاً دربارۀ سرشت و عملکرد دوگانه مارا بايد خاطر نشان ساخت که 

او  ايرز ؛، متفاوت استشدابدی است و اين با ميرايی که ذکر يک نظر موجودی 

در  ؛در قلمرو خوش آذين بهشت بودايی استحاله شده و نگهبان قلمرو درمه است

موجودی ابدی نيست و در نفسه فیمارا خصوص ابدی بودن مارا بايد گفت که 

اما مادام که عوالم موجود  ،توان موجودی ابدی يافتقلمرو جهان مرگ و تولد، نمی

ميرند، مارا رای از نو متولد شدن میکنند و موجودات، بدر مسير خود حرکت می

ه با توجاز اين جهت وجود مارا  ؛آيدخود به ميدان می هم با لشکريان و اتباع تازه

                                                           

1. Kāmāvacara 
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 ابدی ،فهمندکه بودائيان از ابديت می يیمعنافعل و انفعالات عالم مادی، و در 

د که همراه کارگزارانی دارمارا با آنکه يکی است، ثانياً ( 559: 1979)الدنبرگ است. 

ها بودند که به اغوای بودا مشغول شدند ، آنبا بودا او هستند و در داستان مواجهه

 دهدر متن بالا ذکر ش که مهمیقابل تأمل و  نکتهـ  و در پايان متفرق شدند. ثالثاً 

ای هفت بار به صورت مار کند، فرشتهبعد از اينکه بودا مارا را همراهی نمی ـ است

روزی که مارا آن را به پا پيچد تا او را از طوفان به مدتّ هفت شبانهدورِ بودا می

برای مقابله با مارا تبديل به مار فرشته ( 517 - 515: 1960)رضی کرده بود، حفظ کند. 

ترين همراه بوداست و اين همان دوگانگیِ که نزديک 1مارشود، ماری به نام شاهمی

 محافظت از تاريکی ؛وان آن را مشاهده کردتمی رخدادرمزِ مار است که در اين 

 )فرشته(. )مارا( و محافظت از روشنايی

ته شبا جهان زيرين پيوند داهنگامی که ، مار رمزشناسی نمادهای اساطيریدر 

و  محسوب شدهنيروهای روحانی و شمسی  ، دشمن خورشيد و همهباشد

وقتی به  ز اين روی، مارا( 959: 1956)کوپر  .قوای تيره نوع بشر است ۀدهندنشان

. شودمحسوب مینيروهای بدکار طبيعت  شود، مظهر شرّ و همهور میبودا حمله

 حيوان مار، موجودی قمََری و دارای اوصاف ماه ای اسطورهرمزشناسی  اين، دربنابر

داستان آدم و در  . به همين نحوآيدروحی به شمار میکه مظهر سردی و بی است

بر همين  .است ینيکمظهر بدی و در تقابل با معرفت  ار درختمار در کن ،حوّا

بودی در داستان مواجهه مارا و بودا،  مار در کنار درختنمادين حضور اساس 

اين وجه  .است هستی قطب شر و تاريکیناشی از بخشی و فريب از زيان تمثيلی

ت در بهش مار شخصت اغواگربا در بوديزم، در اديان کلاسيک توحيدی  منفی مار

ه وج .تطابق دارد شود،می درخت معرفت خوردگی آدم و تمتع ازکه موجب فريب

در آن است که در داستان مواجهه « مار در اديان توحيدی»با « مارا در بوديزم»تمايز 

                                                           

1. Serpent King   2. Moon 
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 ابه)مار( است که به مث شود، اين فرشتهور میبه انسان حمله ماراوقتی بودا با مارا، 

اين دگرسانی و استحاله د. کنمی کند و دفع شردفاع می انسانمعرفت از حافظ 

رشته ف شدن تبديلشخصيتّ مار با توجه به عملکرد دوگانه آن در دو چهره متضاد )

در روايت بودايی است. دربارۀ رويايی انسان وجه دوگانه رمز مار  بيانگر، (به مار

ر دشده است؛ مثلاً  با مارا در متون بودايی از الگوهای اساطيری ديگری نيز ياد

مرگ  یرنج و مارا یپنج توده، مارا یمورد درمه شاه آمده است که او با مارا

گويد و دام مارا را پاره رسد، سه جهان را ترک میجنگد و به پيروزی بزرگ میمی

 در مواجهه بودا با مارا، است که اين در حالی (950: 1990)هارويتز و ريوز کند. می

 ه و بودا با شکست مارا، نياز، رنج و مرگ را شکست داده است. يک جنگ رخ داد
 

 مارا و سلوک بودايی

مارا يک موجود مجسم و يک شخصيت واقعی است؛  هابودايی عامه مطابق عقيده

زمان و مکان  بهمانند بودا، تمام افراد بشر و خدايان محدود در اين ديدگاه مارا 

، از اين دشمن آرامش و خوشبختی، اادفلسفی و عرفانی ترو مکتباما  ،است

کلیّ بر  قانون ی که به مثابهنيروی غيرمشخص به عنوانبرداشتی ديگر دارد و آن را 

در نگرش  نگرد.، میاستتولد و مرگ موجد و  فرماحکمآن  حوادثو جهان 

بيرون  به طور کاملموجودات حقيقی و مشخص  اگر مارا را از صحنه تروادايی

مارا  در اين منظر،نظر بگيريم.  تر درايد وجود شخصی او را وسيعفرض نکنيم، ب

حدود هستی او به قدری بلکه شود، نمیمانند وجودی مشخص و محدود فرض 

 بنابراين، مارا در همه جا حضور دارد؛ .احاطه دارد هاتوسع دارد که بر تمام رنج

ش و صداهايی آنجا که يک چشم و اشکال و صُوری وجود دارد، آنجا که يک گو

هايی وجود دارد، آنجا مارا هست، آنجا وجود دارد، آنجا که يک روح و انديشه

با اين وصف، گاهی مارا را در ( 555: 1979)الدنبرگ رنج هست و آنجا جهان است. 
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که  نندکتمثيل سلوکی عرفانی به کل وجود اين جهانی يا قلمرو سمساره اطلاق می

يا بَدکار 1پاپريما . صفت اووای سلوک بودايی قرار داردغايت قصيا  ادر برابر نيروان

او جهل يا به بيانی بهتر، فرمانروای قلمرو نادانی  ( 591: 1959 پاشايی)و بدذات است. 

باشد که با سلاح معرفت بر مارا بتازد »آمده است:  پدهدمهدر بر همين اساس است، 

و از همين (  60: 1992 پاشايی).« آنکه در بندش باشددارد، بیو غنيمت گرفته را نگه

 (انجا)هم سلاح سالک رهرو در مقابل مارا، معرفت است. ،روی
مارا در تلاش ناموفق به اغوا و اغفال و که  خوانيممی 5در بهيکونی سميوته

هنگامی که به فعاليت درون آدمی او پردازد. گر میتضعيف روحيه ده راهبه مراقبه

شود و يا ديگران را به ه سرکش، ترس يا درد ظاهر میپردازد، به صورت انديشمی

مارا، مانع  (157: 1957  فالک آيور) .«داردمخالفت يا بدرفتاری با انجمن راهبان وا می

يابد و ک بودايی و رهرو تراوادا است. او از راهِ حواس به شخص راه میالراه س

اما اگر سالک  ،شودوارد می و از آن طريق  گانه استگاه وی، حواس پنجکمين

 ای جز ترک گفتنِ سالکاو چاره ـ حواس وی در بندِ فرديتّ نباشدـ هوشيار باشد 

 ندارد: 

 د:انديششاگردان من! مارا نيز پيوسته در کمين شماست و با خودچنين می»

ن شاکنم يا از راهِ گوش، بينی، زبان، جسم و روحها راه پيدا میمن از راه چشم به آن»

های يابم. شاگردان من! به همين جهت است که شما بايد دريچهها راه میبه آن

کند، همچون گاه مارا چون به شما راه پيدا نمیحواس خود را محافظت کنيد، آن

 ( 550: 1960)رضی « .گويدپشت را رها کرد، شما را ترک میشغال که لاک

د همواره با کمال منيتّ خو سالک تراوادا بايد با مارا يا با وساوس نفس و

داند. خويش ب مراقبت و احتياط برخورد کنند و مبارزه با سلاح معرفت را سرلوحه

آيد و پيش مینيز صورت خواطر ه اغوای مارا در راه سلوک، چون اغوای شيطان ب
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د. کنرا از اين امر آگاه می رهرواست که  تعاليم عرفانی ناشی از معرفتدر اينجا 

 خوانيم:نيلوفر می رهدر متن بودايیِ سو

 باری که اين آموزه را از ابتدا شنيدم،اولين»

 ترسيدم و گيج شدم.

کند بوداست و پريشان و شايد مارا است که وانمود می"به خود گفتم: 

 ( 159: 1990هارويتز و ريوز ؛ 92 ۀفقر ،9فصل ،دمه پده)« "کند.گيجم می

ی کند و القان سالک بودايی نفوذ میدر ذه ماراکه  دهدگونه عبارات نشان میاين

اتفاقی  در اين جدالبا بوداست.  مارا جدال القای خواطر همانکند. اين خواطر می

نيلوفر از  . در سورهبود اما در ذهن بودا اين ورود رخ داده ،در جهانِ واقع نيفتاد

 زبان سالکی بودايی آمده است:

 دهد را تعليم می سرور عالم، راه حقيقی»                   

 اما بدکاره چنين حقيقتی ندارد.                   

 دانم مسلم می من با اين نشانه                   

)يعنی مارا را  دهد...که اين مارا نيست که خود را بودا نشان می

 (11 ۀفقرهمان، )از بودا تشخيص دادم(. 

سته دانطور کلیّ، قلمرو مارا ت را بهدر جای ديگر در متون بودايی، کالبد و ماديّ

رنج و بدی، سلطان  ةهای پيش يادآور شديم که مارا سرچشم. در بخششده است

به عبارتی سلطان جهان مادّی است. پس هرجا که ماديتّ، حواس و  وجهان کامهَ 

 پَدهدمهدر ماراست.  نياز مادّی وجود دارد، رنج هم هست و آنجا قلمرو وسوسه

 :آمده است

است،  آنجا که کالبدی هست، مارا يا چيزهای مارا سرشت يا هر آنچه از ميان رفتنی»

جاست. پس ای اراده! به کالبد چون مارا نگاه کن. آن را مارا سرشت بدان، آن را نآ

چيزی از ميان رفتنی چون باد و آماس چون قلاب، چون درد و چون درد و چون 

  (92: 1992ن بنگرد درست نگريسته است. )درد بدان؛ هر که آن را چني سرچشمه
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خواهد ماهيتّ مارا را درک کند بايد ماديّت را رها کند و کالبد رهرويی که می

از اين جهان مادّی رهايی يابد. نگريستنِ درست، نگاه به جهان مادیّ  را ارج ننهد و

ت اساز دست رفتنی است و اين، جاودان نبودن و منشأ رنج بودن  مثابه امریبه 

 گويد که:کند. رادا به بودا چنين میکه ماديّت را، مارا سرشت می
« مارا»کند؛ خداوندگارا! گو میومارا، مارا؛ خداوندگارا! از چنين موجودی گفت»

ای رادا، از اين جهت، نام و جسم را تحت -شود؟ چگونه و در چه چيز متحقق می

و با عناوينی نظير يک بيماری، يک دمَُل، ميراند کشُد، میکه میيعنی کسی ؛عنوان مارا

ا کنند؛ کسی که مارا رسازد، يا ناپاکی يا يک قانون ناپاک، ياد میتيری که مجروح می

: 1979)الدنبرگ  «گونه که بايد نگريسته است.کند، او را درست همانگونه ياد میاين

559 ) 

، همان 1توده یراما» :ست، نوشته شده استی ايتراوادا اثریکه  شراوکهدر 

، مرگ یهای سه قلمروند، ماراآلودگی، آلودگی یدلبستگی است، مارا پنج توده

خدای به شکل ايشوره، خدايی که  یکند و مارازمان مرگِ جانداران را تعيين می

گی، دلبست خواهند از پنج تودهشود تا مانع آنان شود که میدر قلمرو شهوت زاده می

پيداست که   (115: 1929 5)وايمان «عبور کنند و به رهايی برسند.ها و مرگ آلودگی

چون پنج توده، از اعمال انسان پيدا نخست آنکه اند: ها به دو دليل آلودهتوده یمارا

چون پنج توده،  ديگر آنکهشوند و پس آلوده می ،ها هستندشوند و وابسته به آنمی

 دهی دريافت که پنج توعلّ هتوان از زنجيررا می موضوع به نادانی گرايش دارند. اين

ها ودگیها و آلو همچنين پنج توده از کنش شونددلبستگی به دليلِ نادانی پيدا می

 ( 56-57: 1955 9)لوپزشود. پيدا می

                                                           

1. Skandhamāra   2.Wayman   

3. Lopez 
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ست و هر دو شکل خشن و لطيف را دارد. مانع رسيدن به رهايی ا ،1آلودگی یمارا

 شامل بذرهای آلودگی است و شکل خشنشکل يا نامادّی( آن )بی شکل لطيف

. تاس شکل يا مادّی( آن شامل شش آلودگیِ اصلی و بيست آلودگیِ فرعیدارای )

 ؛)نادانی( فريب (9 ؛)نفرت( کينه( 5 ؛)شهوت( آز( 1شش آلودگیِ اصلی شامل: 

)ترديد( هستند.  شکّ (6 ؛آورنظرهای آزاردهنده يا رنج( 2 ؛)غرور(ت مني (9

 «شرمیبی» ،«آرامیبی»، «تنبلی» اين شش عاملدمه پيتکه به ابی  (99: 1997)شجاعی 

ست که به خلاف چيزی ا 5ی مرگمارا .است افزوده نيز را «نداشتن ترس اخلاقی»و 

دهد که البته شکلِ خشن يا مادّی آن است و پايان می 9فرد، به نيروی زندگی اراده

خدايان  یاما مارا (115: 1997  وايمان) است، تناسخ شکل لطيف يا نامادیّ آن چرخه

. او مانع چيرگی فرد به انددانستهرا خدای قلمرو آز، شهوت و کامه  9يا پسر خدا

خدای آسمان نظارت  2آن، نَند کِشورََه گويند نمونهشود. میابتدايی می سه گونه مارا

س سادت که از جنبر اعمال ديگران است که با پنج تيرِ آز، کينه، نادانی، غرور و ح

دهد. اند، هدف قرار میاند، رهروانی را که جويای رهايی و علم مطلقگل و برگ

 ا؛زيرا مانع رسيدن به نيروان ؛خواننداين چهار حالت مارا را مانع، سر و حجاب می

ی اصلی مارانمودهای مختلف يک ها اين مارا البته همه ،شوندمرگی میيعنی بی

. اانمرگی نيرومرگ مارا در مقابل بی شود؛شناخته میمرگ  صفتکه با  واحد است

به تناسب ظهورات مارا متفاوت بدين ترتيب حجاب راه سلوک رهرو تراوادا  

 شود. می

 :او عبارت است ازسپاه مارا در اغواگری و فريب خود کارگزاران و سپاه دارد و 

يم، شک و افسردگی، ب کامه، بيزاری از زندگیِ قدسی، گرسنگی و تشنگی، تنبلی و

دندگی، سود، ستايش، افتخار، شهرت، بالا بردن ديگران و کاری، يکدودلی، فريب
                                                           

1. Klesemāra   2. Marenamāra 
3. Jivitā-indriya   4. Devaputramāra 

5. Nandikesvara 
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اين سپاه، همان ياران مارا هستند که در معنای  (21: 1929 1)ناراداترا فريفتن آنان.

اند. اين سپاه، مارا را مقابل بودا در عالم روحانی قابل بازگشت به اين اوصاف

باشد، بلکه وجودش رنج می کنند. مارا نه تنها وارد کنندههمراهی می روحانی نيز

ها و افکار نارواست بر عکس بودا که منبع ها، پليدیها، رنججايگاهِ تمام بَدی

ها، سرور و آيين نجات است. مارا قدرت خود را در راه مرگ، نيستی، رنج و نيکی

، از رنج کهاست  یمام نيروهايش در راهگمارد، اما بودا با تويرانی مردم به کار می

وليد تبرای بشريت رنجی را ده و سعادت، نشاط و بیکرويرانی و زشتی جلوگيری 

 ( 512: 1960)رضی کند. 
 

 نتیجه

ويژه در سنت تراوادا، سفر عرفانی انسان بودايی را مارا به عنوان سد راه سلوک، به

ـ به عنوان منشاء شيطان در « شک» دهد و امکان غلبه برتأثير خود قرار میتحت

ـ و زدودن رذايل اخلاقی و حذف موانع سلوکی، جز با غلبه بر او (5)تمامی اديان

-شود. تصوير مارا در متون بودايی چه به مثابه رمزی اسطورهبرای سالک ممکن نمی

ای و چه به عنوان امری وجودی، نبرد ديالکتيکی انسان با قطب شر وی را بازنمايی 

ی، گر بودايکند. اين نبرد به شکل يک تجربه روحانی در درون سالک مراقبهمی

د. بر کنساختار و شيوه سلوکِ طريقتی وی را در متن حيات معنوی او تعيين می

ايه تمام پ« شک برانگيزی»نمادشناسانه روايت رويارويی بودا با مارا، تبيين اساس 

ست. بر اين اساس در مکتب تراوادا، های قطب شرّ در وجود انسان بودايی اوسوسه

ودا، سنگه، ب)بردن شک، درباره اين اصل که با پناه بردن به سه گوهر سالک با از بين

ر گکند. در چنين روندی سالک يک مراقبهتوان جاودانه شد، مارا را نابود میدمه( می

جربه زاد ها چيره شود و هم با رها کردن تتواند بر مارای آلودگیاست که هم می
                                                           

1. Naradathera 
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اين سلوک زنجيروار از غلبه بر شک  کند.و مرگ، مارای خشن پنج توده را نابود 

ها حاصل ها و آلايشتا غلبه بر تجربه زاد و مرگ، که بعد از غلبه بر آلودگی

کند که در سنت )انسان کامل / زنده آزاد( می« ارهت»شود، او را تبديل به يک می

کند و روی شرّ چند وجهی در وجود خود غلبه میبودايی همچون خود بودا بر ني

 کند.اش حفظ میاين مقام را در يکايک مراحل سلوکی

 

 نوشتپی
 آرزو Rāti  راتی حيات، تشنگی و عطش Tresnā ترشنا هاینام به دختر سه صاحب ( مارا1)

 (907: 1971)دلاوال  .است شادی و لذت  Rāga  راگه و خواست و

 مآد او تبع به و حوّا دل در شک افکندن( شيطان) مار کارکرد حوّا و آدم انداست در که( چنان5)

 مينيو رهانگ يا شرّ قدرت گيریشکل منشاء شک ايران، باستانی سنت در زروان داستان در و است

 و است مؤمن دل در انداختنشک ابليس يا شيطان کار نيز ابراهيمی هایسنت در و است

 .است مشهود جهان دينی هایسنت ديگر در قبيل اين از هايینمونه
 

 کتابنامه

(، 5فصلنامه پژوهشی معرفت اديان، )اخلاق بودايی، مبانی و ساحت ها، . 1990آباديان، مصطفی، 

 199-165صص. 

 تهران: فراروان. .ترجمه نسترن پاشايی .بودا. 1995، آرمسترانگ، کرن

نی مبارزه با نفس در مثنوی های عطار، تجليات عرفا. 1997اکرمی و دينی، ميرجليل و هادی، 
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 . تهران: نگاه معاصر.فرهنگ آيين بودا. 1999ــــ، ـــــــــــ

 قم: اديان و مذاهب. .ايتی ووتکه. 1959  ـــــــــــــــ،

ارزيابی انسان شناختی تراوادا بوديسم براساس . 1900جعفری و عليمردی، علی و محمدعلی، 
 599-525(، صص. 15فصلنامه علمی پژوهشهای اديانی، ) حکت متعاليه،

8844.180010.22034/JRR.2021.25 
 تهران: مرکز. .جلال ستاری ةترجم .رمزهای زنده جان. 1991، دوبوکور، مونيک

 تهران: فرهنگستان هنر. مار در هنرهای بودايی و هندويی.. 1991ذکرگو، اميرحسين، 

های مستقيم مبارزه با نفس در نقل قول». 1905ن و اکرم، رضايی و فقيه ملک مرزبان، نسري
-196(، صص.99)، فصلنامه علمی پژوهشی ادبيات عرفانی، «ابوسعيد ابوالخير در اسرار التوحيد
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 . تهران: فروهر.اديان بزرگ جهان. 1960، رضی، هاشم

 ص.ص (،16)، نامه فرهنگستان، واژه اهريمن در ادبيات سغدی و بودايی. 1977، زرشناس، زهره

26 -95 

 جلد اول. تهران: اميرکبير. .های فلسفی هنداديان و مکتب. 1956، شايگان، داريوش

ری عنصر جهاد و پيکار با نفس در تحليل ساختا». 1995زيبايی و سيدی، منير و سيدحسين،   
 159-195(، صص.1، )پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، «آوايی سوره يوسف با تأکيد بر ساختار 

https://doi.org/10.30473/quran.1970.6424 
 ت و اديان و مذاهب.. تهران: سمساحل نيروانه. 1997، شجاعی، عليرضا

سودابه فضائلی. تهران:  ةترجم .9جلد .فرهنگ نمادها. 1995، شواليه و گربران، ژان و الن

 کتابسرای نيک.

بررسی تطبيقی رياضت و تهذيب نفس در اسلام با اديان » .1997صادق پور، شعبانی و فروزش،
 51-105(، صص.55، )های اعتقادی و کلامیفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش ،«هند و بودايی

تطبيق منازل سلوک بودايی و برخی مفاهيم دمه پده ». 1990فتح اللهی و صحرايی، علی و قاسم، 
انشگاه د ، فصلنامه علمی پژوهشی ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی«با ديدگاه عارفان مسلمان

  119-129(، صص. 59، )آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 مليحه کرباسيان. تهران: نشر نو. ةترجم .فرهنگ مصور نمادهای سنتی .1956، کوپر، جی سی   

https://doi.org/10.22034/jrr.2021.258844.1800
https://doi.org/10.22051/jml.2023.40514.2346
https://doi.org/10.30473/quran.1970.6424


 ـ 1909 ـبهار 79 ـش50س  167 /...«نبرد بودا با مارا» تيدر روا نينماد یهانشانه ليو تحل یبازخوانـــ

 مشهد: گل آفتاب. .ترجمه شادی خسروپناه .قهرمان هزار چهره. 1901، کمپل، جوزف

 . تهران: سمت.آيين بودا. 1996، معلم، مليحه

 (، صص.9مجله علمی پژوهش های فقهی، )راه های مبارزه با نفس، . 1952محمدی، ميرآقا، 

55-69 

https://journals.ut.ac.ir/article_18339_fcd7041cd1c760fe78640815c6
cb9d86.pdf 
 قم: طه. .درسنامه اديان شرق. 1956، و محمدعلی، رستميان ، علیموحديان عطار

رساله رشته الهيات و معارف  ،«تزکيه نفس در عرفان اسلامی و بودايی». 1979ناصری، زهرا، 
 .اناسلامی دانشگاه تهر

 ع پاشايی، قم: اديان و مذاهب. ترجمه .سوره نيلوفر سه گانه. 1990،ليان و ريوز، جين ز،هارويت
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 هچکید
اعر رود. شهای بارز شعر معاصر عربی به شمار میکاربست اسطوره و ميراث سنتی از شاخصه

ی، از معيارهای رايج زبان معاصر برای القای مفاهيم موردنظر خود به شيوۀ غيرمستقيم و با عدول

گيرد تا بتواند تجربة معاصر خود را بيان کند. در اين راستا معد جبوری، شاعر از اسطوره بهره می

ه است الهام گرفتمعاصر عراقی، نيز برای زيباسازی شعر و بيان انديشه خود از ميراث اساطيری 
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ها دست يابند. های مسلمان است تا بتوانند به اين آرمانبخشی به ملتزمانه، درصدد آگاهی

های شاعر در دغدغهروش تحليلی ـ توصيفی و با هدف بيان  پژوهش بادر اين نگارندگان 

وره در شعر معد های معنايی اسطترين دلالتدر پی يافتن مهمهای سياسی و اجتماعی، عرصه
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 مقدمه

 عنوانهای قومی متعدد، از اسطوره بهانسان معاصر در سايه تنازعات و کشمکش

گيرند؛ زيرا ی و اتحاد اجتماعی خود بهره میمحرکی در راستای تقويت هميار

وبيش مورد اند که کمها و اساطيری را برساختهها در طول حيات خود افسانهملت

تر و ها بيشها بوده است. اين اساطير در ميان برخی ملتقبول و اعتقاد باطنی آن

ی ساطيرتر است. شاعران معاصر عرب نيز در اشعار خود از کارکرد ميراث اپررنگ

های بهره برده و با توجه به محيط و شرايط حاکم بر جهان عرب، افکار و انديشه

ور اند. امروزه حضها تبيين کردههای معنايی اين اسطورهخود را با استفاده از دلالت

گسترده اسطوره و بازآفرينی معانی آن در ادبيات معاصر عربی، سبب نوآوری و 

های نمادين خود، ها به علت شخصيتاسطورهرو، پرباری آن شده است. از اين

اند، تا بدين وسيله پرده از بهترين دستماية شاعران معاصر عربی قرار گرفته

شاعران به هنگام بيان شرايط سياسی و اجتماعی حاکم های خود بردارند. انديشه

 عنوان نماد سرکشی، اعتراض، مقاومت،ها بهبر کشورهای عربی، از اين اسطوره

فاهيم های مختلف، مطورکلی، شاعران بنابر انگيزهاند. بهرهايی و غيره استفاده کرده

ها ها برای بيان برانگيختن احساسات ملتاساطيری را در آثار خود گنجانده و از آن

اند. از اين رو نگارندگان در اين ای نامطلوب سود جستهيا اعتراض نسبت به واقعه

علل کاربست اسطوره در شعر معد جبوری پرداخته و  جستار به بررسی و تحليل

 اند.ها را مورد مطالعه قرار دادههای معنايی آنچگونگی بازآفرينی و تبيين دلالت
 

 اهمیت، ضرورت و هدف پژوهش

های سنتی در ديوان معد جبوری ها و ميراثبديهی است که کاربست انواع اسطوره

فاق نيفتاده است. چه، شاعر با مظاهر صورت تصادفی و ناخودآگاه اتهرگز به

مختلف استبداد و استعمار داخلی و خارجی در کشور عراق مواجه بوده و در برابر 
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کوشند تا ضمن آن فرياد اعتراض برآورده است. نگارندگان در اين پژوهش می

های شناساندن اين شاعر معاصر عراقی، به جامعه ايرانی، به بررسی و تحليل جلوه

ژوهش اهميت پ روتصاوير برگرفته از اساطير و ميراث کهن بپردازد. ازاينمختلف 

وان از تها در شعر جبوری میتبيين و تحليل انواع اسطوره از اين نظر است که با

و  شتهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی پرده برداهای شاعر در عرصهدغدغه

 د.رکزبان معرفی جايگاه هنری او را به جامعه فارسی
 

 سؤال پژوهش

 گويی به سؤال زير است:اين پژوهش درصدد پاسخ

ان هايی برای مخاطببازآفرينی ميراث اساطيری در شعر معد جبوری حامل چه پيام -

 امروزی است و کدام اسطوره بسامد بيشتری دارد؟
 

 پیشینة پژوهش

 رانی در شعر شاعپردازشماری دربارۀ اسطوره و اسطورههای بیتاکنون پژوهش 

معاصر ايرانی و عرب، تدوين شده است که به جهت رعايت اختصار، در اين 

 شود:ها اشاره میپژوهش تنها به برخی از آن

 سطورۀا بازآفرينی تطبيقی بررسی» با عنوان یادر مقاله (،1995وند و ديگران، )زينی

 و هازهانگي معاصر بنابر شاعران ، معتقدند«فارسی و عربی معاصر شعر در پرومته

 اين از و برده آثار خود بکار در پرومته را اسطورۀ اجتماعی، سياسی و اهداف

 دنامطلوب جامعه سو اعتراض به وضع ها،احساسات ملت برانگيختن برای اسطوره

 .اندجسته
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های کاربرد اسطوره در سروده»ای با عنوان (، در مقاله1996ملاابراهيمی و پروين )

د های شعر محمترين اسطورهمهم شناختی،رفانی و اسطورهادبيات ع، «محمد قيسی

 های معنايی آن را تبيين کرده است.قيسی را بررسی و دلالت

جاودانگی و ناميرايی در »با عنوان  یادر مقاله(، 1996ناصری و يوسفی )

 ایرهاسطو معتقدند تفکّر شناختی،ادبيات عرفانی و اسطوره، «های شاملواسطوره

 مقصود دارد و همراه را به جاودانی و ابدی حيات قهرمان، جسمانی رگم شاملو،

 است. قهرمانان شعر خود به بخشیحيات اسطوره، کاربست از شاعر

 یشناختاسطوره تطبيقی مطالعة» با عنوان یادر مقاله (،1901) مختاری و سرسنگی

در مه و  استريندبرگ اثر دوشيزه جولياهای شناختی زن در نمايشنامهروان و
که  ،زن در فرهنگ و هنر، «بولن شينودا نظريات بر تکيه با رادی اکبر اثربخوان

 روان در که اسطوره را ساختاری نويسندگان بر اساس رويکرد بولن، عناصر

 بررسی و های مورد بحث تحليلدر نمايشنامه دارند، حضور جمعی ناخودآگاه

  .اندکرده

 بوری است که عبارتند از:تحقيقات زير دربارۀ اشعار معد ج

الإيقاع فی شعر معد  بنية»با عنوان  ارشدنامه پاياندر (، 5007محمد جريسی )

 ، از ساختار موسيقای شعر جبوری سخن گفته است.«الجبوری

اللقاء الأخير للشاعر معد قصيدة »با عنوان  یادر مقاله(، 5009خليف خضير )

ررسی و تحليل يکی از قصايد معد جبوری به ب ،«فی المتن الشعریقراءة  الجبوری

 پرداخته است.

العنوان فی شعر معد »با عنوان  نامه دکتریپاياندر (، 5019اخلاص محمود عبدالله )

های ديوان معد جبوری پرداخته شناسی عنوان، به نشانه«ةسيميائيدراسه  ؛الجبوری

 ها را با متن شعری وی بررسی کرده است.و رابطه آن
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، «فی شعر معد الجبوری والحياةالموت  ثنائية»با عنوان  یادر مقاله(، 5015)الياسی 

گويد. به اعتقاد نويسنده شاعر از تقابل مرگ و زندگی در اشعار معد سخن می

انجامد؛ يعنی مرگی قهرمانانه و ستايد که به آزادی و عدالت میپيوسته مرگی را می

 آورد.به ارمغان میافتخارآميز که زندگی ابدی را برای بشر 

وانحراف الحضور  حرکية الدلالة»با عنوان  یادر مقاله(، 1995طاهری نيا و ديگران )

های رمزگونه در شعر جبوری برآمده ، درصدد بيان دلالت«فی شعر معد الجبوری

 اند.و رمزهای شعری او را با توجه به بافت و سياق کلام تحليل کرده

المکان المغلق  جمالية»با عنوان  یادر مقاله(، 1995ملا ابراهيمی و الياسی )

بر، های باز و بسته مانند ق، به تبيين انواع مکان«والمفتوح فی شعر معد الجبوری

 اند.های معنايی آن سخن گفتهغار، صحراء در شعر معد پرداخته و از دلالت

وحضور الحلم: فضاء الشعر »با عنوان  یادر مقاله(، 1999ملا ابراهيمی و ديگران )

عنوان هاز رؤيا ب ،«الشعريَِّة معد الجبوریتجربة  فیقراءة من التشکيل إلی التدليل؛ 

ی اند که اين ابزار بيانعنصر مؤثر در ساختار شعری معد سخن گفته و اشاره کرده

 های شاعر به کار رفته است.در دو محور منفی و مثبت در سروده

يابيم که تاکنون در قالب تحقيقی مستقل، به یهای ذکر شده، درماز بررسی پژوهش

بررسی کاربست ميراث اساطيری در شعر معد جبوری پرداخته نشده است. از 

های نخست از اسطوره، خاستگاه تاريخی و انگيزهرو نگارندگان در اين جستار اين

واع و سپس ان پردازی شده، سخن به ميان آوردهآن که سبب توجه شاعر به اسطوره

 اند.های به کار رفته در شعر معد جبوری را تبيين کردهسطورها
 

 مبانی نظری پژوهش

تاريخ  با ارتباط در که است پرورقهرمان و الگوپذير تفکر يک ایاسطوره تفکر

 هک است جنگجويان بزرگی قهرمانان و پرورش مهد تاريخ که چرا گيرد؛می شکل
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 را والگ و اسوه ای نقشاسطوره تفکر گسترۀ در توانندمی خود نوبه به کدام هر

خوانده  Mythاسطوره در زبان اروپايی ( 566: 1996)ناصری و يوسفی کنند.  بازی

)ملاابراهيمی و شود و مشابه آيين مقدسّ است که حکايت از راز آفرينش دارد می

ها وجود داشته و ها از ديرباز در زندگی انسانهرچند اسطوره( 596: 1996پروين 

ها، ها را مانند افسانههای اخير اسطورهاند، اما تا سدهکردهکردی اجتماعی ايفا میکار

پنداشتند و اهميتی چندانی برای آن، قائل نبودند. از ای دروغين و جعلی میپديده

بافی شاعرانه يا ادبيات تری به اسطوره، آن را خيالميلادی با نگاه جدی 19سدۀ 

  آوردند.داستانی به شمار 
تی زمان و حهرچند ديرينگی اساطير باستانی با پيدايش و تکامل زبان انسان هم»

شناسی به گونة دانشی سنجيده تنها عمری تر از آن است، اما اسطورهکهن

ساله دارد؛ يعنی انسان دربارۀ باورهای نمادين چندين هزارسالة خويش، به دويست

شناسی حدود های اسطورهپژوهش حال پيشينهزده است. با اينپژوهش علمی دست

چند دهه بيش نيست و اين زمان در سنجش با مدت طولانی وجود اساطير باستانی 

 (11: 1977پور )اسماعيل« زمانی بس ناچيز است.

اسطوره پيدا کرد که در عين حال مقبول همه  یبرا یمشکل بتوان تعريف

اسطوره واقعيت  انديشمندان و فراخور فهم و درک غيرمتخصصان نيز باشد.

مختلف و مکمل يکديگر ممکن  یهااست که از ديدگاه یاايت پيچيدهغبه  یفرهنگ

 یرگذشتس هکننداسطوره نقل»و تفسير قرار گيرد. در نظر الياده  یاست مورد بررس

است که در زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده  یاواقعه یاست، راو یقدس

د هدیماز اسطوره ارائه  یپور نيز تعريف ديگراعيلابوالقاسم اسم( 19: 1965)« است.

ايزدان،  ۀنمادين دربار یااسطوره عبارت است از روايت يا جلوه» :گويدو می

نظور که يک قوم به م یشناختجهان یو به طورکل یفرشتگان، موجودات فوق طبيع

 یپرتوهاي یاين پديده فرهنگ (19 -19: 1977)« بندد.ی به کار م یتفسير خود از هست

 ،هاآلها، ايدهآميزد و در اين رهگذر آرمانیاز حقايق را با معنا و منطق خاص خود م
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 است که اين یيابد. بديهیم ینيز تجلّ یمطلق انسان یهاخفته و ارزش یآرزوها

ر اين ام»يابد و یدلالت خاص بروز م یهمراه با نوع یمفاهيم در يک نظام ارتباط

در هر ( 55: 1971 ی)براهن« کند.یگون شدن آن کمک مام و قصه، انسجیوارگبه اندام

های کردن سرمشقکشف و آفتابی»ترين کارکرد اسطوره عبارت است از حال مهم

دار آدمی، از تغذيه گرفته تا کار و تربيت، های معنیها و فعاليتوار همة آييننمونه

 «در عرصة هنر و ادبيات است.گيری از آن هنر و فرزانگی، فايدۀ ديگر اسطوره بهره
 (19 -12: 1965)الياده 

عنوان يک سبک فنی و مستقل در کارگيری سنت يا ميراث اساطيری بهبه

گردد. اين کار نخست چارچوب شعر عربی، به اواسط قرن بيستم ميلادی بازمی

ای چون ادنيس، خليل حاوی، بدر شاکر سياب، عبدالوهاب توسط شاعران برجسته

ماعی های سياسی و اجتامل دنقل و صلاح عبدالصبور صورت گرفت. انگيزهبياتی، 

های عربی از عوامل اصلی تمايل شاعران به جهان اساطيری بوده است. در سرزمين

ی ای متداول شد که حتبه تدريج کاربست اسطوره در ميان شاعران امروزی به گونه

وزگار دازی، اين عناصر را به رپرترين سرايندگان نيز کوشيدند تا با اسطورهسنتی

های گذشته، به بازتاباندن روزگار معاصر خود نزديک کنند و به ياری اسطوره

ها به درستی ها در ميان ملتخويش برخيزند. هرچند منشأ و اساس اسطوره

توان تاريخی را معين کرد، اش نمیمشخص نيست و برای پيدايش و پديدآورنده

اند. همچنين در گستردگی افق و عمق ها پذيرفته شدهی ملتها نزد تماماما اسطوره

ن ها، جهانی بودهای مثبت آناند و يکی از ويژگیانديشه و سادگی بيان مشترک

های خويش به پديده معد جبوری نيز به فراخور توانايی، آگاهی و ديدگاهاست. 

ا تاريخ يق وی باسطوره و گستردۀ فرهنگی آن توجه فراوانی داشته است. آشنايی عم

و اسطوره قابل انکار نيست و هر يک بر اساس مقتضيات زمان و مکان، رنگ و 
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ناسی شاند. از اين رو، نگارندگان در اين پژوهش به تبيين جهانآهنگ خاصی يافته

 اند.اساطيری اين شاعر نوگرای عراقی پرداخته
 

 های اصلی پژوهشداده

های معنايی گوناگونی بخشيده ی دلالتحضور ميراث اساطيری به شعر معد جبور

 ها و تبيين معانی هر کدام خواهيم پرداخت:است که در ادامه به بيان انواع آن

 عنقاء

ی اای افسانهعنقاء در زبان عربی معادل ققنوس در زبان فارسی است؛ همان پرنده

ء د عنقاانکه در اساطير ايران، يونان، مصر و چين از آن نامبرده شده است. گفته

بار، بر مرغی کمياب و تنهاست و جفت و زايشی ندارد، اما هر هزار سال يک»

خواند، چون از آواز خويش به وجد گشايد و آواز میای بزرگ از هيزم بال میتوده

آيد افروزد و با سوختن در آتش تخمی از وی پديد میآيد، با منقارش آتشی میمی

وزد و از خاکسترش ققنوس ديگری متولد سگيرد و میکه بلافاصله آتش می

 (576: 1959اشميت )« شود.می

ای، ديگر نماد منحصراً يونانی يا مصری و يا متعلق امروزه اين پرنده اسطوره

های هنگها و فربه دوران باستان نيست، بلکه حضور پررنگ آن در بسياری از تمدن

گونه که از د. همانگردمختلف جهان محسوس است و نماد جاودانگی تلقی می

شود، از ميان خاکسترش سوزد، خاکستر میآيد، عنقاء میسرودۀ معد جبوری برمی

کند. اين اسطوره از منظر شاعر، آورد و از نو زندگی را آغاز میای سر برمیجوجه

مندی، پس از گذر از مرحلة نماد زندگی پس از مرگ و بازگشت به دورۀ عزت

کارگيری اين اسطوره به دنبال بيداری سو با بهاز يک خواری و ذلتّ است. شاعر

ملت عرب از خواب غفلت است تا از قافله تمدن بشريتّ عقب نماند و از سوی 
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گری را ها، دردها، اختناق و سرکوبديگر، رهايی و خلاص خود و ملتش از رنج

 اند:ددر وجود ققنوس و سر برآوردنش از ميان خاکستر پس از سوختنِ دوباره می

أنا العنقاءُ/ .. / أوُلَدُ من رمادي،/ وانظروا، / فَ لَكَمْ خُطِفتُ... وعدتُ،/ ثَُُّ ذُبِِتُ... لكني »
/ مِنْ ألفِ ...نهضتُ،/ أنا عِراكُ فَمٍ وحَنظَلَ،/ وارتِطامُ مآذنٍ بمداخنٍ،/ وشهيقُ برُجٍ/ طالع مِن هاويهَْ 

 (759: 5015) «اً بالعُنفوانِ الباسلِ.جُرحٍ قادمٌ صوتي،/ كوعدٍ لا يُ ؤَجَّلُ،/ طافِح
آورم/ منم ققنوس/ اين منم که از ميان مانند ققنوس از ميان خاکسترم سر برمی به

افرازم/ نگاه کنيد/ به خاطر شما ربوده شدم و دوباره بازگشتم/ خاکسترم قد برمی

ه بسپس قربانی شدم وليکن دوباره برخاستم/ منم که جنگ ميان دهان و حنظل را 

سوز های جانرسانم/ نالهها میاندازم/ اين منم که نالة دودها را به گوشراه می

درخشم/ از هزاران زخمی که های سخت، دوباره می/ از ميان پرتگاه های بلندبرج

که جوانمردی افتد/ درحالیای که به تأخير نمیدر صدايم هويداست/ مانند وعده

 .کندشجاعانه از وجودم فوران می

شود، همان در اين فراز گرد و غباری که از سوختن جسد ققنوس حاصل می

ای شدن ريسمان آرزوهای شاعر است. با اين همه در ميانة گرد و غبار، هستهپاره

ن شديافتن و زندهاميدبخش وجود دارد که فرصت تولدی دوباره را برای حيات

ه افعال )خطفتُ/ عدتُ/ سازد. از اين رو، جبوری انبومجدد ققنوس فراهم می

دد شدن مجکردن، مردن و زندهکار برده است تا سختی تحملذبحتُ/ نهضتُ( را به

را ترسيم کند؛ طوری که با کارکرد اسطوره عنقاء همخوانی و هارمونی داشته باشد. 

به اعتقاد شاعر، وقتی ظرف هلاکت و نابودی در جامعه انباشته و سرريز گردد، 

آورد تا با در پيش گرفتن مسير مبارزه، پرچم ها سر بر میتیققنوسی از دل سخ

 .عدالت و انسانيتّ را بر پهنة گيتی بگستراند

 کند، دراسطوره عنقاء که زبان سرشار از رمز و راز معد جبوری را تعبير می

انکاری در شعر او يافته است. احيای مجدد اين های غيرقابلحقيقت واقعيت
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مبتنی بر دلايل بيرونی و درونی »ن حقيقت آن برای شاعر کرداسطوره و آشکار

يل بيرونی آن را بايد در حرکت تمدن و فرهنگ در طول تاريخ ملت لااست؛ د

يل درونی را بايد در ادبيات معاصر عربی و تأثير آن از ادبيات لاعراق دانست و د

های واقعيت در نتيجه با توجه به( 152: 5019)جاسم و ديگران « وجو کرد.غربی جست

 ایاند، جبوری ققنوس را از يک موجود افسانهمعاصری که ملت عرب با آن مواجه

 محض، به واقعيتی انکارناپذير در جهان عرب تبديل کرده است:

/ عن قافلةٍ تتقاذفُها ريحُ الصحراءْ.../ حدَّثَني،/ عن ...حَدَّثَني،/ عن دربٍ تُ نْحَرُ فيه العنقاءْ »
لأسلافِ يغيبْ.../ عن وجهٍ، بين وجوهِ الفرسانِ غريبْ.../ حدَّثَني... صوتٍ، في مقبرةِ ا

/ يومَ تلمَّستُ خُطاهُ،/ كُنتُ أفتِ شُ عن وجهي،/ ...حَدَّثَني.../ ثَُُّ توارى،/ في ظِلِ  الدرعِ المثقوبْ 
 )757: 5015) «...بيَن الأقنِعَةِ الشَوهاءْ 

اد ای که بشود/ از قافلهبانی میبا من سخن گفت/ از راهی که ققنوس در آنجا قر

ه در ای ککند/ با من سخن گفت/ از نالهصحرا آن را به اين سو و آن سو پرتاب می

های سوارکاران ای که در ميان چهرهگردد/ از چهرههای پيشينيان مخفی میآرامگاه

ناآشناست/ با من سخن گفت و سخن گفت/ سپس مخفی شد/ در ساية زرۀ سوراخ 

گردم/ در بين ام میهايش را لمس کردم/ همواره در پی چهرهزی که گامشده/ رو

 های زشت.ماسک

در انديشه شاعر نماد هويتّ و موجوديت ملّتی « دربٍ تُنْحرَُ فيه العنقاءْ »عبارت 

طلب شده رانان و اميال حاکمان سودجو و منفعتاست که بازيچة دست هوس

انگی و عمر طولانی است، در ميان اين ای که نماد جاوداست. در نتيجه پرنده

نشيند و برای تغيير گردد. با اين همه شاعر از پا نمیهويت، ذبح میهای بیملت

 گر تمدن جديدی گردد:شعر او، راويتکند تا ققنوس وضع موجود قيام می

 عن طُ ها أنتِ تمنحيَن صوتي جَسَداً / و تخطفيَن صوتي... / دوها أنا أنهضُ من بئري، / أمي»
 (755: 5015) «أصابعي، / قِناعَ الموتِ / أطلعُ كالعنقاءِ من رمادي.
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ربايی/ من اينجا از ام را میبخشی/ و نالهام هيکل وجود میتو هستی که به ناله

مانند ققنوس زنم/  بهشوم/ و از انگشتانم ماسک مرگ را کنار میچاهم بلند می

 کنم.دوباره از زير خاکسترم طلوع می

شدن ها و جوامع عربی به بازنگری شخصی يا دگرگونه اعتقاد شاعر وقتی ملتب

اجتماعی نياز داشته باشند، همچون ققنوس نبايد از ايجاد تحول بهراسند. بدين 

قصة ققنوس، روايت خودسازی و نوزايی است که شاعر آن را برای »ترتيب، 

های عرب آن را اء، ملتخواهد به جای کشتن عنقکند. او میمخاطبانش بازگو می

در واقع، عنقاء در شعر جبوری ( 157: 5019)عبدالله « الگوی زندگی خود قرار دهند.

اب گيرند و اسبگويای وضعيت مردمانی است که جايگاه واقعی خود را در نظر نمی

آورند. از اين رو، بايد بکوشند تا هويت واقعی خويش هلاکت خويش را فراهم می

ا بايد در هها بشورند. به اعتقاد جبوری اين ملتانديشیبرابر خشک را بيابند و در

 ها به آرزوهای والاهای دست و پاگيری که مانع پيشرفت و رسيدن آنبرابر سنت

ای ققنوس که نماد نوزايی و بازآفرينی گردد، قيام کنند همچون پرندۀ افسانهمی

تنه زرگی است که يکهای بشود و سمبل شخصيتفردی و اجتماعی محسوب می

 اند دفتر تاريخ را رقم زنند:توانسته

 (755 -759: 5015).« وصدى الصوتْ.../ سيفٌ مكسورٌ،/ عُلِ قَ في جِيدِ وَثنَْ... »
 ای شد/ که بر گردن بت پرستی آويخت.پژواک صدايم/ شمشير شکسته

گوش  های عرب و مسلمان است واز اين لحاظ، ققنوس، منبع الهام شاعر و ملت

تواند تلنگری به مخاطبان شعر جبوری بزند تا در ميان سپردن به داستان آن، می

 ای روشن اميدوار باشند:ها به آيندهها و سختیشکست

انتظروا/ لسوفَ ترون،/ أني نافِضٌ بِرائقي،/ ما دَبَّ في صدري المدمَّى/ مِنْ سكاكيٍن تغورُ،/ ومن »
 (799: 5015) .«نبِالِ 
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/ در آينده خواهيد ديد/ منم که اعضای سوزانده شده خود را در هوا منتظر باشيد

 رود.ها فرو میآلودم/ زخم چاقوها / و پيکانپراکنم/ آن زمان که در سينة خونمی
 

 شهرزاد

و يک شب است که شهرزاد  هزار زمين، افسانههای کهن مشرقاز جمله داستان

، با سرايی برای پادشاههارت در قصهبا م»ترين شخصيت داستانی اين افسانه، مهم

اصلاح نگرش پادشاه به زندگی و درمان بيماری روحی او، توانست جان دختران 

شهرزاد را رمز ( 155: 1966)حمدی   «د.سرزمينش را از تيغ شمشير وی نجات ده

 و هایمشغولاند که در ادبيات معاصر عربی نماد دلطبيعت پيچيده و مبهم دانسته

 رمزوارگی اسطورۀ( 29: 5006زايد  عشری) رود.معاصر به شمار می انسان یهادغدغه

کوشد تا با کاربست شهرزاد مورد توجه معد جبوری قرار گرفته است. شاعر می

تابلويی گويا از اوضاع آشفته سياسی ـ اجتماعی بغداد ترسيم و »نمادين شهرزاد، 

های وی با تشبيه وعده( 99: 1979)نصير « آراء و آلام خود و ملتش را بيان کند.

های شهرزاد، ضمن دعوت انقلابيون به صبر و استقامت، سران عربی به قصهپوچ

 جويد.شهر خويش از آنان مدد میدهد و برای تحقق آرمانبه آنان نويد آزادی می

مرگ از اين رو،  داند.حقيقت طلبی و دادخواهی میجبوری شهرزاد را سمبل 

ها و آرزوهای بشريتّ است و زندگی و حيات مرگ آرمان شهرزاد، در شعر او

 گرداند:شهرزاد، تحقق اين آرزوها را ميسر می

/ ...أرتمي جُثةً / ألُقي النياشيَن بيَن يدَيْكِ  /أعبدُ النارَ، /برُاقِي يوالصحار  /أمنحُ الريحَ أنشودَتي،»
أشعلي / غلغِلي في عروقي/ ...ثَُُّ أبكيأختفي... / أمتَدُّ بيَن اندفاعي وشَكِ ي /أختفي بيَن عينيكِ،

وابتَلعْتُ / متِداديافتقدْتُ ا/ انْشَطرتُ،/ أمسِ حيَن اختفيتِ،/ واسبحي في حريقي/ في دمي مَوقِداً،
/ عربدَ الموجُ، /ثمر ارتديْتِ رَمادي /فتَعرَّيتِ، /واحتَ رَقْت/ منْ أجلِ عينيكِ يا شَهْرزاَدي/ السكاكيَن،

 )51 -55، 5015جبوری ) .«طالتِ الليلةُ الألفُ / دْ في مُقلتََْ شهرزا
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ها نيزه پرستم/کنم/ صحراها براق من هستند/ آتش را میام را به باد تقديم میسروده

کنم/ در ميان چشمانت مخفی اندازم/ جسدی را پرتاب میرا در ميان دستانت می

ر گريم/ دس میشوم/ و سپکشم/ پنهان میشوم/ در بين شک و ترديد دراز میمی

ور ساز/ در آتشم هايم جوششی به پا کن/ در خونم آتشدان انتقام را شعلهرگ

تکه شدم/ و آرامش خود ديروز آن هنگام که مخفی شدی/ منم تکهور شو/ غوطه

را از دست دادم/ و چاقوها را بلعيدم/ همه اين کارها به خاطر چشمان تو بود ای 

ارغ گشتی/ سپس خاکسترم را پوشيدی/ موج ناله شهرزاد من!/ تو آتش گرفتی/ و ف

 سر داد ای شهرزاد!/ در چشمانم، هزار بار شب طولانی شد.

 أرتمي جُثةً بعثَ رَتْْا شظايا،/ ألقي النياشيَن بيَن يدَيْكِ/»شاعر در اين فراز نخست با عبارت 
د. انگيزمندی را در وجود مخاطبان خود برمی، روح خيزش و عزت«مِنْ وميضِ العِناقِ 

کند و در وجود های کشورش، هزاران شهرزاد را زنده میآنگاه برای تحقق آرمان

 سازد.ور میها آتش انقلاب و دگرگونی را شعلهآن
 

 سندباد

های های عاميانة ميراث کهن که در شعر معاصر عربی دلالتاز جمله شخصيت

ت. يافته، سندباد اسمعنايی گوناگونی چون بلندپروازی، ماجراجويی و جهانگردی 

با ثروت هنگفت پدر بازرگان و کاردان خود، مدت زمانی به عيش و نوش »او 

های پدر را به باد داد. چون تهيدست شد به خود آمد و پرداخت و تمام اندوخته

دست به سفرهای دريايی زد. سندباد به قصد کسب ثروت و فرونشاندن ميل فطری 

ه کند کگانة پرماجرايی را آغاز میسفرهای هفتبه ماجراجويی و کشف ناپيداها، 

مشکلات  نيک خويش، بر تمامیالبته با اتکا به تدبير و ابتکار شخصی و گاه بخت

 (109 -105: 5009)بلحاج « آيد.فايق می
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در شعر جبوری، ملت عراق زندگی سندباد گونه و پرماجرايی دارند و در شرايط 

خوبی از يابد، بهه که امکان رشد و پيشرفت میآنگا»برند؛ دشوار سياسی به سر می

شود که کار از کار برد. وقتی متوجه از دست رفتن سرماية خود میها بهره نمیآن

دانند که برای ساختن و آبادانی کشور و گذشته است. مردم عراق به درستی نمی

دن ا در رسيها رها را به جان بخرند و با آنچه که آنسرزمين ويران خود بايد سختی

به اعتقاد شاعر ( 66 -67: 5019)عبدالله « کند، همراه گردند.به اهدافشان ياری می

های خود دخيل هستند و برای های عربی، در به وجود آمدن گرفتاریملت

رفت از مشکلات اجتماعی، سياسی و فرهنگی بايد بسان سندباد سفرهای برون

 آميزی را انجام دهند:مخاطره

بعدَ ان  /والتَجأنا إلى الرحلةِ الثامِنَهْ  /هَرمِْنا على العتَباتْ  /وانتَظرنا سنيناً،/ طى السِندبادْ خُ  تَمطََّتْ »
 (55 -59: 5015)جبوری .« دُفِنَ السندِبادْ / قيلَ: ماتْ 

ها ما را پير ها و دورانها منتظر ما ماند/ زمانتر شد/ و سالهای سندباد وسيعگام

تخاب کرديم/ و پس از مدتی گفته شد: او مُرد/ سندباد دفن کرد/ سفر هشتم را ان

 شد.

توصيف دردهای جسمی و روحی شاعر و پژواک صدای »سندباد در شعر معاصر، 

« ست.رو شده اعراق معاصر است که تغييرات سياسی و اجتماعی آن، با ناکامی روبه

 هایدردها و رنج معد جبوری با کاربست اين اسطوره، به بيان( 509: 1975)اسماعيل 

يابد و به نماد تمدنی پردازد. سندباد نزد او بُعدی ديگر نيز میهموطنان خود می

آميز و گردد. هرچند سندبادِ بحری با انجام سفرهای مخاطرهجديدی تبديل می

رغم کسب يابد، اما سندبادِ جبوری، بهها، به اهداف خود دست میموفقيت در آن

آيد. گاه بر سندباد جبوری ها برنمیکامل از عهده مأموريتهايی، به طور موفقيت

 رود:افکند و گاه در وادی يأس مطلق فرو میرويارويی ميان اميد و نااميدی سايه می
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لأطلَّ / خُذيني، /فاشتعِلي فيَّ،/ أو شراعَ سندبادِ / أخطفُ مصباحَ علاءِ الدِ ين،/ في ثيابِ الِحدَادْ »
 (957: 5015جبوری (.« أطل  مرةً أخرى/ مرَّةً أخرى على ذاتي،

ربايم،/ آن را در من الدين يا بادبان سندباد را میهای علاءدر لباس عزاداری،/ چراغ

 بگير/ تا بار ديگر بر خودم آگاهی يابم،/ بار ديگر آگاهی يابم.مرا روشن کن/ 

 های ناآشنا و نامأنوس استسندباد شاعر همان جرقه پرتوافشانی بر سرزمين

 کند. در واقع،های خيالی سفر میکه شاعر با کاربست آن به دورترين سرزمين

له وسيهای شاعر بهسندباد همان تزلزل زبانی وهنجارگريزی زبانی است که زخم

يابد. شاعر از مخاطب خود انتظار دارد مانند سندباد جرأت خطرپذيری آن التيام می

اد نيتّ را برافروزد. گويی او به کمک سندبداشته باشد تا بتواند چراغ عدالت و انسا

به جنگ شعر و الفاظ برود و در ميدان شعر »خواهد با حرارت هرچه بيشتر می

جاسم )« پيروزی و سرافرازی را برای ملت ستمديده و مظلوم عراق به ارمغان بياورد.

ا ب خيری و سرافرازی رابهاز سوی ديگر جبوری معنای عاقبت( 119: 5019و ديگران 

کند. لذا با حلول در شخصيت سندباد، کارکرد اين اسطوره در ذهن مخاطب القاء می

خويش  هایگيرد و برای تحقق خواستهوظيفه برانگيختن امت عرب را بر دوش می

 شود:اش دست به کار مینسلان خوارشدهو هم
فاتَّسعَتْ  /مِنْ قبلُ، /بها طائرُِ الحلُمِ، لمْ يحطَّ / إلى جُزُرٍ،/ الذي حملَ الطيَن والياسميَن،/ أنا السندبادُ،»

وتطوفُ / تحتَ خيمَتِهِ، /يضمُّ شواطِئَها/ وشهيقَ البراري/ رفيفَ القطا،/ يطُْلِقُ فيها،/ لِرُؤى القلبِ،
طرُقُاتَي  في/ كنتُ حملتُ التعاويذَ،/ و من قلبِ هذي المدينَةِ،/ وهيَ مُرَّهْ  /فناجين قهوتهِِ،/ عليها
.« أنا السندباد /أفتحها للحمامِ الأليفِ،/ والروازينَ،/ بيَن السواحلِ أنشُرُها،/ والأساطيَر،/ ا،أنثُ رُه

 (705 -709: 5015)جبوری 
گيرد/ و آن را تا اعماق زمين فرو من سندبادم/ که خاک و ياسمن را به دوش می

عت ر قلب وسبرد/ جايی که پرنده آرزوها قبلا در آنجا فرود نيامده است/ با ديدامی

ها را بشکافد/ زير مانند مرغ سنگ خوار در فضا پرواز کند/ و ساحليافت/ تا به

ها چقدر تلخ است/ من شود/ و آن قهوهاش گردانده میهای قهوهچادر او، فنجان
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ها پراکنم/ اسطورهها را میگيرم/ و در مسيرم آنها را بر میاز قلب اين شهر طلسم

های اميد را برای مرگ همدم کنم/ روزنهها پخش میميان ساحل گيرم/ ورا نيز برمی

 گشايم/ من سندبادم.می
 

 انکیدو

يافته،  جايگاه والايی عرب معاصر شعر در که پرکاربردی هایاسطوره جمله از

ی های معنايدلالت سبب به که است النهرينی انکيدو و گيلگمشاسطورۀ بين

 «ورزی و غيره،يقين ميل به جاودانگی، ی،دوستی، دشمنی، ميراي» چون متعددی

کدام با الهام از  گرفته و هر قرار معاصر عرب شاعران اقبال مورد( 99: 1959)ستاری 

 را به تصوير خود و اجتماعی و آلام شخصی هارنج ایماهرانه شکل اين اسطوره به

ر آن دترين سند بدست آمده از کهن»قهرمان سومری است که  اند. انکيدوکشيده

ضايلی )ف« ، متعلق به هيجده قرن قبل از ميلاد است.گيلگمشالواحی به نام حماسه 

( 519: 1956)وارنر از اين اسطوره در عهد عتيق نيز سخن رفته است. ( 191: 1959

 و رسخيره شهرياری و النهرينبين درأوروک،  شهر سومری پادشاهان گيلگمش از

دند. از بر خويش شکوه به خدايان او ناشايست رفتار از شهر بزرگان. بود زيانکار

 های گيلگمش، آفريده شد. ايناذيت و آزار از مردم رهانيدن اين رو، انکيدو برای

 حضم به و أورک آمد شهر از صحراء به گيلگمش با رقابت برای برگزيده قهرمان

 دو نآ به زودی دريافت که اما داد، ترتيب گيلگمش با کشتی يک مسابقه ورود،

 به بتنس انکيدو توزیاند. بدينسان کينهبرای دوستی با يکديگر آفريده شده

 با نگج در يکديگر به ابر قدرت دو پيوستن و هاآن بين دوستی به گيلگمش،

 (26 -29: 5010)سويلم « انجاميد. اهريمنان

مورد توجه جبوری است؛ زيرا به خاطر  هایاسطوره ديگر از انکيدو يکی

های انسانی اجتماعی کشور عراق و احساس تعهد شاعر به آرمان اوضاع سياسی و



 157/یبرجسته در شعر معد جبور یهااسطوره یبازخوانــــــــــــــــ   1909ـ بهار 79ـ ش50س

فراهم  هايشو انقلابی خود، بستر مناسبی را برای فراخوانی اين اسطوره در سروده

آورد. گفتنی است که عراق در طول تاريخ معاصر خود، همواره از سلطة می

ردمی در سال های انقلابی و مبرد. هرچند وقوع جنبشهای مستبد رنج مینظام

، منجر به آزادی اين کشور از سلطة استبداد شد، اما ديری نپاييد که در 1925

های داخلی، آمريکا و داعش بر اين سرزمين سلطه های بعد، به دليل درگيریسال

يافتند. شاعر انکيدو را حامی عدالت و انسانيتّ و نماد خيزش و رستاخيز 

رود. کاربست ها از بين میا مرگ او، اين آرمانداند که بهای والای انسانی میارزش

ی ها و دردهاياسطورۀ انکيدو در شعر جبوری، در واقع، نقابی است برای بيان رنج

گران سرزمين خود اند. جبوری حاکمان و اشغالهای معاصر شاعر کشيدهکه انسان

ه ب بيند که ملت عراق را با اقدامات خودسرانة خودرا بسان گيلگمش خشن می

های کهن موجب آرامش گيلگمش رغم آنکه انکيدو در افسانهاند. بهرنج افکنده

بود، اينک در جهان معاصرِ شاعر تنها مانده، آرامشش از بين رفته و در وادی مرگ 

ويژه کشور عراق مورد توجه قرار افتاده است. حال که انکيدو در جوامع عربی، به

 هوممف از گيریالهام ضمن . از اين رو، شاعرگيرد، مرگش بهتر از حضور اوستنمی

 انکيدوی پذيریمرگ در شعرش، به يادشده اسطوره در مرگ و محوری اصلی

 گويد:دهد و میمعاصر تن می

نخورْ / في الغابةَِ، /ما انکيدوأو / ويبقى )أنكيدو(/  تمضيَن،»
َ
/ رُّوبِ،ينشَفُ كالَ / يهوي كالِجذعِ الم

ُُهُ الأنثى،كيفَ تُ / أنكيدو يجهلُ / يغمُرهُُ الثلجُ،/ نكيدو مازالَ وحيداً،أ/ يجفُّ كَبِئرٍ مهجورْ  / روِ 
، /فدَعيهِ يسقط )جبوری . .« ..ودَعيهِ يود عِ جوعَ الغابةَِ / كَثَ وْرٍ وحشيْ / فوقَ الجسَدِ القُدسِيِ 

5015 :69) 
و رماند؛/ بسان تنه فرسوده درخت فرويد/ و انکيدو در بيشه باقی میشماها می

ای به و همچون چاه آب دورافتاده شود/افتد/ مانند گياه خروب پژمرده میمی

دو پوشاند/ انکيگرايد/ پيوسته انکيدو تنهاست/ برف آن را فرو میخشکی می
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پروراند/ او را واگذار تا چون گاو وحشی بر داند که چگونه زنانگی او را مینمی

 با گرسنگی جنگل خداحافظی کند. بالای جسد مقدس فرو افتد؛/ رهايش کن/ تا
 

 نتیجه

 بعد از بررسی اشعار معد جبوری بايد چنين نتيجه گرفت که:

ای و با های اسطورهدهی شخصيتمعد جبوری با فضاسازی مناسب، دخالت -

ده کشور عراق برآم زدۀانتخاب زبانی سمبليک، در پی کشف جاودانگی عزّت مرگ

خواهد به ساماندهیِ های کهن میربست اسطورهاست. به ديگر سخن، شاعر با کا

توان گفت که اوضاع ناهمساز و ناهمگون ميهنش بپردازد. پس به جرأت می

های عربی به طور عام و در کشور عراق های سياسی و اجتماعی در سرزمينانگيزه

به طور خاص، از عوامل اصلی توجه شاعر به بازآفرينی ميراث اساطيری بوده است. 

کوشيد تا در بستر شعری خود از ارائه مستقيم عواطف و ين رو، جبوری میاز ا

های سياسی های نمادين، دغدغهاحساساتش بپرهيزد و با دخالت دادن شخصيت

کارهايی را ها، راهرفت از اين چالشوطن عربی را برشمارد. او همچنين برای برون

ن چنين استنباط کرد که اکثر توادهد. پس از بررسی اين چند اسطوره میارائه می

های جبوری از حسّ تاريخی و درک سياسی شاعر نشأت گرفته است و اسطوره

ريشه در تعهد وی در قبال قضايای انسان معاصر عربی دارد. بدين سبب 

ای جبوری عموماً مشکل سياسی و اجتماعی دارند، از دردی های اسطورهشخصيت

اند. افزون بر آن شيوۀ فی را تجربه کردهنالند و يا خوارشدگی عاطمشترک می

ها در متن شعری جبوری، خواننده ها و نحوۀ حضور دادن آنکاربست اين اسطوره

کند که او در به کارگيری اسطوره، هم اغراض سياسی را به اين دريافت نزديک می

و اجتماعی و هم اهداف هنری را مدنظر داشته و از اين طريق کوشيده است تا 

 تر سخن بگويد.تر و اديبانهدهپوشي
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گيری از ميراث اساطيری سبب شده تا شاعر بتواند مفاهيم مورد نظر خود بهره -

زدايی و توان آن را آشنايیرا با ساختار جديدی به مخاطب عرضه کند که می

 هایها نام نهاد. به عبارتی ديگر شاعر افکار و آرمانهنجارشکنی در طرح انديشه

گويد ای سخن میدهد، بلکه به گونهارا و شتابزده به مخاطب ارائه نمیخود را آشک

تا خواننده برای دريافت مفهوم آن قدری تفکر نمايد. با اين سبک، شاعر مخاطب 

دهد. در اين کننده و غيرمتفکر، قرار میشعر خود را فعال و کارساز، نه مصرف

ای شتی از شعر اسطورهتواند بنابر ذهنيت خود برداصورت هر خوانشگری می

ر انجامد که از نظجبوری داشته باشد. اين رويکرد به ظهور چند معنايی در شعر می

 منتقدان ادبی امری ستوده است.

ميراث کهن عربی و فرهنگ و تمدن اقوام ملل مختلف که جبوری با استفاده از  -

های ات، خواستهها، احساسبه خوبی توانسته است انديشهاند، منبع الهام او بوده

اش حضور دهد. به بيان ديگر، ققنوس، شهرزاد، سندباد و خود را در متن شعری

و به های اها يا ناکامیانکيدو به نوعی معادل خود شاعرند که برای ترسيم کاميابی

ه شود تا او باند. اين همزادپنداری سبب میهايش راه يافته و همزاد او گشتهسروده

ر های معاصر خويش را بهای اساطيری درآميزد و تجربهخصيتخوبی بتواند با ش

ها بخشد و آنهای کهن ابعاد جديد میها حمل کند. بدينسان جبوری به اسطورهآن

 سازد.های معاصر خود همگام و همسو میرا با تجربه
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The Layered Semiotics of "Alast" in Masnavi Manavi 

 
Masood Ruhāni* 

The Professor of Persian Language and Literature, Māzandarān University 
Ahmad Ghanipour Malekshāh** 

The Professor of Persian Language and Literature, Māzandarān University 
Nasrin Shahbāzi** 

 Ph. D. of Persian Language and Literature, Māzandarān University 

 

Semiotics aims to uncover the conventions that give rise to meaning and 
assigns each word as a sign based on the concepts of the signifier and the 
signified, as well as signification. This research examines the word "Alast" 
("Am I not your Lord?" Quran:7/172) in Masnavi Manavi using an analytical-
descriptive method and relies on layered semiotics. As an abstract sign, the 
word carries various meanings. Jalāl-al Din Rumi, like other Quranic words, 
has undergone semantic evolution and has created innovative interpretations 
within its context. Whenever he refers to the word, he establishes specific 
semantic links with a particular concept. This article investigates these 
specific semantic connections. The research results indicate that Rumi has 
employed this word in semantic fields with a unique artistic function. By 
mastering the mystical, philosophical, historical, and psychological content, 
and most importantly, the Quran and Hadiths, Rumi has effectively expressed 
profound content through this word. His intention was not merely to use the 
word as rhetoric. 
 

Keywords: Alast, Meaning, Quran, Masnavi Manavi. 
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Examining the Mythological and Ritual Aspects in a 

Verse by Manochehri (The Bride Submerged in the 

Abyss of the China Sea) 

 

Zahrā Zārei* 
MA Candidate of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman 

Hamidrezā Khārazmi** 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman  

 

Some of the verses penned by Persian poets allude to specific mythological 

rituals, which can only be fully understood by examining the fundamental 

aspects of these ceremonies. In this research, we aim to explore the historical 

origins of the rite mentioned in the second stanza of a verse by Manochehri, a 

renowned ode poet from the 5th century AH. The verse in question is: "The 

vibrant capercaillie concealed in the farmland, like the bride submerged in the 

abyss of the China Sea." To achieve this objective, the authors of this study 

have employed mythological theories and referenced various myths through a 

descriptive-analytical approach. The findings of our research indicate that, 

during a particular period in China, young girls were offered as sacrifices in 

rivers, adorned with decorative attire and makeup, for reasons such as 

bestowing life and averting floods. 

 

Keywords: Myth, The God of River, Manochehri, The Sacrificed. 
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Exploring Epic Elements in Suhrawardi's Aql-i Surkh 

Treatise 

 
Askar Seyādat*  

P Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature Persian Language and Literature, Kharazmi 
University 

Sudābe Keshāvarzi** 
Ph. D. of Persian Language and Literature 

Zarrin Tājvāredi*** 
The Associated Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University 

 

In the works of Persian Sufis and mystics, alongside national, historical, 

and religious epics, there exist mystical epics as well. These mystical 

epics feature the holy traveler (sālek), who, like the hero of the epic, 

continually faces conflicts with his/her hidden devil or carnal soul. In 

Suhrawardi's treatise, Aql-i Surkh (The Red Intellect), the author 

employs symbolic language to depict the soul's entrapment within the 

body's prison, and through the words of a wise old man, he illustrates 

the intricate twists and turns of the path towards spiritual rediscovery. 

The current research, utilizing an analytical-descriptive method, 

examines the epic elements present within Aql-i Surkh. This analysis 

reveals the mystical-epic components embedded within the treatise.  

The study's findings suggest that epic components and symbols, such 

as the struggle between good and evil, the journey, the Haftkhān (Seven 

Labours), the need for a wise old man's companionship during 

Haftkhān, Mount Qaf, Simorgh, epic warriors, Jam-e Giti-nama, 

weapons, and the Water of Life, imbue the treatise with a distinct 

mystical-epic flavor. 

 
Keywords: Suhrawardi, Aql-i Surkh (The Red Intellect), Epic, Mysticism, 

Mystical Epic. 
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Gordiya of Shāhnāmeh and Athena of Iliad: An Exploratory 

Comparison 

 
Aghdas Fātehi* 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, Qom University 
Fātemeh Hājirahimi** 

Ph.D. of Persian Language and Literature, Qom University 
 

The primary Indo-European goddesses, including Athena, have adopted 
certain traits from the societal culture of ancient women tribes, such as the 
Scythians. Over time, due to various reasons or factors, these characteristics 
have been integrated into the characters of the epics of Indo-European nations. 
By examining the persona of Athena and comparing it with Gordiya, an epic 
woman from Iran, it becomes evident that Gordiya has inherited some of 
Athena's attributes under the influence of mythological transformation and 
cultural interactions between Iran and Greece. The objective of the present 
study is to analyze the similarities and differences between Gordiya, a 
historical figure in the Shāhnāmeh, and Athena, the Greek mythological deity, 
through a descriptive-comparative approach. These two female icons share 
qualities such as beauty, nobility, wisdom, activity, combat skills, and 
proficiency in weapon usage. The main distinction between them lies in the 
fact that Athena possesses divine attributes, which Gordiya lacks. The 
research findings reveal that key aspects of Athena's personality can be 
discerned in Gordiya's character. 
 

Keywords: Epic Character, Goddess, Cultural Interactions, Athena, 

Gordiya. 
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Exploring Symbolic Signs in the Narrative of “Buddha's 

Encounter with Mara”: A Theravada Perspective in 

Buddhist Texts 

 
Amirhossein Farrokhādniyā * 

The Ph. D. Candidate of Religions and Mysticism, IAU, Takestan Branch 
Hātef Siyāhkoohiyān **   

The Associated Professor of Religions and Mysticism, IAU, Takestan Branch 
 

The metaphorical and symbolic aspects of the narrative "Buddha's Encounter 
with Mara" in Buddhist texts demonstrate its richness in mystical-
mythological symbols and metaphors, highlighting the narrative's dynamic 
nature and the potential for various interpretations for audiences at different 
stages. In this narrative, Buddha's symbolic battle with Mara serves as a 
method of suluk (mystical journey), offering inspiring and practical 
approaches and solutions for Buddhist seekers in their pursuit of Bodhi 
(enlightenment and spiritual awakening). The present study delves into the 
symbolic interpretation of this narrative using an analytical-descriptive 
approach. It further examines the characteristics of Mara as an obstacle to the 
Buddhist path while analyzing the dimensions of good and evil in human 
existence within the Theravada tradition. Additionally, it explores significant 
symbolic signs in this mythological narrative. The findings reveal that the 
narrative of Buddha's battle with Mara in Buddhist texts, employing the 
language of metaphor, portrays the fundamental spiritual challenges faced by 
a Buddhist man beyond the realm of Buddha's personal life. These texts 
develop a moral and myth-centered discourse, illustrating the continuous 
conflict between humanity and the demonic self and representing the 
dialectical process of this conflict through the Buddhist individual's victory 
over all temptations of evil and attainment of the ultimate goal of "Nirvana." 
 
 

Keywords: Buddhism, Mara, Buddha, Symbol, Devil.  
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Reexamining Significant Myths in Maad Jabouri 's 

Poetry 
 
 Ezzat Mollāebrāhimi*  

The Professor of Arabic Language and Literature, University of Tehran 
Aliakbar Raeesi** 

Ph. D. of Arabic Language and Literature, University of Tehran 

 

The employment of myth and traditional heritage is a significant aspect of 
modern Arabic poetry. Contemporary poets utilize myth to convey their 
intended ideas indirectly and by deviating from conventional language norms, 
enabling them to express their contemporary experiences. Maad Jabouri, a 
contemporary Iraqi poet, has also been influenced by mythological heritage to 
enhance his poetry and articulate his thoughts, representing the aspirations and 
concerns of the people of Iraq and the Arab world. The poet recognizes the 
delicate atmosphere of the era and endeavors to inform the Muslim nations so 

they can address these concerns.  The authors of the present study, employing 

an analytical-descriptive method with the intention of expressing the poet's 
concerns in the political and social realms, aim to identify the most crucial 
semantic implications of myth in Maad Jabouri's poetry. The study's findings 
suggest that Jabouri, inspired by the mythological legacy, has employed 
diverse non-conventional myths to create meaning and accentuate the text. 
These myths illustrate the poet's desires, passions, and concerns in various 
ways. In Jabouri's poetry, all mythological characters embody political and 
social concerns and lament a shared suffering. Additionally, they yearn for 
Iraq's independence and political freedom, as well as the establishment of 
social justice within the country. 

 

Keywords: Modern Arabic Poetry, Heritage, Myth, Iraq, Maad Jabouri. 
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